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"m‏ در بارة گر ارش اوستای پو رداود 

وسپرد a‏ کتاب نوم از گزارش اوستای استاد پورداود است . این مجموعه که 
مجلد اول sa UO)‏ درسال ۱۳۰6 خورشیدی تررجمه وتفسپرشده است و کتاب نېم 
آن در سال ۱۳4۳ خورشیدی بست خوانند گان گرامی میرسد, یکی ازبزر گترین 
ترجمه‌ها و تفیرهای اوستا در دلیاست ومگانه تفسیری است که بزبان فارسی از 
اوستّا شده است وبا دهمین مجلد آن « وندیداد € که تحت طبع است 6 تمام کتاب 
اوستا > OL‏ فارسی در دست خواهد بود . این مجموعه ده‌جلدی که دارای‌متجاوز از 
سه هزارو چپارصدصفحه است حاصل‌رنج وکوشش dalla,‏ شست‌ساله‌استادار alas‏ 
lul S,‏ مااست . 

آنگاه که استاد دست‌بکار ترجمه وتفسیراوستازد » ابرالیان جزنامی آزاوستا 
نشنیده بودند واز کیش و oa‏ وتمدن دبرین نباکان خود بی‌خبر بودند . در همان 
اوفات هنوز ازروی جمل‌رتمصب , پیروان ارجمند دین کهن را می آزردند و جوانان 
uio!‏ زرتشت و دین زرتشتی جزکامات گبر ومجوس چیزی تمیدانستند . 

پورداود باتفسپر اوستای خود و کتابهای rr‏ که طی» 6 سال در این زمینه 
aM‏ کرد علیرغم متعصبان‌بی‌مایه ‏ پرده‌ای‌را که برافتخارات گذشته ما کشیده شده 
بود پر JUS‏ کرد و گذشتةٌ پرشکوه oll‏ کېن و soo‏ آبین و تمدن bol‏ برای 
دوستاران وانش1 شکار ساخت . وی‌در مدت سالیان Jus‏ ندریس در دانتشگاء تهران 
صدها شا گرد گرانمایه پرورد که در ترویج گفته‌ها و نوشته‌های وی کوشیدند و از 
استاد پیروی کردند . محبوبیت وی درمیان دانشجوبان و دوستانش که از #خصیت 
بز ر که اخلاقی وی‌سرچشمه می کرفت و گاهی وسیم وعلمی او از فرهنکوتمدن 
وزبانهای ابرانی وشور و شوفی که در سخن از ابران کهن ازوی مشهود می کشت * 
جنبشی چنان شور انگیز وعمیق در میان‌جوانان بوجود آورد که درالدك مدنی‌طرز 


30223 M 
اندشة آدان تغییر یافت و بگذشتةٌ برشکوه سرزمین خود دلبسته قر گشتند . این‎ 
دلیستگی‌حتی‌درنظمونثر فارسی‌تألیر کرد ورفته رفته وشته های جوانان از داستانهای‎ 
اساطیری مابه گرفت » نام کودکان ازمیان‌نام‌های زیبای ایرانی بر گز بده شدوآوردن‎ 

لفات کپنه در نش فارسی رای ج کشت . 

تفسیر بورداود دارای ارزش خاصی است . وی‌دراین نفسیرعلاوه بر استفاده از 
متن اوستایی " از تفضیرهای بز ر کان اوسناشنای غر بی نیز استفاده کرده و مخصوصاً 
به ترجمة «ولف» ببشتر نظرداشته است وراهنمای وی‌در ترجمه لیزفرهنگه ایرالی 
کهن NES‏ «بارئولومه» بوده است و درهرجا که مشکلی پیش آ هده تمام ترجمه های 
دیگر را دیده وهر کدام را درست یافته بر کزیده است . 

تفسیر پورداود مزبت‌دیگری هم‌داردو oT‏ ایئست که چون‌وی باادبیات ومتون 
ادبی پس‌از اسلام آشنایی کامل دارد * در ترجمۀ خود ممادل واژه‌های اوستایی را از 
میان متون ادبی یافته وبکار برده است . شاید این نکته را بك خواننده عادی اوستا 
درنیابد ولی هنگامی که کسی بخواهد دربارة راژه‌های اوستابی و تحول آنبا تحقیق 
کند درمی‌بابد که استادکلمانی را که بکار برده بر eu‏ است واین خوداز نظرعلمی 

ٿزاهميني شابان است 

پورداود مائند همه اوستاشناسان غربی در کارخود مقید بداشتن متد و روش 
است ودر تفسپر خود همان روشی رابکار برده است که محفقان دانشمند در ترجبةٌ 
کتب مذهبی بادرخواندن زبانپای کهن وفراموش شده بکار عیبرند . oils‏ روش» 
شرط صحت‌ترجمه موافق بودن آن‌باموازین دسثوری است نهافزودن و کاستن‌کلمانی 
بمنظوربیرون | وردن بك مفهوم روشن‌ورسا . بعنی! گر کلمه‌ای دزبنانی (جزء مختوم) 
فاعلی‌دارد » بدون چونر چرا معنی آن‌بابد بحالت فاعلی در بد a‏ | گرچه در حالت 
مقمولی معنی روشن‌تری بدهد . اژایرو | گر دراین نوع ترجمه‌ها نقصی در کار معنی 
پدییدآ ید » این نقص‌دیگر مر بوط به‌مترجم نیست ومرپوط به‌کامه ایست که در برابر 
ترجمه مقاومت می کند واین خود ملا کی برای دریافتن درستی وبا دادرستی آن‌کلمه 
است و معلوم مي‌کند که کلمه براثراستعمال زباد تحولی غیرعادی بافته وباربتة آن 


سخدی دریاره گزارش اوستای پورداود . ۳ 


حنوز روشن anf‏ است . کسانی که کم و بیش بازبانهای باستانی هند و اروبابی 
آشناپی دارندمیدانند که هراسم‌هشت حالت‌دستوری‌داردوچون اسامی دارای‌سدجنس 
مؤنث ومذ کر وخنئی‌هستند ومفردونشنیه eer y‏ دارند , هراسم «یتوانداز نظردزنانس 
vx‏ شکل داشته باشد و با در نظر کرفتن تم‌های مختلف که دزینانی های مختاف 
میبگیر ند شمار#شکل‌های‌تصر بف‌فعل‌اوستایی به‌چندصد میرسد.! گرچه‌درعمل بسیاری 
ازشکل‌ها شبیه a C S,‏ ولی مترجم در ترجمه میبایستی تمام موارد تصریف زا در 
نظربگیرد وپس از تشخیص هویت کلمه ودانستن تم آن» آنرا ar‏ موازین تصررفی 
مطابق سازد تابتواند معنی‌درستی بان بدهد . نظر باون مشکلات هر هوشمندی برودی 
درمی‌بابد که ترجمه و تفسپر اوستاکار هربیمایه‌ای نیست و | گر کسی زبان اوستا و 
قوانین و دستورات La‏ نداند وازریشه شناسی بی‌اطلاع باشد و بخواهد اوستاتر جمه 
aS‏ »کار او جزیکار ابلهان تمی‌ماند و, نوشته‌اش نیز جز درخور ابلهان نتواند بود . 

همانطور که درتمام کتب pr (op ute‏ بهیچروی‌حق‌دخل وتصرف‌ندارد و 
بیش و کم کردن کلمات کناهی بزر کف محسوب میشود ‏ در کتاب‌اوستا نیز جایدخل 
o ds‏ < خاصه G l‏ این کتاب i‏ چتانکه هست + بثایر iu$‏ دینکرت حاصل 
پرا کند کی‌هاوجمم آوری های متمددبوده و کتابی‌است که زمانهای درازسینه بسینه 
نقل شده ودر آن کاهش وافرايش و اختلاط Aaa‏ راه بافته و گاهی‌جملات منفرد وبي 
رابطه پاسایر جملهه۱ داخل آن شده است ۰ ا کر کی بشواهد برای هرجملهٌ منفرد 
بزءم خود معنی بتراشد IP‏ عوام فهم کند در پیشگاه دين euS S‏ بزر گه 
< دد و در پیشگاه دانش یز کارش به‌يشيزی نمی‌ارزد - اوستا ینس ت که عست» 
اک رکاهی در معني آن پریدانی حاصل میشود ؛ بایدآنرا باهمان پریشائی وذورقت 
واصلاح آن بدون tap‏ کرفتن قواعد دستوری کار کسانی است کد اند مایسه از 
دااش ندارند . 

کار ترجمه اوستامدنهاست AS‏ تز د دانشمندان تمام شده rats‏ کشته اس تو اکر 
کار نازه‌ای دراوستا مشود منحصر به تحقیق درمحتوی آ فست وباپيشنهاد ابی است 


که برای معنی ga ma Sac‏ ازلغات نا ot byas‏ مشود . 
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کارامتاد پور داود ؛ مخصوصاً از این نظ ر که دخل وتصرفی درجمله هالکرده‎ 
. و آنهارا همانطور که هست ؛ بنابرقواعد دستوری معذی کرده , شابان ستایش است‎ 
رفته و از مردی دانشمند چون او لز » چیزی جز ابر‎ AS امانت‎ JUS او‎ ian Jo 
. اتتظار نمیتوان داشت‎ 
d p اما کار دیگر پور واوو که ارژش خاصی دارد + آوردن مقدمه عابی بر‎ 
هرفصلی‌دربارة مطال آن فصل توضیحانی میآورد.‎ ART از بخش‌های اوستاست . وی‌در‎ 
بطوری که خوانندة عادی میتواند نظاری کلی اسبت بفصل مورد نظر خود کسب‎ 
کند . در ابن گفتارها عقابد ناموران اوستا شنای نیز در بارة فصل مورد مست تحلیل‎ 
کامل دانهمندانه ترون تتبعات‎ Ai gal شده‌است . این پیش گفتارها ارح بسیار دارند و‎ 
BU امتباز دیگر این تفسیر احتوای برمعالی کلمات اوستایی و توضیح در‎ 
آ نہاست و مخصوصاً هنگامی که این وضیحات باشواهدی ازنظم و ثر فارسی آورده‎ 
میشوند + دارای ارزشی > بفردمیگردلد . میجموعهٌ تفسیر اوستای پورداود علاوه‎ 
برتفسیر» لغت‌نامة بز ر کی درر بشه شناسی‌لغاتابرانی‌است . کتاپ «بادداشتها ی کاتها»‎ 
ونثر‎ eii درنوع خود کم نظیر و از نظر در برداشتن مقادبر کثیری از امثال وشواهد‎ 
فارسی بی نظیر است و نخستین کتاب فقهاللغه در لغات کهن ابرانی و تحول آنپاست‎ 
لفات گاٹاها؛ ست که بالغات فسمت های دیگر‎ S.L وکاری ہس دشوار است زیرا در‎ 
- اوسئا فرق دارد‎ 
پورداود همیشه معام ومحقق بوده وبخاط رآ نکه داش خویش دا همراءبازمان‎ 
پیش ببرد » درتمام طول زند کی خودازیذ یر فتن‌کارهایاداری‌خود داری کرده است واز‎ 
. اینرو نوشته‌های وی‌هميشه ا زآآخرین فرضیه‌ها و مطالعات علمی دنیابرخوردار است‎ 
Os استاد در نوشتن سبك معین ومشخصی دارد که ازچهل‌سال پیش تا کنون‎ 
قفییری راء نیافته است و کمانی که پاآثار ادبی سروکار دارند تش مخصوص روان و‎ 
SLE una ساده و دلنشین او را بخوبی میتوانند بشناسند . وی‌در نوشته‌های خود‎ 
. فارسی بکار میبرد اماهیچگاه در این‌راه تعسبی ندارد ومعئی را فدای لفظ لمپسازد‎ 


سخنی دربارء S‏ ارش اوستادی پورداود ° 
لغاتی را که بکار میبرد از مبان لغات متروله فارسی که در متون‌ادبی فراواتست 
"Tu ۳‏ ویاقاعده تحول را برلدات پهلوی جاری میسازد و آنهارا بکار میبرد . اما 
اکر لشت دلخواءه خود راتیافت بکارساختنلفت دست نمیزند. وی ممتقداست که‌زبان 
فارسی جزدر مورد علوم جدید احتیاجی بلغت سازی ندارد زیرا برای ابن منظور 
مثابع سرشاری‌دارد که تاامکان استفاده از[ نهارا نافته‌است » نباید دست بکاردیگر 
بزند . این‌منامع عبارتنداز: ۱ — لعاتی که در متون فارسی بافی است v‏ - تعدادچهل 
هزارافت پپاوی ۳ ale un S e‏ ابرانی؛ o£‏ لمات اوستایی وفارسی باستان و زبانهای 

دیگر ابرانی قدییم . 

روش پورداود در ترجمة فارسی چنانست که کوچکترین معانی‌کلمات 
اوستایی را میرساند وبهمین جهت نر کیب‌های تازه بکارمیبرد که گاهی شاید برای 
کوش‌های Vas Tu‏ سنگین باشده ولی کسانی که فرق‌بین زبانپای قدیم هند واروپایی 
را باذبان های جدیدمیدانند وبه‌دستگاه صرفزبانپای‌حالتی( Casel‏ ) آشناهستدد 
خوب‌میدانند که برای پی‌بردن به‌سفپومواقعی کلمات چاره‌ای‌نیست جزدقت jos‏ جمهو 
تماباندن حالات مختلف آنها. | گر Wa‏ پورداود تر کیبی مانشد «پارامش دعنده‌تر ین 
شادمالی» بکار میبرد ؛ برای آنست که مجبور است برای رساساختن ععنی تعدادی‌از 
فواعد دستوری را رعابت کند وفارسی امروزی مامتأمفاله L.A,‏ عاریتی که از زبان 
عربی کرده است , هنور برای بیان پرخی از مفاهیم ذهنی نانوان است و اصولا زبانی 
که جزء‌های مبین‌حالات را ازدست داده‌است all na‏ ازنظر قدرت بیان مفاهي بايكك 
oh‏ حالتی برابری کند وا گر بخواهد هم آن palin‏ را پرساند SL‏ برای «lal‏ 
aal,‏ بكث‌عبارت بکار برد . در تر کیبی که ذکر آن رفت بناچار تمدادی از حالات 
دستوری اوستابی رعایت شده است وکار کسی که بخواهد این تر کیپ را بهم بزند 
از نظرعلمی مردود است . 

گفتنی‌ها دربارة این تفسیر وارج وبهای‌آن Joni‏ است وبطور خلاصه میتوان 
کف ت که این مجموعه نماینده شخصت عاعی و تیجة کار کسی است که بیش از 
دصت‌سال باداشتن مقدمات لازم و با استفاده از کتب زبانهای متعدد شرقي وغربی وبا 
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روشدرست TN‏ = باو بر هدن ازشاخی بشاخی- دررشته بر انشناسی کار کرده‌است. 

دش اول کتاب حاضر که Tn‏ ترجمه MUS‏ ات همانطور aS‏ در 532m‏ 
v Jide‏ رمد tadak‏ طبع کرد بده‌است؛ امابخش دوم کتاب حاصل cl‏ تاره 
استاو asl‏ ۰ 

آهیداست که iym‏ بزر aS‏ بار کدف وبرودی آ خر بن‌قسمت این Jore etm‏ 
که‌حاوی و ندیداد است ias‏ دوستاران VI nen‏ باستاثی ۳ روشن سازد 5 M‏ 
بنده کوشش خواهد کرد ua‏ از برداختن از اوستا T i‏ گرانبهاي استاد را 
که خود lans‏ بزر که وار جم ند است وماده‌برای پرداختن ده‌جلد کتاب‌خواهد 
بود مدون سازدو بطبم رساتد . 

در پایان بنام یکی از خوشه چینان خرمن دانش استاد وبنام شا کرد کوچك 
مکتب اخلافی وعلمی ایشان › از مزدای بزر که خواستارم که استاد را تددرستی و 
شاد کامی و NE‏ دراژ دهاد . 

«ul je‏ خر دادساه ۳ خورشیدی 
برام فرهدشی 


عملم زبالهای کهن ایرالی 
25 دانشگاه ثیران 
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خدای را سیا ی که پس از سیری شدن شش سال که سال Run‏ دوم 
abl u‏ وسیرد که من جلداز گزارش او ستای NEU‏ است ؛ بدستری 
خواستاران گذاشته میشود . 

از روز کار گسترش نخستین جلد این نفسیر سیو هشت سال میگذرد » در 
هنگام این سالهای بلند پیشامدهای خوب وبد بهر کسی روی میدهد و باهم با 
روی آوردن ديو م رکف که پسین پیشامد JS‏ زند کی آدمی است t‏ امیدو آرزو 
به روزهای خوش وبیم وهراس از روز های ناخوش , هر دوازمیان میرود. | کنون 
eit do‏ سده است که زند کی گزارندة این امه درکار پژوهش ایران باستان 
است . میتوان گفت که خواست ایزدی بربن اس ت که پس از گذشتن امنهمه‌سالهای 
JU»‏ وروی دادن آنهمه sels‏ زشت ؛ سراسس اوستا که کهنترین باد گاری است 
از نیا گان پارسا » بمیانجی وی بدسترس فرزندان کنونی این سرزمین سپرده‌شود. 
اممك است‌بازاز بخشاش ایزدی برخوردار باشد ail a s‏ یس از این نامه » وندیداد 
را که دهمین جلد گزارشاوستای وی‌خواهد بود بدسترس دوستاران | بین باستانی 
بگذارد » و نز asal‏ است در آبنده جوانان پاك و آزمودة مابایروبی نازه‌ترودانشی 
رساثر کم وکاست این گزارش را که نخستین گزارش نامه مینوی پدران ماست » 
رسا ساز ند ووست‌نایالسالخورد OW‏ بیمابه را که گزند اهر uie‏ است کوتاه کنند. 

این نامه مانتد بادداشتهای کاتها وجلد دوم بسنا ؛ بکوشش دوست دانش 
پژوهم دکتر بهرام فرموشی‌معلم زبانهای اوستا و پارسی باستان دردانشگاه تهران» 
پابان asl,‏ است . از ابشان سپاسگزارم وباز بامید باری امشان است که وتدبداد 
جدسترس خواستاران خواهد رسید. کامیاپی‌ایدان را ازخدا خواستارم 


پودداود. 
olg‏ فروردین ۲۵۷ مادی ‏ فروردین ۱۳4۳ خورشیدی 


فبر ست نامه‌دا 
Behramgore Anklesaria - Zand - 5۲881۲, Iranian or Greater‏ 
Bundahisn. Transliter, and Translat. Bombay 1958‏ 
R1ívüy&t-1-H&mTt-13 Ashavahishtün, Bombay 1962‏ - 
Ervad T. D. Anklessaria - Tha Datistán i Dinik, Part I, Bombay‏ 
-The Soclal Code of the Parsees in Sassanian times or‏ 
Madigün-i-Hazür Daütístün. Bombay 2‏ 
Ervad F.K.Antla- Pšzend Texts, Bombay 1909‏ 
Barbler de Meynard- Dictionnaire géographique. Paris 1861‏ 
Bartholomae , Altiranisches Wörterbuch. Strassburg 1904‏ 
-Zum Sasanidischen Recht. Heidelberg 1918‏ 
W. Baumgarten - Hellas, Leipzig 1902‏ 
Jean Pierre Bayard - Le feu, Paris 1958‏ 
Bezold - Ninive und Babylon, 4 Auflage, Bielefeld und Leipzig‏ 
1926 
-Babylonisch-Assyrisones Glossar, Heidelberg 1926‏ 
Black's Law Dictionary , Fourth Edition, St. Paul Minnes 1951‏ 
Edward Browne. Arabian Medicine, Cambridge 1821‏ 
j.Bulsara- Aerpatastün and Nirangastün. Bombay 1915‏ 
-Tha Laws of the Ancient Persians- The Mütikàn ë Hazür‏ 
Dātastān Bombay 1937‏ 
K.R.Cama- The Avestan Word cahu> in Dastur Hoshang Memorial‏ 
vol. Bombay 1918‏ 
Cama Oriental Institute Publication No. 5, Bombay‏ 
Erdberg Censten- Das Alte China. Stuttgart 1058‏ 
Darmesteter- Le Zend.Avesta, Paris 1892‏ 
-Etudes iraniennes, Parisl883‏ 
Dastur Hoshang Memorial Vol. Bombay 1918‏ 
Friedrich Delitzsch- Babel und Bibel, Stuttgart 1904‏ 
B.M.Dhabhar - Pahlavi Yasna and Visperad, Bombay 1949‏ 
-Aand-i Khürtak Avistak, Bombay 1909 8‏ 
-ThePahlavi Fivüyat accompanying the Dadistan i Dinik,‏ 
Bombay 1818‏ 
~The Persian Rivayats of Hormazy&r Faramarz, Bombay 1932‏ 
N.Dhala.Zoroastrian Civilisation, New York 1922‏ 
Dinshah Irani Memorial volume, 1848‏ 
Diodor de Sicile, traduit par Hoffer, Paris 1851‏ 


^ نامدها‎ San peh 

Anquetil Duperron- Zend. Avesta, Paris 1771 

Duchasne-Gulllemin - Zoroastre, Paris 1948 

W.Durant- Histoire de la civilisation 11:18 Judée , la Perse 

l'Inde.trad. de Charles Mourey, Paris 1946 

R.C. Dutt- The Ramayana and Mahabharata. London 1938 

Folgnet- Histoire du Droit Francais, Paris 1910 

Frazer- Mythes sur l'origine du Feu, traduit Par M. Drucker, 

Paris 1931 

Gelger- Ostiranische Kultur. Erlangen 1882 

Gelaer und Kuhn-Grundriss der Iranischen Philologie, Strassburg 

1896 - 1904 

Geldner- Avesta Herausgegeben von Geldner. Stuttgart 1888 
-Avesta die Heiligen Bücher der Parsen, Stuttgart 1895 
-dër Rig-veda, Harvard University Press 1951 
-Studien zum Avesta, Strassburg 1882 

Grey - The Fondation of the Iranian Religion, ( K. R. Gama 

Oriental Institute, Publication No.5) Bombay 

W. Grub- Religion und Kultur der Chinesen, Leipzig 1910 

O.Habert- La religion de la Grèce antique, Paris 

Hebson-J]obzon- London 1908 

H.Hally- Bible handbook] Chicago 1957 

De Harjez- Avesta - Livre sacré du Zoroastrisme Paris 1881 

Harmsworth- History of the World, London 1814 

Testes: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburg 


Haug- Essays on the sacred language London 1878 

Haug-West. Essays, London 1907 

B. Hrozny - Histoire de l'Asie Antérieure, traduction par 
Madeleine David, Paris 1947 

Jackson Memorial Volume- Bombay 1954 

fien - Zoroaster the Prophet of Ancient Iran, New york 
i901 

M.Jamasp.Àsana - Pahlavi Texts, Bombay 1899 

H. Jens - Mythologisches Lexikon , Munchen 1958 

jeremias- Moses und Hammurabi., Leipzig 1908 

Justi- Iranisches Namenbuch, Marburgl1895 

-Bundehesh , Leipzig 1968 

M.F.Kanga- Pahlavi version of ya$Sts Bombay 1941 

R.Kent- D1d Persian. New Haven 1950 

J.F.Kleuker-Zend - Avesta. Zoroasters Lebendigeswort , Riga 1777 
S.N.Kramer- L'histoire Commence à Sumer, 1957 

H.Lommel- Dis yü$t's des Avesta. Göttingen 1927 


٩ +‏ اچد 


M. Luther-Die Bibel nach Uebsrsetzung 
Markwart. Wehrot und Arang, leiden 1938 
N.C.Mehta the Religious Policy of Akbar. Borbaylo18 
B.Melssner- Kónige Babhyloniers und Assyriens, Leipzig 1926 
J.P.de Menaice- Une Encyclopédie Mazdéenne. 18 Der,kart , Faris 
1958 
Meyer's Lexikon 
Miroire de l' Histoire No. 160. avril 1953 
J.Medi - The Religious Ceremonies and Customs of tne Parsees. 
Bombay 1922 
Modi Memorial volume. Bombay 1930 
Monler-Williams- Sanskrit Dictionary. Oxford 1956 
Mülíer-Sacred Books of the East, vol. V. XVIII. .XXXVIL Oxford 
1892 
H.Oldenberg- Buddha. Stuttgart 1958 
Parsa-Flore de 1'Iran. Téhéran 1948 
Pausanias- Übersetzt von Schubart» Berlin 
Karl. Ploetz - Hauptdaten der Weltgeschichte. Bielefeld 1950 
L.Renou, Stcheupak, Nitti- Dictionnaire Sanskrit - Français, Paris 
1959 
-Anthologie Sanskrite, Paris 1947 
Sanjana-The Dinkart vol. XIV, 
J.Scheftelowitz — Die Altpersische Religion und das Judentum و‎ 
Giessen 1920 
H.Schm&kel-Ur. Assur und Babylon. Stuttgart 1955 
Otto Seemonn-Mythologie der Griechen und Römer, Leipzig 1810 
Selgnobos- Histoire du Peuple Romain, Paris 1809 
F.Splegel- Avesta. Leipzig 9 
- Avesta, I1 B. Wien 1858 
~ Avesta. die Heiligen Schriften der Parsen. Band III. 
Leipzig 1B63 
- Commentar über das Avesta, Wien 1868 
Stoll-Mythologie-Gbtter und Heroen, Leipzig 1875 
j.Tavadie - Dia Mittelpersische Sprache und Literatur, Leipzig 
1856 
- S&yast.né-SByast, Hamburg 1930 
Webster's New International Dictionary 
West- Pahlavi Literatur im Grundriss der Iranishen Philologie 
-Sacred books of the East vol. 5, 47 
-Mainyo-1-Kharad, London 1871 
West-Haug- Essays, London 1907 


فپرست نامه‌ها ۱۱ 


Westergaasd - Zendavesta or the Religious books of tha 
Zoronsstrian, Copenhagen 1852 

VF, D. lght Whitaoy - Atharva - Veda , Delhi, Patra 1922 

UM ekler - Pie Cesetza Fammurebis. Leipzig 1903 

HH, lisen - Vishnu Turarg, Cascutta 1961 

F.Wolff-Avesta, Siressourg 1910 

B.Wurm -Earübüch cer HBeligionsgeschichte. Calw urni 
Stuttgart 16082 

Zéeliscariik dor LEsctsehen — Morgenlándischen یت‎ aft 
Leipzig 1853 
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ou?‏ البلاد و اخبار الماد لیف زکریابن محمدن محمود نتزوینی» پیروت 
۰ هجری ۰ ۱۹۰ مبلادی . 

آخبار العاوال دیژوری ؛ قاهوه سال ۱٩۹٩۰‏ . 

از سمدی تا جامی » تألیف ادوارد برون ؛ ien‏ علی اصفر حکمت » تهران 
QXAYSY‏ 

اسماء المقار ۲ باهتمام ها کس مایرهوف , قاعره ۱۹:۰ . 

البلدان تأیف‌بعقوبی؛ نجف ۰۱۳۳۷ 

۰۱۳۱۸ OU. * بکوشش جاال همایی‎ TEXT eii 

الشیه والاشراف ؛ چاپ a nl‏ ۱۳۵۷ . 

انجیل ترجمة لوتر 

اوستا متن کلدتر- ترجمة ولف گزارش پورداود . 

ابلیاد ترجمةٌ بوس Boss‏ پرلین. 

بحرالجواهر » چاپ تهرآن jls.‏ ۱۲۸۸ . 

(nm Y a قاط باه" ۰ ام‎ ole y 

یت usu o‏ » بگوشی عبای اقبال » فیران ۱۳۱۳ ۰ 

ارم ! ii s uS‏ خعلی در کتابخانه ملافیروز بمیئی - 

. ۱۳۰ مز اصف‌اای « برلن‎ Aut 


تاریخ سیسان باهتمام بهار‌ترران ۰۱۳۱۵ 


"T 
. ۱۳۵۷ تاریخ طبری قاهره‎ 

ناریخ یعقوبی چاپ نجف؛سال ۱۳۵۸ . 

MALI ole حکیمدژهن»‎ aisi 

تذ كرة الاو لباء شیخ آبی‌حامد فر بدالدین عطار e‏ تهران ۰۱۳۲۱ 

تقو بم البلدان ابوالقداء پارس ۱۸6۰ . 

تورات em‏ لوتی . 

. عوفی‎ cU ES is 

جامی » تألیف علی اصغرحکمت » تپران ۱۳۲۰ . 

جمپرة اللغة آبی‌درید » چاپ حیدر ] باد د کن؛ سال ۰.۱۳6 

حکایت‌شاهز اد ابران‌زهین an‏ خطاب درروابات داراب‌هرمزدبار» یی ۱۹۲۲ 
خرده اوستا » گزارش بوزداود . 

خمسة نظامی » چاپ بمینی ۱۲۹۵ . 

. ۱۳2۰ ۱۳۳۷ اتوری پاهتمام مدرس رضوی‎ olea 

دیوان‌سمدی» کلیات پتصحیح محمد علی فروغی» Ol ug‏ ۱۳۳۳. 

. عسجدی با هنمام طاهری‌شهاب» هران‎ VI 

دبوان فرخی بکوشش عبدالرسولی» تهران ۰۱۳۹۱ 

دبوان ناصر خسرو » تپران مال ow E‏ 

ut uh ees r رامایانه‎ 

روابات داراب هرمزدیار جلدییکم» ue‏ ۱۹۲۲ ۰ 

زراتشت نامه تپران۱۳۳۸ . 

سلامان وابسال عیدالرحمن‌جامی » بکوشش شرف‌الدیین الکتبی ؛ Woo n‏ 
ALIUS‏ خواجه اضام‌الملاك پاهتمام هیوبرت‌دارك» تهران سال ۱۳۶۰ . 
شاهنامه چاپ برو خیم 

شاعنامه چاپ اولیا سمیع‌شیرازی iios:‏ ; 

شدالازار تألیف جنید شیرازی» ,< s‏ شش محمد قزوینی و عباس اقبال « ثهر ان 


- WYA 
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فهرست bab‏ ۱۳ 
صحاح الفرس باهتمام طاعتی» تبران۱ ۱۳4 . 
صورءالارش, این حوقل ؛ لیدن۱۹۳۹. 
عجایب لمخلوقات وغرائب‌الموجودات تصنیف ز کربابن‌محمدبن‌محمودفزوینی 
بکوشش SUS‏ سبوحی » تهران . 
r‏ البلدان بلازری قاهره ۱۳۵۰ , 
فرس اسدی باهشمام‌هورن, کنیشگن ۱۸۹۷.باهتمام V Ole Lll‏ 
ex uf) aX P‏ ۱۸۷۵-۷۲ 
فرآن . 
کنج باز بافته » کردآ ورده دبیرسیافی » تهران ۱۳۳4 . 
مانی و دمن او ۰ سدحسن‌نقی‌ژاده و احمد افشار » olg‏ ۱۳۳۵ . 
مثدوی مولانا جلاز الدین بلخی » چاپ cad allie‏ تهر ان NAA‏ ۰ 
مدن‌العراق القدیمه تألیف دروثی مکای e‏ بقداد۱۹۵۲ . 
مجمم‌الفری سروری باهتمام دبیرسیافی ۱۳۱-۱۳۳۸ . 
مجمل التواریخ باعتمام بهار » تهران ۱۳۱۸ ۰ 
مشزن‌الادوبه e‏ چاپ بمبلی ۱۷۷۳ ۰ 
مخزن|لاسرار,ءخمسه نظامی بمبتی ۱۷۹۵ . 
مه‌جمالبلدان باقوت i‏ مصر سال ۱۳۲۳ . 
مقدمةالادب لجاراله الزهخشری » طبم‌لبسیاء سال ۱۸۵۳ . 
منتخب التواریخ تألیف عبدالقابرین ملك شاه البدایونی» کلکته ه۱۸۹ . 
نز ها لوب Slam‏ مسئوفی » بسعی لیسترانج » Dad‏ ۱۳۳۱ . 
فرهنشک بودیینان » Bsa S‏ جمشیدسروشیان, تهران ۱۳۳۵ . 
گانها . گزارش بورداود بمسلٌی ۱۹۵۲ . 
وس و رامین * چاپ IIS‏ ۱۸9۵ . 
وس و رامین e‏ باهتمام oo gems inte dass‏ تپران سال ۱۳۳۷ ۰ 
هرمزدنامه J c‏ پورداود * تهران سال ۱۳۳۱ . 


ویسیرد 


بادداشتهای کاقبا E i‏ رورداود » تهران سال ۱۳۳۹ . 


باد کار زریران‌ترجمه کیگره سال ۱۸۹ . 

یدنا پخش ۱ گزارش‌پورداود» بمبلّی ۰۱۳۹۲ 
سنا پخش e‏ گزارش‌پورداود» نهرران۱۳۳۷ . 
شتا بخش ۰۱ SAS‏ پورداود؛ يمبتي "idi‏ 
Mis‏ پخش۲» گزارش پورداود؛ MIN eunt‏ 


D xe و‎ 


aT 
که در اوستا‎ ads مبنوی اوستا رسپرد خوانده میشود . این‎ Cu Gi پخشي‎ 
از دو واژه‎ NN E چنانکه در عهر ,شت‎ u eaa d vispe = ratavo pite 
نخست آزین دو وأژه سخن میدارم و پس ازآن بخود‎ P TREE 321 
رسیرد می‌پردآزيم و باد خواهيم کرد کد این پخش از آوستا در برابر چهار پخش‎ 
. سنوی“ چگونه است‎ Lu <, 
۷1808 Ls دربارسی‌باستان و‎ ۰ VISPA Va, EIS » انو اژء صفتام..‎ 
. در پپلوی ويسپ ۷18 است‎  VÍSVA eas و در ساتسکریت‎ 
بکار رفته و بسا هم با واژه‌های دیگن‎ obs این راژء چدا کانه در ارستا‎ 


درامیخته است . 


[3 


T» 


در کرد ۱۸ وسپرد پا ۲ :وسپایو ۷250801 ginn‏ همیشه و جاودان » 
م رکب است از وسپ + بو ayu pl.‏ جدا کاله بىعنی هنگام و گردش زندگی 
با مدت و دور عمر میباشد , 

در کرده ۱۹ وسپرد x Db‏ وسپوو vidhvanhaf jx‏ - ۷18۳6 بعنی‌ازهمه 
T‏ گاه , در هرمزد پشت پار ۱6 واژه‌های وبسپ ونیه VANYA‏ - ۷1۵9 ( بهمه چیر 
شونده ) » وسپ‌تش vispa - taš‏ (سازنده با آفر بنندهمه) ؛ وسپ vispa. jls‏ 
xvšthra‏ ( همه vue u$‏ بخشنده ( از امپای اهورا مزدا برشمرده شدمائد 
ودر ردیف پنجاه وینج نام pem‏ خداوند کار درهمان بشت باد گردیده‌اند . 

همجنین در پارسی بساستان Aztec‏ داربوش در پارس ( vs‏ رستم ) 
وسپزن VISPA - ZANA‏ صفت‌است بمعنی دربردارنده همدترادها t‏ ؛ وسپ اوزاتی 
eb vispa - 4‏ شهری است در برو parthava‏ در سرزمی خراسان کنوئی ؛ 
این نام افطاً بمتی «همه خوب زاد کان ». باز درسنگنپهتهای هخامنشیان واژه ووس 
۶ برای ما بای مانده که هت دسگری است از وسپ و بهمان معنی بکار رفته 


cd‏ وبا واژهدیودر آهمشت: di erat‏ 0 سف تست بمعنی‌همه کشورها, 


`A‏ وسیرد 

ازین واژه‌های اوسئایی و پارسی‌باستان که باد کردم بخوبی پیداست که Ejly‏ 
ویس تا بچه اندازه در ژبان‌های باستالی ابران رواج داشت . در زبان go‏ روز کار 
ساسانی‌نیزباین واژهبرميخوريم . در گزارش‌پپلوی‌اوستا ويسپ بههروبسپ harvisp‏ 
گردانیده شده است . دریاره‌های۷۰ و۷5 ازف ر گرد نوزدهم وندبداده وسپو ربذونگه 
به TP‏ 1 کاس 8288 Ep harvisp‏ داشنه شده است . 

هر har‏ در اوستاهٌُورو haurva‏ ,در پار سى باستان هرر وة 18۳117 ,درسالسکرمت 
سرو sárva‏ است, بسا همدربپلوی‌هروست harvist‏ آمدء و آن هیثتدبکری‌است 
از هرویسپ . وسپ با هرویسپ در پازند و در نوشتهای دینی زرتشتی JR.‏ رفته 
ولی در فارسی رایچ Ob‏ بر نخوردم . 

همچنین واژه اوستابی ويسپ ؛ چندین پار در گزارش پهلوی o‏ همه hama‏ با 
هماك ham‏ گردانیده شده است . 
رد » در id‏ رتو Patu‏ , بدو معثی بکار رفته : لخست بععنی گاه‌وهنگام 
چنانکه در پاره ۱۷ ازیسنا , هات ۱ و u‏ ۱۸ ازسنا , هات 4 و جزآن . 


52 


"EI‏ داور ( دادر ( «ls al RN‏ باین‌معنی در گانپاء بنا ۲۹ درشدهای 
۲ وه آمده است » بوبژه خود پیغمبر ابران » زرنشت e‏ داور ورهبر ایزدی‌است . در 
dagli‏ بسنا ۳۱ بند ۲ : زرتشت گوید: « چون آن راه بپتر که باید بر گز بد.‌یدبدار 
لیست ؛ پس ازاینرو من بسوی همه‌تانآیم ؛ داور هر دو گروه*آ لچنان که مزدا اهورا 
مرا شناسد Ui‏ اشکه ما از روی دين راستین زند گی ہسر ear‏ 
در روز پسین در داد گاه ایزدی ؛ داوری با خود وششور زرفت است. در کانها 
UL‏ هات ۲۳ بند ۱ فرماید : د آلچنان که درآ وین نخستین زند کی است ؛ داور با 
درست‌تر کردار» رفتار کند » با پیرو دروغ و همچنان با پیرو راستی و با آلکسی که 
۱ - استادان اوستا شنای این واژه را در زبالهای آلمانی و انگلیسی و فرانسه چنین ترجمه 
کرده‌اند : 
Judex, Richter, Schiedsrichter, Meister; Lord, Master, Head,‏ 


Leader; chef, Premier, Grand, Maitre, 
YA ص‎ EE و‎ ٩ بشدهای ۲ و‎ Ya لگاه کیت په بسا , هات‎ - ۲ 


واه رد ۷۹ 


نزد وی ۱ کردار] تادرست و درست بهم درآ مخته است "٤‏ 


در بسیاری از پاره‌های پخشهای دیگر ارستا " مانند چند بند Vgl‏ ۰ واژه رتو 
با ,251 اهو eas b SG ahü‏ است . 

اهو با انگهو ۵101 به سه معنی آمده : نخست بمعنی جان و نیروی زتد کی 
است ودر ردیف چهارتبروی دیگرآدمی بشمارآمده است"» دوم بمعنی‌هستی وزد د کی 
و کیتی‌است C‏ سوم بمعلی سرور وخواجه وبزر که و خداییگان و خانخداست و eA‏ 
oT eal‏ انگهی anhi‏ را میتوان بمعن یکد بان و گرفت . 

در گزارش پهلوی اوستا اهو ( = انکہو ( به کتاك خونای katak xvat&y‏ 
ودر گزارش سانسکربت اوستا به سوامی pvän‏ ردب شده است. 

در چند AM‏ از کاتها که واژه های اهو و رتو ET ehh‏ » ماسب مینماید که 
لخستین را درفارسی خدایگان و دومی را داور "m‏ . در پخشهای ور اوستامفهوم 
این دو واژه وسمتی بافته » اهو را می‌توان بمناسبتی ؛ سرور جهانی و رتورا بزر 28$ 
پیشوای مینوی داست" . چون واژۀ رتو که در پپلوی رت rat‏ گوبند ودرفارسی«رد» 
شد , در زبان آدپی ما بجای مانده , میتوالیم همین واژه را بجای واژه اوستابی بکار 
برهم . درنشر و اطم فارسی بواژه رد بر ميخوريم : در مجمل التواریخ آمده « رد کسی 
را خواندندی که رأی‌قوی داشته‌است »۲ درفرهنگی اسدی‌آمده: « رز دافا وبخرذبون» 
I‏ 

عکی‌انجمن ساخت با بخردان هشوار کار آزموده رذان 
عنصری گفت : 
سخن دان چو رای رذان aee à»‏ بر à» Qs QU)‏ 


s pian = À‏ بٿا pal‏ ولور به ... ٤‏ در lese ٩ ale‏ ۹ و پارة ۾ از سنا ۱٩‏ در همان 
جلد س ۲۰ و پیادداشت پاره ٩‏ از Ue‏ ۵۲ در همان جلد ME‏ کنید. 
س ازبرای دروی lazos X als agus Ma ade az‏ س GA‏ 
oil. — ۳‏ پاره ۱٩‏ از سنا ٩‏ دز جلد a Us v‏ و۱۹ فیگاه ag$‏ 
chef temporel, chef sprituel. -F‏ نگاه کنید به: 
K. R. Cama's article: the Avestan Word < ahu > in Dastur‏ 
Hoshang Memorial Vol., Bombay 1918, P. 546 - 555‏ 
* - مجیل‌التواریخ پاهتمام ole‏ تهران ۱۳۱۸ س tv e‏ 


—— 


فخرآلدین EN‏ 25 داستان وس و رامین گوید E‏ 
جهاش نام کرده شاه aat‏ که‌عم‌موبد بد وهم‌بخرد رد" 
بویژه در شاهناحه بسیار بان واژه بر می خوریم 1 


mre سته شد بر لب‎ O لب دو ردان 3 ردان‎ Aa 
DE ad موبدان 5 روان‎ LI — در او‎ m T jl که‎ 


در لشکر کشی ارچاسپ ببلخ و کشته شدن لپراسپ و گرودی از هیربدان در 
vu‏ توش آذر an Fg‏ 


,5 نجا بتوشآذر افدر شدند رد و هیرید را همه سر زداد 
همچنین رد در شاهنامه پمعتی سرور و بل و دلیر بکار رفته ؛ 
بپوشید در ع سیاوش رد زره را گره بر کمریند زد 
و بسا از برای افراسیاب K, log‏ رفته : 
nee‏ رد افر اسیاب بپوشيم تابان رخ "mec‏ 
بیرده سرای رد l‏ اسراب کسی راسراندرلامدیخراب 


چنانکه‌دیده میشودبهمعنی هابی که ورفر هن گهای‌فارسی از برای و اژئرد لوشته‌اند 
باید ممانی‌دیگری هم افزود. از آ نپاست معانی سردار ودسترر. در SAS‏ پهاوی‌اوستا 
53 واژه رتو به سردار 99۳08۳ b‏ دسئوبر 48503۳ = دستور گردانیده شده است . 
همچنین olas‏ راغنما وییشوا : گورو BUTU‏ باسوامی 578۳4 که در کزارش 
CL.‏ مت Vea‏ به رئو داده شده . روشن Td‏ ; 
از Ls‏ که "me‏ مذهوم واژه رتو که در اوستا بسیار ا مده ۽ پیداست و خود 
پاره‌های اوستا بخوبی کوبای «عنی آن است . در LA‏ ۱ ازیسنا ۲۷ » اهور IT‏ 
او و رتو خوانده‌شده‌است ' دریاره A‏ دشت اهوراهزد! بهبغمبی خوش‌زرئشت گوید: 
«توجهانیان را اهر و رتو با e‏ دریار؟ ٩۱‏ فروردین‌یشت » زرنشت اهو و رتو در ین 


کیتی داسته شده است و در پارۂ ۱۵۷ از همان پشت ‏ زراشت اهو و رتو ونشتین 


NA س ویس و رامین؛ چاپ کته س۱۳ سطر‎ À 
۳پیدوابان‎ DEN TNT TET. f £t ر اصل‎ ۲۰ bh ۱ d dena س در داد تان‎ ١ 
a موبدان و دسئودان + از ردان دانسته شدهاند‎ « 


s5 رد‎ dh, 


آموز کار دینی سراسر جہان خا کی خوانده شده است ؛ در باره 4۳ از ف ر گرد ۲ 
وندیداد آمدد که زرتشت ت و پسرش اوروة obs a Urvatat Nara pes‏ ورجم‌کرد را 
اهو و رتر میباشند! 
در خود وسپرد که سخن ما از OT‏ است » بسا اهورآمزدا و پیامبرش زرتشت 
اهو و رتو خوانده شده‌اند : در کرد دوم ویسپرد پارڈ £ اهورامزدا در جهان مینوی 
اهو و رو و زرتشت سپیتهان درجهان خا کی اهوو رتو میباشند ؛ در کرده‌بازدهم Db‏ 
۱ اهورامزدا a‏ اهو و رئو است ؛ در کرده شانزدهم El‏ ۳ زرتشت اهو و رتو شناخته 
شده است. 
as‏ از آ فرید کار و وخشورش که در جران مینوی و 1" > خدایگان و 
سرور خوانده شده‌اند » بسا دراوستا سروری و پیشوایی مینوی وخا کی هردو بزرتشت 
بر گذارشدماست . دربسنا ۱۹ پاره ۱۸آمده که درهر کشوری پنج‌رد میباشد :نخست 
ردخانواده » دوم رد دیه + سوم ردیر گنه (ابالت) + چپارم رد کشور dx emis‏ 
اما در سرزمین ری فقط چهار رد میباشد » زرتشت در آنا e‏ رد ینوی است و هم رد 
جپانی با خاکی. چدانکه دنه میشود t‏ ری که و برانه‌اش OL l. u‏ است؛ شپریاری 
مینوی و خا کی آن هر دو با کسی بوده که اورا زرئوشتروتم Zarathuštrótama‏ 
( همانندتر بن بزرتشت K:‏ میخوآندید . 
درآ بین مزدیسنا ؛ ابزدان و فرشتگان تگهیانآسمان و زمین وآتش و آب و 
گیاه و چاریابان و آنجه نيك و نفز است و از آفرید کان پاك مزدا شمرده میشود a‏ 
سمت ردی با سروری وبزر کي دارند. مردمالی که از اشوبی با پا کی و راستی‌ودرستی 
بررخوردارند ایز رد خوانده شوند با بعبارت دیگر ؛ فرد کاعل‌تر هر بك از آفربنش 
ایك ابزدی , خواء مینوی و خواه جهانی رد خوانده شده ودر خور ستایش و su‏ 
دانسته شده‌است. 
در کتاب بندهش در فصل Y$‏ هوم درم‌ان بخش رد گیاهان و کستی » بندی که 
- پجله ۱ plain‏ ۱۸۵ و abs‏ < بشتها ص ۸۳ اء کنید 
۲ - لگا کنید بچاد ۱ سنا س ۲۱۲ ۰ در گزارش وندیداده از ری که در فر کرد اول آن 
باه شده و یکی از سرزمینهای بار کېن ابران بوده + سخن خواهیم داشت . 


yY‏ و سیر د 
زرتشنیان بر میان بندند » رد رختها و پوشیدتپاست و دايتيك ( رود آمویه) , رودی 
که در ابران ویج ( خوارزم ) روان است » رد رودهای دیگر دوی ژمین است . کوه 
هکر از | تجابی که اب ارد و یسور الاعیتا (ناهید)پر خاسته‌بروی زمین‌سرازبر os É‏ 
رد کوهپای جهانی sl‏ 

گندم رد دانه‌ها و شتر سفید موی زیبا ژانوی دو کوهان » رد شترهاست . در 
همان فصل بیست وچهارم از بندهش فهرست بلندی از ردهای همه آفر ید کان نيك 
از جاندار و بیجان باد گر دیده, در mad‏ بر ای A‏ سین بدرازا نکشد بیاد کردن 
برخي از آ نها بسنده NE‏ همجن els‏ بازند میئو خرد فصل ٩۱‏ از ردان‌ه‌ردان 
و زنان و مرغان و چارپابان خانکی و ددان یعنی جانوران دشتی و بسا از دانه‌ها پاد 
شده و در ob‏ ردان مردان و ردان زنان در ميان دانا و خرد هيلوي چن پر سش و 
پاسخ رفته : 3 پرسید داتا از مینو خرد » رد هردان کیست و رد زلان کیست ؟ مینو 
خرد پاسخ کرد : مرد دانای دین استوار خوب سپاس راس ت گوشن » رد باران خویش 
است و زن گوبای درس ت کوهر استوار نکنام خوب سرشت خوبسپرخانه آرام ی که 
شرم و بیم داند و دوستار پدر و نیا و شوی و سالار خویش است در مپان زنان باران 
خوش , رد باشد » 

در کزارش پهلوی ( در گزارش پاره 4 از سنا ۷۱ و گزارش پاره ۱ از نخسئین 
کرده ویسیرد )که از جانوران پنجگانه: آبی - زبرزهینی- پرنده - چرنده سرونده 
سخن رفته » رد هر يك از این پنج کوله جالور باد گردیده : ماهی کر Kar‏ رد 
جانداران آ بی است .کا کوم ( قاقم ) رد جانداران زبرزمینی با جانورانی است که در 
سوراخها زن دک ی کنند. چرغ » رد پرند گان است. خر کوش رد دسته‌ای ازجانداران 
است که PIRE‏ در گردش‌اند باآ CRT Sita‏ فراخو رفتاراند . خر بز رد 
چرن د oS‏ است؟ 

در پایان فصل ۲4 بندهش که باد کردیم آمده :هر آنکه‌کار بزر گی‌ساخت؛ 

۱ — در پارڈ هوم - کستی - دابتیاك - ھکر - اناهیتا ۰ AG‏ کنید به‌جلد zn Y‏ ص ب و ب" 


جلد خرده Egl‏ ص ea - Vš‏ جلد ۱ Ne lin‏ . جلد ۱ Ua‏ ص ٠١‏ 
> - نگاه کنید بجلد ۷ len‏ ص ٩۱‏ 


۳ و سپرد‎ jy 


با اوست برثری و ارجمندی » و باز درهمان قصل بندهش پس از برشمردن ردان هر 
دسته و هر گروه آمده : ۶ رد کسی است که از او کار بزر کی آبد > 
چون واژه رد ؛ بسا با واژه اشه 858 مده » میتوان‌آن را چنین‌تعرریف کرد : 
در میان مردهان رد کی است که از راستی برخوردار و ازآبین پارسابی ویرهیز کاری 
بهرهور است ۲ کسی‌بپابة ردی رسد که باپذیرفتن‌داد و آبین‌ایزدی رسا وبرتررشده‌باشد. 
jai‏ از As T‏ در واژه‌های وسپ و رتو گذشت 4 رسپرد نی همه ردان با همه 
٠‏ سرا و ull‏ که باین پخش از LU‏ مینوی اوستا داده شده است. 
cela‏ پخش از اوستا چدانکه ازاین نام برمیاً cna‏ همه ردان مینوی وجپانی‌برشمرده 


oa s‏ مزدیسنا هرآ نچه نك و سودمند است ؛ درخور ستایش و لياش است 
وآنجه نزد پیرو این آیین ارجمند و گرامی است در وسپرد باد گردیده است وبهعه 
نگهیانان آ نها درود فرستاده شده است . 

گذشته از ابزدان با فرشتگان » جهان مینوی و آسمان با آلچه در آن است 
و زمین با آنچه بر اوست ازنيك ونفز » دربن پخش از اوستا بیش از پخشهای دبگر 
hall‏ مینوی باد گردیده است. 

همچنین هر پاره و بند و سرود و واژه و گزارش اوستا باد گردیده و همه 
جشذهای دینی و هنگاممای ستایش از بامداد و لیمروژ و شب و جز ul‏ يك يك 
بر شمرده شده و از هرآ نچه پیوند و بستگی بجشن دبنی دارد چون هوم و برسم و 
آ بزور و میزد و بوی ( بخور) و جزاینها نام برده‌شده و ستوده گردیده وخشنودی رد 
b‏ رئیس روحانی هربك از اینها آرژو شده است . 

میتوان کفت ویسپرد سیاسنامه‌ایست که نیا گان نامیردار و پارسای ما برای 
بخششهای ایزدی " به پیشگاه دادار ههر بان آورده‌اند . 

ویسپرد در انشاء anle‏ بسناست ( جز پنج سرود کانها ) بوبژه به‌مانهای 
- ۲۷ از سنا بسیار نسزدباك است و از حیث مطلب نیز در ویسپرد بکمتر مطلبی 
برمیخورم got‏ سنا نباشد. براستی ویسهرد همان بسناست اما رساتر از آن ودرآن 


Yt‏ و سورد 


بیشتر از بسنا C‏ لمایند کان هر ك از آفرید کان نيك اهورا عزدا » بنام وتو 7 رد 
باد شده‌اند ‏ 
وسیرد از ,سنا فراهم شده , بسا از جمله‌های O)‏ در یسا دیده میشود و 

برخی از جمله هدای آن فقط بروش دبگر آوردء شده‌است » بنابر این وسپرد کتاب 
مستفلی a—‏ بلکه پیوست بسناست‌چذانکه هییچگاه در مر اسم دینی بی يسنا سروده 
نمیشود. معمولا عن‌خامی‌خوانده میشود که وتدیداد هم باآن خوانده شود اما درسال 
هنگامهایی فرا رسد که پویژه ویسپرد سروده میشود وآن هشگامهای شش گهنبار با 
جشنهای aC: s‏ سال است",آ نجنانکه در کرده‌های وسپرد چندین بار آمده : این 
شش جشن خود از ردان هنکامهای دیکرسال شمرده شده‌اند . 

سرایش وسپرد را در هنگام گهنبارها « کپنباران وسپرد» خوالند . 

ہر بك از فصلهای وسیرد را کرده Pan S‏ چنانکه فسلهای سنا را هات 
(a=)‏ فصلهای وتدیداد را فر گرد نامند . معربآن‌فر جرداست ‏ ابونوایآورده : 
+ وما پتلون فی شروین udo‏ وفرجردات رامین و ویس». فرجرد بمعلیمطلق فصل 
آمده است . 

uu‏ نگارندم از روی متن اوستای کلدار Geldner‏ می باشد ‏ در آینجا 
رسپرد به پیست و چپار کرده ( = فصل ) پخش شدم است۴. 

* آن‌را به ۲۷ کرده پخش کرو“‎ Anquetil Duperron دوپرون‎ Jo 
کرده پرشمرده شده‎ ۲٩ De 13۲16۶ درترجمه دهارله‎ . Spiegel اشہیگل‎ orm 


the Religious Ceremonies and Customs of the -*‏ 
Parsees, by J, Modi; Bombay 1922, P. 334- B‏ 
< در باده گهنبارها G‏ کنید به‌خرده اوتا Qe‏ 458 2 ۲۲ در SAS‏ واتیداد ساده 
که ood agere‏ ازیستا و وب‌پرد و ولدیداد ور هراسم بزر که خوانده میشرد سکن غواهیم‌داشت . 
۳ - کرده در ارستا کر لي ۷1 است , وجه اشتقاق این ojla‏ را Neue Mn ale ss‏ 

"eux کر‎ nu 

Avesta Herausgegeben Von Geldner, B. I1, Stuttgart -° 
1889 

Zendavesta par Anquetil Duperron, Paris1771 -ô 

Avesta Von F. spiegel. Leipzig 1859 - 


واژه وسپرد M‏ 


«£ Darmesteter js. vasis کر‎ ۲۳ Westergaard در وستر کار د‎ ecl 
* 
. کرده بر شمرده است‎ 
کزارش پپلوی ویسپرد لیز بجاست ودرحدود صد سال پیش ازاین بدمتیاری‎ 
واژه‌بر آررد‎ tre e) کز ارش‌پهلوی به‌سه‌هزارومیست‎ oli اشپی گل بچاپ رسیده‌است‎ 
که‌دریازده[ زرمام۱۳۳۱ در گذشت‎ Dhabhar هیر بددانشمند پارسی‌دها بر‎ OK 
واژه‌های پپلوی که دراین دو پخش‎ PE MUT 
از خود بیاد کار گذاشته‎ FRI a) بکار‎ 


Avesta par De Harlez, Paris 1 -i 

Zendavesta, Edited by Westergaard, Copenhagen -r 
1852 - 54 

Le Zend - Avesta par Darmesteter, Paris 2 - 

Avesta II B. herausgegeben Von F. Spiegel, Wien -F 
1868 

Pahlavi Literatur by West im Grundriss der - ۵ 
Irani. Philologie II B.. P. 88 - 87 

Pahlavi Yasna and Visperad, edited with an Intro. -° 
and a Glossary by B. N. Dhabhar, Bombay 1949 


کر ده ۱ 

(زوت) نوبد میدهم » بجای میآورم" » ازبرای ردان مینوی » ازبرای 
ردان جپانی» ازبرای ردان [جانداران] آبی » ازبرای ردان [جانداران] زیر 
زمینی» از برای ردان پرلد گان » ازبرای ردان [ جانداران ] دشتی » از برای 
ردان چرند گان ,از برای n Kh‏ ردان پا کی 

توید میدهم i‏ بجای میآورم , از برای گهنبارها » ردان پا کی » از 
برای مید.یوزرم , شيره دهنده پاك ردپا کی . 

نويد ميدهم » بجای ose‏ از برای میدیوشهم پاك [هنگامی ] که 
کشتزار درو شده › ردپا کی .. 

] بجای میآورم » از برای پتبه شهیم باك [ هنگامی‎ c mers 
. که خرمن بدست آعده , ردپا کی‎ 

وید میدهم » بجای میآورم » ازبرای اباسرم پاك [هنگامی] که گله 
"e‏ کرد I‏ ردپا کی . 

qc g‏ بجایمیآورم از برای میدبارمپا[ هشگام ] سرماء ردپا کی 

لوید میدهم i‏ بجای میآورم » ازبرای‌هسیتمدم" پاك [هنکامی] که 


۱ - بجای لويد دادن ئی ولذ ni-va&dh‏ * و برای یجای آوردن حن کر han-kar‏ 


آمده . اگر واژة ag‏ دادن از همین ui dj My‏ باش باید ماد همه واژه های بایرفیکس 
Cnt‏ نون خرانده شود oye‏ نوشئن + نهادن + نهفتن ۰ نشستن uin a‏ اپوشیدن ۰ نمودن 
دجزاینها له بشم که پویژه درفرهشگها « لوید € بشم لون باد گر دیده است.یگاه کنید بجله ۱ سنا 
ole, ۱۱ eun‏ بادراشتهای کانها * ue‏ ۱۱ پیادداشت شمار ۷. 


Gp Dle aam دربار# جالداران پنجگانه‌دگاه کید بجلد» شتها ص۱٩ ومگفتار‎ - Y 
۷۱۸ س‎ Ky خرده‎ ala. نگاء کنید‎ Lal از برای شتی گهنباد و مدتهای‎ - ۳ 


Mi 


کار ستایش" دینی بجای آورده شود » ردیا کی . 

توبد میدهم , بجای میآورم , از برای جپان زایند؛ پاك ؛ رد پا کی 
که زاد کانی‌خواهد (Fal)‏ 

لوبد میدهم ' بجای میآورم, از برای پاره های "خوب ستاییده شده 
ستوت پسنیه پاك » ردا کی 

نوید هیدهم " بجای میآورم از برای پاره های خوب ستاپیده شده 
نيه : میزدهای پاك [مردان] پاك و [ زدان] پاك. 

نوبد میدهم * بجای میآورم ازیرای [ایزدان] سال ؛ ردان پا کی » از 
برای سرایش اهون و bo‏ ردپا کی 

نوبد میدهم ؛ بجای میآورم » از برای درود اش وهیشت ( اشم وهو) 
E‏ 

وید میدهم , بچای‌میآورم ء ازبرای ینگهه هاتام پاك خرب ستاییده 
شده » ردپاا کی" . 

نوید میدهم » بجای میآورم ' ازبرای apial‏ پاك ؛ ردپا کی . 

توید میدهم ٠‏ بچای میآورم > از برای زلان مزدا آفریده , دارنده 
فرزندان بسیار » پاکان » ردان b‏ کی . 

لوبد میدهم * بجای میآورم ازبرای اهومند و رتومند " پاك ردیا کی» 


: yazišn Kartšrih «le PS در‎ . ۵۳۵16 - Kartahna یید‌شیاتم-٩‎ 


TA 


در کرده ۷ پارہ ۲ ھم -aal‏ 


x‏ - واژءآ ونگهثیر &onhairya«‏ سفت است از jha j a, Bonhairi‏ مصدرهو 


. ازاو هستی بابد‎ ol بود رهستی که همه باشند‎ oum زاییدن؛بنا بگزارش پهلری‎ hav 


٩ فقرة‎ 4 > Us کنید بادداشت‎ aio پارء باجزه وقطعه است؛‎ handāta oma - v 


درجله سنا . 


4 - فگاه کنید بجلد خرده اوستا * پنمازهای شا اهوولیربه ... » اشم وهو . ۰ ۰۰ بنگهه 


av 4۷ .ص‎ . ella 


. خود اهوراءزدا مراد است‎ Ahumant - ratumant از اءومشت - رئوعنت‎ - e 


"RN Vi 
. ردیا کی‎ D از برای هفت حات‎ 
۰ * نود میدهم » بجای میآورم » از برای آب بیآ لاش پاك اردوی‎ 
. ردپا کی‎ 
. از برای اشتود کات باك ردیا کی‎ t میدهم » بجای میآورم‎ aa g 1 
وید میدهم , بجای میآورم از برای کوهپای آسانی بخشنده وبسیار‎ 
. آسانی بخش مزدا آفریده » پاکان » ردان پا کی‎ 
. پاك › ردپا کی‎ E نوید هیدهم » بجای‎ 
فوید میدهم » بجای میآورم. از برای بهرام اهورا آفریده و اوپرتات‎ 
. پیروزمند پاك ؛ ردپا کی‎ 
. نوبد میدهم » بجای میآورم از برای وهوخشتر گات پاك ؛ ردپا کی‎ ۷ 
از برای مهر دارند دشتهای فراخ واز‎ e بجای میآورم‎ c لويد میدهم‎ 
. برای رام چرا کاء خوب بخشنده پاك » ردپا کی‎ 
e پارسا‎ s] ميدهم » بجای میا ورم» ازبرایآ فرین‌نياك‌پارسا‎ aap 
۰ مردیالك و از برای داموئیش او پمن » ایزد چیر دلیر پاك , ردپا کی‎ 
. ایشیه "باك ؛ ردپا کی‎ e uH وید میدهم » بجای میآورم از برای‎ ۸ 
. میدهم » بجای میآورم از برای فشوشو مانتر " پاك » ردپا کی‎ aa nl 
نويدميدهم » بجای میآورمازبرای ردبزر گوار هادخت" پاك ردپا کی.‎ 


x‏ نوید هیدهم » بجای میآورم ازبرای پرسش " اهورابی پاك » ازبرای 
کیش اهورابی » از برای دخیوم اهورایی » از برای زرنشتوم " اهورایی ياك , 


۱ - اردریور atl‏ ( ناهید ) ایزو آب است , لگاء a‏ به ٩6 cole‏ در جلد متا 
ou Aule = Y‏ ایشیه نگاه کنید به عاث ۵4 در جلد سنا پخش دوم . 

۳ - برای فشوشومانتر دگاء کنید به هات ۸ ه در جلد بنا پخش دوم 

$ هادخت giis‏ سك أوسا بورد ۰ نگاه کنید CRI nims‏ س ۱3۹ 

° - لگاه auf‏ بیادداشت Pul‏ ۱۲ ازهات۱ ۷درجلد UL‏ پخش دوم 

٩‏ - برای دخیوم و زرنشتوم بجلد ۱ بشتها ص ۳ 4E as‏ کنید 


ye‏ وس پر د 


ردپا کی . 
وید میدهم بجای میا ورم ازبرای "T‏ کشتمند " وازیرای مرد 
پاك که بچارپای خوب کنش چرا گاه بخشد و آنرا بهروراند . 


۱ هدش hadiš‏ در پارسی‌باستان 13 هدیش ule unas‏ وکاخ و tena Tale S‏ خدابارشا 
چهاردین شاعنتاه هخاعنتی در سنکنیهتهای خود چندین بار آن زا JK.‏ برده Arias Cd jy.‏ 
آورده : « گوید شاه بزر که خشابارشا . بضواست اهورامزدا » این هدیش را پدرم داربوش ساخت > 
درجای eT Eua‏ : * کو بدشاه يزرك tlgh Lea‏ بغواست آخورامزدا دن این هدش را ماختم J.‏ 
سایگنپشته‌شوش اپزختابارشا گوید که من ابن هدیش را ساختم . 
درارستا سه‌بار بان واژه بر ميخوريم : وسپرد کرد ۱ ٩ PA,‏ »کرد ۲ AAA‏ کرد ٩‏ 
ipeo , ۵ f)‏ از هدیش eut il‏ خان olas‏ اراده oud‏ وباصفت راستروات آعده E‏ 
کهتزار بر خوردار با ازخورش ومایتزند کی بهره‌مند ودر کرد لهم وسیرد ofA‏ باچند مسقت 
fs‏ آورده as‏ (نگاه کنید بآنجا) . در FAS‏ پهلوی ارستا (زند) همین واژء هدیش 8013 کار 
رفته . در ساب کربت سدی uin gadas‏ جای وسرای وخاله وزیستگاه است. این واژه a2, J|‏ 
عد had‏ در آمدء که دراوستا ویارسی باسثان am‏ تشستن است ؛ بنا براین هدیش دراصل بمعتی 
نشتگاه بانشیمنگاه است . در پخش ششم دیشکرت در فصل ۱ پاره ۱۳ ۰ ۱۲ آمده : اهورامزدا 
هدیش را با گندم ونان زد مشیا و else‏ ( آدم و حوا نرد ابرالیان ) فرستاد و فراخ روزی و 
es Qui‏ داد . 
Od‏ پزدی هدیش محل تابثانی است cada‏ که این واژه همان unas‏ اوستای 
وپارسی باستان است. لگاه کنبد به فرهنگه بهدینان گرد آورده جمدید صروشبان و به پیشگتنار 
نگارنده در همان کتاب Lu,‏ يست و باك و ; لگاه کنبد به : 
Sacred Books of the East, Vol. 47 by West, p. ۰‏ 
Etudes iraniennes par Darmesteter, Tome II, p. 201 - 202.‏ 
Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae Sp. 1758,‏ 
Old Persian by R. Kent, New Haven 1950, p. 4‏ 
The Foundation of the Iranian Religion by Gray. K. R.‏ 
Cama Oriental Institute, Pubiication No. 5, Bombay,‏ 
p. 147.‏ 
+ برای کششنشه با a AO cus Vüstravant Ak‏ میادداختهای کانها 
مي ۳۲ بیادداشت شمارة ٩‏ . 


۲ °> > 


ote‏ زور وبرسم ردان مینوی را خواستار paso‏ » ردان جپانی را 
خواستار ستاببدنم . ردان ( جانداران ) آپی را خواستار ستایبدنم » ردان 
(جانداران) ژمینی را خواستارستاببدنم . ردان (جانداران) پرلنه را خواستار 
ستاییدم .ردان ( جانداران ( دشتی را خواستار ستابیدم . ردان (جانداران) 
چرنده را خواستار سئاییدنم . 

با این زور و برسم ( ایزدان ) کاحنبارهای پاك » آن ردان پا کی را 
خواستارسایيدام .میدیوزرم شیردعنده پاك bos O Uu‏ کی‌را خواستارستا بیدلم . 

با این زود و برسم میدبوشهم پاك ( هنگامی ) که گیاهان درو شده » 
oT‏ روپا کی را خواستار ستابیدام . 

با این زور و برسم پليه شهیم پاك (هنگامی) که خرمن بدستآمده r‏ 
آن ردیا کی را خواستار سنابیدم . 

با این زور و برسم اباسرم ياك (هنگامی) که گله جفتگیری کرده » 
آن ردپا کی را خواستارستایدم . 

با این ژور وبرسم میدیارم پاك (عنگام) سرما ردیا کی را خواستار 

ا أن زور وبرسم as‏ پاك (هنگامی) که بکارستایش‌پرداز «at‏ 
رد پا کی را خواستار eb‏ 

بچارپای خوب کنش چرا گاه بخشد و آن را بپروراند . 

با این‌زود وبرسم جپان‌بارور پاك c‏ ردپا کی‌را که زاین د کان خواهند 
زابید خواستار ستابیدام . 

با این زود و برسم هم ردان را خواستار ga‏ : آنانی را که 
اهورامزدا بزرتشت درخورستایش ونپایشآ کاهی داد » ازروی‌بوترین راستی , 

با این زور وبرسم ؛ تو رد را خواستارستاییدنی. اهورامزدای مینوی a‏ 


واسیرد 


در میان مینوبان برتر را ؛ آن اهو و رد آفربنش جهانی را . 

با این زور و برسم کسی که ردان را همیخواله خواستار ستاییدنم r‏ 
آن مرد پا کی که اندیشه نيك اندیشیده و گفتار نيك کفته شده و کردار نیك. 
کرده‌شده‌بیاد دارد du, e Ta, SGT‏ (سهندارمذ) وبسخن سوشیائت پابدار 
است د از کردار وی جهان راستی برفزاید » ' . 

با این زور و برسم ( فرشتگان ) سال پالك e‏ ردان پا کی را خواستار 


gx 
رد پا کی را‎ ١ با این زور ورسم سرایش اعون وثیربه ( بثا اهو) پاك‎ 
۰ خواستار سا ییدام‎ 


با ابن زور و برسم و درود اش وهیشت ( اشم وعو ) پاك »ردپا کی را 
pu J£‏ : 

پا این زود و برسم uba C.‏ خوب سناییده شده پاك ba:‏ کی را 
خواستار ستایدنم . 

با این زور وبرسم اهنود کات پاك ۲ رد پا کی را خواستار ستايیدنم ؛ 
زنان‌نيك پخت » خوب نژاد (نجیب) a‏ خوب بالا را خواسثارستاييدنم . 

با این زور و برسم اهومند ( و ) رتومند پاك ؛ رد پا کی را خواستار 
ستایبدنم i‏ چه اوست اهوو رتو : او * اهورا مزدا. 

با این زور وبرسم بسنای‌توانا : هفت هات‌ياك ؛ رد پا کی‌را خواستار 


آردوسور ناهید پاك " رد یا کی را خواستارستابیدنم . 

با این ژور و برسم اشتود کات پاك , رد پا کی را خواستار ستاییدلم » 
uu e Tage‏ راستی‌بششنده وبیارآسانی‌بخش‌مزدا آ فربده ؛ پاکان , ردان 
پا کی را خواستار ستابیدنم . 

با امن زوروبرسم‌سپشتم د گات‌ياك XE‏ کی‌راخواستارستابيدنم te‏ 
۱- چیه اغیر از کاتھا ۰ سنا 4۳ بند ٩‏ میباشد 


- 
اهور! 1 گر بده را D pu AL‏ اویرثات (RISE ۳ MA s gt‏ $ 
EDEN L 4‏ و درم وهوخشتر کات رالد “ ردیا US‏ خو اسار ايدام 0 


tat 
او‎ 


: دوب‎ E رام چرا‎ 1 U تا‎ DEAF ۳ ceu دشهیای‎ HRS "E 
" gU Mex n 
gsm ۳ زور و برسم وهی واوش کات بات ۱ رد پا کی‎ 2j L 
Vu zu 3): Ve ( (خود‎ ۳ pav IS پارا را خو‎ 2L PEA Seb 
eoa p اویمن را‎ ED 2353 €T FE . gest خواستار‎ 
۰ خوا-تارست یدام‎ PRESS « Sat E زور و درم‎ o u E 
. با این زور وبرسم فشوشومنتر پاك ؛ رد پا کی را مخواستار سناییدنم‎ 
با این زور و برسم رد بز ر کوار هادخت پاك , رد پا کی را خواستاد‎ 
. euo 
. ؛ ردپا کی‌را خواستارستابيدنم‎ PAPER ما آین زور و برسم‎ M 
۰ ستاییدام‎ AL, LET راك 1 52 پا کی‎ WU Eg 
که‎ au. با این زود و برحم هدش خورشمند را خواستار متایردنم‎ 
و مردی را که‎ ioa Ua بچارپای ( کاو) خوب کنش چرا کاه بخشد خواستار‎ 


e درورد خواستار‎ "T 


Yos 


در این کرده از هفت پیشوابان و سه کروه مردمان : "ترنان )= پیشوابان ) 
و رزمیان و کشاورژان و چهار فرمانروایان ایران کهن باد شده . 

از نخستین باره سومین کرد وبسپرد چذانك از پارژه ازیریشگاه و از پاره‌های 
٥۸-۷‏ پنجمین فر گرد وندیداد و از BL‏ ۱۵ وبشتاسپ بشت » پیداست که درایران 
پاستان از برای | uius Qua‏ ما یزشنه , گذشته از زوت هغت پبشوای دیشی دیگر 
در کار بودند . 

این پیشوابان در پاره‌های es AU‏ چنین نامه شده‌اند : 94/5 ZOTAT‏ | 
hüvanan ¿y yla‏ ۲۰ تروخش Btravaxš‏ ؛ فر برتر 2۳۵۵۲۵۵2 T:‏ برت (Bborot,‏ 
آسنتر 8959187 . رئشویشکر ۳۵6۲۳1۹۲98 سرئو شاورز 27205882۵8 . 
از زئوتر که در سر oblita‏ جای دارد درجلد اول aeta‏ ص۱۰۳ سکن E e‏ 
همه این پیشوابان در سفحه £N‏ از همان کتاب باد کردیم و معنی لفظی و وظیفه 
هر يك از آنان را در هنگام بزشنه نیز باد کردیم . همچنین از روی نوشته فصل ۲۷ 
نیرنگستان درخرده ارستا ص ۱۸۱ جای هر يك از ابن پیشوابان را در هنگام 
پزشنه معین کردم . امروزه از برای بزشنه دو موبد مراسم را بجای میآورند : مکی 
زئوتر که اورا در پهلوی وپازدد «زوت» با «زود» کفتند و دیگری رثئویشکر که اورا 
راسپی خواندند . در بزشنه راسپی li‏ وظایف شش هود دیگر را بجای میآورد و 
جایی که امروزه ازبرای هشت تن allata‏ در بزشن‌گاه پنداشته syty‏ با [ لجه در 
تیرنگستان باد شده فرقی دارد باین هعنی که آسنتر در سوی راست و راسپی درسوی 
چپ پزشنگاه تصور میشوند نه برعکس چنانك در ثیرنگستان آمده . 

ab a خوان آ تش‎ Li, تشگاه بعنی‌جا یآ تشدان وچوب صندل ولبان‎ T 
سنگی است‎ eaa اورویسگاه نیز خوان آلات و آلانگاه نامیده مشود و آن‎ 
آید گذاشته میشود . اورویی در‎ K, که بروی آن ابزار‌هایی که از برای بزشنه‎ 


re کرده۳‎ 
از‎ ME کنید پیادداشت پارة‎ M TOU و کرش‎ D بمعنی‎ 11۳۷8656 Li اوستا اور‎ 
t به گفتار «ییشوامان» درسنا‎ "ye پیشوایان‎ $a. هات ۷۱ درسنا پخش دوم‎ 
وایزلگاء کنیه یه‎ Y£-A تپرات قرو رد ین ما ء۱۲۴۳۷ سص‎ i AG ES پخش درم‎ 
Avesta von Geldner II Band S. 8 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. I, Intro. p. 70-71 
The religious ceremonies and customs of the Parsees by J. 
Modi, p. 385-339. 


AerpatastSn and Nirangastsn by J. Buisara, Bombay 1015, 
P. 391 - 387 


لست نیمروج 
ical | RE | ba‏ 
e c.‏ 
amt, —‏ 
3s 2 |‏ 
* آورویسگاه * 
ñ 1‏ 
mh -s‏ 
K Za‏ 
-h‏ زوف L^‏ 
Ld‏ 
کست اپاختر 


HX vA 


7 استاده خواعم‎ E NER (2,3 N 


-1 
— 
C 


5 تروخش را اءستاده خواهم . 

. من آعاودام‎ uel) 

(زوت) فربرتار را ایستاده خواهم , 

(راسپی) من[ ماده‌ام . 

(زوت) آبرت را ابستاده خواهم . 

(راسیی) ءن!ماده‌ام . 

(زوت) آسنتار را ابستاده خواهم . 

(راسپی) من آمادهام . 

(زوت) رائوی (راسپی) را ایستاده خواهم . 

(راسپی) من[ مادهام . 

(زرت) سروشاورز را استاده خواهم , oT‏ دانانر [ و ] بکنتار [ ایزدی ] 
آ گاه تر را . 

(راسهی) سن آمادهام . 

«یثا اهو ca dy‏ که زوت بمن بگوید . 

. رتوش اشات چیت هجا € که مرد پا کدین دانا بگوید‎ lo Coss) 

۲ (زوت و راسیی) آثرنان را اسناده خواهم e‏ ارتشتار را ایستاده خراهم » 
و استربوش کله پرور را ایستاده خواهم » خانخدای خانه را ایستاده خواهي t‏ 
دهخدايی ده را استاده خواهم » زندیت ژند را ابستاده‌خواهم ۳ mg‏ 
١‏ واژه عاعی که در ol.‏ با این ر آماده بودن گر دانیده‌شده اضر رارسا سنا Bta‏ 

آمدء وباجزء oa AStA = T‏ همین رازه‌است که درفارسیا.ستادن گوییم ۰ دوی‌ولی vas‏ 

ota T gias‏ بودن و حاضر بودن و بخدمت ایستادن و پذیرفتن خدمت, از همین بان ات واه 
وس وووویایستی و کر خانه زاو که اژ کامقویی 918 C‏ در aA.‏ باعتان 4 VIUA‏ درآ مده 

به‌نی‌خان ومان بزر گان وآزاد گان, نگاء کنید به : 

Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae Sp. 1327 u. 
1455 u. 16CO 


۳۷ r کرده‎ 


را ابستاده خواهم . 

sol etl‏ اندیش» یك کقداره نياك کردار بهدینر! ایستاده‌خواهم, 
وك جوان سخنگوی ' ابستاده خواهم , آ نکه خثودت" بجای آورد ابستاده 
خرادم ut Tn‏ که در کشور است ایستاده خواهم » همایون (موبدی) 
را که در گردش است ایستاده خواهم C‏ کدبانوی خانه را ایستاده خواهم . 

زتیرا اسناده‌خو اهم i$‏ آنديشدنيك سر آهد» در Sa S‏ سر el‏ 
در کردار نيك سر آهد » خوبآموخته ۰ فرمانیردار شوهر (رد) » پا" (چون) 
آرمیتی پاك و ( چون ) آن زنانی که از تو هستند » ای اهورا مزدا 3g.‏ 
پا کی را ایستاده خراهم که در d anual‏ سر آمد » در aet DU‏ ' 
در کردار فيك سرآمد » از فرورانه آ گاه" و از کیذ نادان " « از کردار وی 
جهان راستی برفزاید 

ابنك هر بك از شما مزدیسنان را رد هميخوانيم .رد بشمار gol‏ 
امشاسپندان و سوشیانت ها را که داناثر , راست کفتارثر ۲ داری کننده ء 
خردمند ار ENS,‏ 


. uxdhð vačanh اوخذو رچنگه‎  یوگنخس‎ - ٩ 
ç aS نگاه‎ EELS در بارة واژه ختودت بخرده اوستا س ۶ ۷ بادداشت‎ T 
EE és از برای‎ c دربارة مویداای که در داخل دور در خدهءت بودند و در‎ — ۳ 


۳ aS نگاه‎ tu. دوم‎ JA t cl Lis ) ir پاره ^ از دات‎ ll, i alga Uss jA 


+ نك‎ nri فر گردددم‎ MAA mu A22 زار‎ or el در متن رتو = رد از‎ t 


¿a S MG ۱۷ ٩ درجلد دوم یشتها ص‎ 


۵ - زتان E‏ از ybi‏ اهورایی شمر ده شدداند be‏ درهفت عات » ہلا ۳۸ $L‏ ۱ 
Visto fraoróti al t TERR‏ صفتاست جعي دارنده فرورانه:ا Ub‏ شذاسا و 


باقر ارداتا. چذانك ميدانيم فسل» AA‏ بسنا که au‏ کلمخود فروزانه fravarënë‏ ناحیده 


شدء در اعتر اف بددن زژراشتي است E‏ از و f La‏ لورتی )23 am‏ بدل m (fraoraiti‏ 
"E‏ عمروف است: اگاه eau‏ خرده esl‏ ص وه "n‏ ارل سا س ۱۸4 ۱۸۸۰ 


kayadha 15 5. -Y‏ ۵۳1۵16 بعنی از کناء گیذنادان » کیذ ادداس . ازین پاره 


alla s ort‏ که کید OPEP‏ دږن زرتشتی» جیزی در هقابل و ضد اعتراف 
وافرار. دربارء کت نگاه EA cell. aus‏ ۵ ؛ از ule‏ ۵۷ در بخش دوم بستا . 


. میباشد‎ an tr جبله پین از گانها . بست!‎ LA 


۵ o> y 
(al gi e آی امشاسپندان که شما را , متاینده » زوت‎  مامدامآ‎ 
| ء درود گوی ] باشم‎ "TP ۲ ورس ده‎ 
. بشما اعشاس‌ندان » ستایش و ثباش و خشنودی و افرین‎ duni 
خوش خدنودی رد و پا کی و‎ Q Q hka ades ost 
' پیروزی و خوشی روان‎ 
بدماپیشکش کیم ؛ ای امشاسپندان ؛ ای شهریاران‌تيك شوب کش‎ 
. خوشی زند کی [خود ] را‎ e جان, تن خود را » پیشکش‎ 
خستو ( معترف ) باشیم ازد تو باین دین » ای اهورا مزدای پاك ؛‎ 
مزدا پرست زرنشتی » دشمن دیوها [ و ] امورابی [ هستیم ] , به هاولی پاك‎ 
و ] ردپا کی ستایش واش و خشنودی ر آفرین ؛ به سارنکپی و په وسیه‎ [ 
پاك [ و | ددپاکی ستایش ونبایش وخشدودی وآفرین » به ردان روز و گاهپا‎ 
" و ماه و کونبارها وسال ستایش و نياش و خشنودی و آفرین‎ 
که زوت بمن بگوید‎ ٤ y Hy «یثا اهو‎ (ny) 
. ثا اهو وثیربو» که او زوت بمن‌بگوید‎ s ) (راسپی‎ 
دالا یگوید‎ aS رتوش اشات چیت هجا € که مرد پا‎ Ul * (زرت)‎ 


١‏ پاره‌های ۱-؟ جزچند واژه که urea‏ پاره n3 jM‏ شده مانند پاره‌های ٩-۱‏ ازحات 


سر تس س 


4 سنا دیباشد ۰ 


۲- پارة ۳ a‏ جز چند واژه شسترن آن + برابر است باپاره‌های ٤ھ‏ از هات ۱4 سنا 


DAY 


۱ ( زوت وراسیی ) با آموزش [زوت] و با درود و رامش و زورها ..." 
وسخنان درست گفته شده, امشا سیندان تيك را بنامهای زیبایدان هميخوانم 
امشاسپندان‌نيك را بتامهای‌نيك اشا هميستايم » بآیین نك بك پا کدین‌ژه ] 
ob‏ دين نيك مزدسنا . 

کسی را که از برای عن » از روی راستی » ستایعش بهترین است 
میشناسم : مزدا اهورا [و] آنانی که بوده و هستند . ابنان را خواستارم که 
بنامشان بستايم و با درود WT‏ نزديك شوم « کشور تيك آرزو شده , ip‏ 
براز نده > 

ملو دفر مانبرداری دریتجاباشد ازیرای ستایش اعوراهزدا » تواناترین 
پا کی که‌پرستیده ماست؛ درآ غاژ همچنان W‏ درانجام, ایدون,شودفرماثبر داری 
دراینجا باشد ازبرای ستایش اهورامزدا ؛ تواناترین پا کی که پرتیده ماست؟ 


— — سے Jos m‏ کت 


dash, gio -٩‏ آزبرای داژه ووی vithuša‏ معنی بر از نده‌ای‌نیافتم. از بن‌راژه که صفت 
mri‏ » شاید] پز وری اراده شد‌باشد که از برای آزهارش رره yarah‏ بکارآید و از آن در 
جلدیکم onn‏ ۵۱۷ سخن داشتيم - ویئوش به‌نی‌نماینده 6e‏ امودار ra‏ همچتان است صفث 

- وادجدادآمده ء دگاه کنید به‎ oler از فر کرد‎ ۵۶ LS که در‎ yithušavant ونت‎ cs 
Altiran. Wört. Von Bartholo. Sp. 1446 
Zand-Avesta par Darmesteter Vol. J, p. 460 

۴- کرو شتم ویسیرد که همین یك پاره است. برابراست باپاره‌های ۳-۹ ازهات ۰۱۵ جز 


Ee‏ درباجاچند راژء افزوده دارد. 


Y کرده‎ 


N‏ مخنان درست گفته شده را ce‏ سروض پاك را هيستاييم » اشي 
تاف ۳ E e‏ فریوسنگه ۳ ميستاييم ah r‏ پیروز گر ۳ t paimt‏ 
تيفنادني uio os‏ را ceat‏ فرورهای پا کدینان U‏ ميستاييم í‏ چینودیل 
را متام .گر ob;‏ اهورامزدا ۳ NT + ent‏ هستی ) = ctr‏ ( « 
روشنایی همه گونهآسانی بخشنده را a) e‏ بار (. 


۲ بهتردن‌راه بسوی بهتربن‌هستی( (mp m‏ راميستابيم » ارشتاد نيك‌را 
میستاییم که کینی uL]‏ بپروراند وت غود رساند » ooo!‏ 
هزد سا را » رشن راست تردن را هیستاییم t‏ مهرداردد؛ چرا گاه را ميستایيم D‏ 
بار ندی T‏ چست را ميستاييم t‏ آن چست ) درسان ( چسټ اندرشان i‏ چستر 
چست OU y‏ » چستر چست کرداران uias ol ' b‏ را جست ساژد . 
۳ گردی‌مردا نه‌راميستاييم olo a‏ کشایش‌دهدهروش‌مردان AUS‏ 
ue) -\‏ که به «نیفتادلی ido,‏ بدتی» گر ihi) a-Storota = 1 NIE goal‏ 
Ja‏ 8887۵6 ) رآحریمن a-muyamna‏ 1 . عردرسات است که با حرف gui‏ آعده, 
sa‏ ازواژه Star J‏ بمعنی‌بر افکندن TP‏ اروماندن ssa iaa i‏ دچندیی بار II‏ 
بتازر وه تاك 25 c Mal‏ پارء sgia c in Qa) nf‏ «روازند که در میدوخرد 
کرده ۷ يار ¥ Qam‏ سر گشثه وسو گردان است و در گزارش «هأوی ازبرای 5 x‏ از A‏ کرد 
اوزدهم وندپداد سترت strt‏ آژبرای 13b‏ اوسنایی‌سترت که صفت‌است el)‏ مفعول از (Stara‏ 
آورده شده امس , 

. و در بارة ۱۷ ارت بدت فيز آمده‎ nia و ۱۳۷ فروردین‎ Yo امرومن در پاره‌های‎ 3l 
نان است دخثر اووخشتر‎ T خوانده عپعداد » از‎ uim چند تن از زنان تاربخی ابران باسنان‎ 
باد‎ Amutis Us سومین پادشاء ماد که بزدتاریخ‌تویسان‎ (Kyaxares)= Uvaxšatra 
: فگاه کنید به‎ tuas sali » شده. این نام لفظایمتی کز ندلیافتنی‎ 

Iranisches Namenbuch von Justi S8. 6‏ 
دربن f‏ ^ ازو:سپردب بی گمان این دوراژه Nc‏ آراده شده که یدیشتاته از eu‏ 


» ليستيم‎ T 


Aer کم پستاص ۱۸4 نگاه‎ als ۱۳ ازعات‎ ٩ داشت پارة‎ ala درباره پارندي‎ -Y 


iv Yo 
باو‎ uo xl op دهد ' ۰ که تندتر ازنند ء «لیرتر ازدلیر ]51[ که همجون‎ 
» (بمرد) رسد , که مردان را در گرقتاری رهانند؛ از برای تن دهد" میستاییم‎ 


خواپ مزدا دادم ماب شادمانی جاندار و مردم را - 

1 آن ۲ فرید کان پاك را ميستابيم که هستند پیش آ فربده شده » پیش 
ساخته شده » [پیش ] از آسمان و آب وزمین و گیاهها وجالور خوب کنش ". 

دربای فراخکرت را ميستايم ؛ باد چالاك مزدا آ فریده را ميستاييم ؛ 

آسمان درخشان را ميستابيم که پیش eas AT‏ شده , پیش‌ساخته شده ,از هستی 
afe ole‏ 

° ترا » ایآذر پسر اهورامزا پاك | و ] رد پاکی‌ميستاييم , [si]‏ 
زور راء نیز کستی, این برسم پاك از روی راستی کسترده [و] رد پا کی‌دا .آپم 
نیات را ميستاييم e‏ ارو ساگ را ميستاييم ...., ° 
(راسپی ) « بثا اهو وثیریو > .که زوت بمن بگوید 
( زوت ) UE‏ رتوش اشات چیت هجا » که مرد پا کدین دانا بگوید . 


۱- در من واژه‌های framon. nar u. s‏ آهده , از اخستین جزه oT‏ که فرمن‌باشد 
معنی درستی sala,‏ . واژه کاش ک= فراخی درعر دوجماه از گزارش پهاوی است : فراخولر » 
sU‏ مرت ور 

uim -۷‏ دلیری که بورے خداوتدی است a‏ رزم‌یان وجشکاوران رادرهشگام گرفتاری‌وبرد Tr‏ 
EP CNET iL‏ است. 

۳- مغمود ایزدان هتن که پیش ازآسم‌ان وآب وزعین و کیاه وچاریاآ فر بده شدند . 

. چنادك ميداليم درمیان آ فرید کان , آصمان پیش ازهمه پیکر هنی اقث‎ =t 

۵- پارة e‏ از کرده‌هفتم وبپرد از پاره‌هاي ۳+ ۲۲ از حات ۷٩‏ سنا میباشد » از glor‏ 
ور گردن‌جای aS a YL bahya Pest‏ بذهاره‌هاي تابر ده Pas‏ عات e VA‏ 


۸ s> 
- راسپی ) ازین گفتار خشنود باش » این گفتار را بیذیر * ای اهورا‎ ( ۱ 
امشاسیندان» شپرباران نيك خوب کنش »که‎ oT: مزدای پاك , با ایزدان باك‎ 
! ance وفرونتر ازین‎ aetas وصد وغز ار و ده هزار‎ sls 
براستی شهرباری را از آن کسی شمریم وازآ ن کسی دانیم و ابرای‎ ° 
کسی خواستاريم که بهتر شهرباری کند : از برای مزداآهورا و اش وهیشت‎ 
) (اردسپشت) . ( سه بار‎ 


١ہ‏ ورین پارء آزرازۂ امشامونه‌ان V‏ عقت امتاسپند باهفت عهین ob sl‏ جاردانی JU‏ که 
AL‏ علو هدن — oes‏ — شور دور سیندارمد - خردا: _ آمرداد ail‏ اراده لشده‌اند L‏ 
مفهوم این واژه که پاکان جاودالی باشند اراده شدء است afa‏ دراین پاره آهد» . ابزدان با 
فرششگان پاك جاودالی ببرون ازشماراند. 

rabo ot‏ اژهفت‌هات , ہنا ۳۵پار؛ و میباشد » تگاه aui‏ به سنا پخش دوم + تبران 
Ur ۷‏ ۳۱ 


D 

حومېاىفراهمشده » زورهایفراهم شده T]‏ تچه ] فراهم‌شده [و آنچه] 
فراهم خواهد شد . پیروز‌ندان آزارشکنان که از درمان آشی برخرردارند , 
از درمان چي.تي برخوردارند ؛ از درمان مزدا برخوردارند » از درعان زرتشت 
برخوردارند i‏ از درمان زرتشنوم برخوردارند . 

آن درماتی aS‏ کدین‌همایون (فرخنده) , که همایون [ موبد | گردش 
کننده" , که دین نيك مزدبسنا » که آفرین نك پارسایی » که پیمانشناسی 
پارسایی نيك .که ب ی آزاری پارسايی نيك » از آن برشخوردارند " 

eM میسازیم ودرهم هیفشر بم وپیش‌میاً وریم‎ S, pex y 
و میستاييم و ازبرميخوانيم که هومهای توانای پاك , بیآلایش‌هستند » ازروی‎ 
راستی فراهم شده [ و ] ازرری راستی فراعم خوا‌ندشد » از روی داستی [ از‎ 
آنپا | آ گاهی داده شده [ و ] از روی راستی آ کاهی داده خواهند شد ۲ از‎ 
. روی راستی فشرد شده | و ] از روی راستی فشرده خواهند شد‎ 

از cela‏ تیروی نیرومند c‏ پیروزی پیرومند e‏ ارث تیرومند" J^‏ 
لیروهند í‏ چیستی لیرومند e‏ پئوروتات تیروه‌ند؟ » اویرتات نیرومند » ابزدان 
نیرومند » آن امشا سیندان شهریاران فيك خوب کاش i‏ جاودان‌زنده c‏ جاودان 


e‏ درباره موبداني که از برای‌دین کستری در ata ge pa S‏ ودر کشورها eR races‏ دندتگاه 


کنید بیادداءت Mob‏ ازهات۲) às)‏ هات) Ure ss ii‏ وییادداشت پاره ۳ از کر fe‏ ویسپرو. 


— يکش يسین این پار« به يکش ومن يار ۳ از «ات + Y‏ عیماند» aS MO‏ باد داشت‌آن. 
cubos 2 Y‏ ارت alau ereth‏ دوم ونیا س AC YAA‏ کنبه 
pae paurvatlit w, -t‏ پیشبایی ( پیشوایی ) چندین‌اد در اوستابکار Mei,‏ 


NES TT "HIS . ۷ dla ۰ و دریاره‎ (zl از عات ۳۷ (هفت‎ x £u آلپاست در‎ 


دفثار و پیشروی وپیشوابی گردانبده شده است ۰ Tn‏ بالا پثوررتات در ودیف ارث واشي «وچپستی 


شدصیت بافنه وفرشته پشروی است a‏ اگاه نید به : 


The foundation of the iranian religion, P. 8 


114 و سپر د 


سود رسان که 25 فرك پسر بر ند و (ماده‌هایآ تان ) 23 i‏ 


ë‏ از برای خرداد » امرداد و گئوش‌نشن و کوشورون و آذر بنام خوانده 
شده و هدش با کیمند ۰ خورشنند ۲ a LT‏ آمرزفرتن ۲ 


` سرودهای ستایش و نیابش وا فرین‌خوانی ol‏ اهورامزد! [ و ] ob‏ 
امشاسهندان و ردان پاك بز ر کوار , uae‏ و uela‏ به برترین رد و به اشی 
3a Tros‏ اماز رد پسند سر آ مف I‏ 
۷ به منترسیند » به‌دین مزدیسنا , به t Aninag Co ga‏ بهمه ردان » بیمه 
B‏ ۳ 
دمازهای رد A‏ 


سراسر آفرینش‌پاك ازبرای‌ستایش ونیایش وخشنودی و آفربن‌خوانی 
شنوا شوند » در آغاز همچنانکه دراتجام . 
(زوت ) « پٹا اہو وثبریو» کهآ تروخش بمن بگوید 
( راسپی ) « آثا روش اشات چیت هیا » که مرد پا کدین دانا بگویه 


. » هانام‎ EE, 


٩ب‏ چمله‌های پسن a‏ از امشا مدان تا اقام یار £ ازهات ۲4 BL‏ 4 عیباشد . در BU‏ 
امشاسیندان ار وماده لگاه کید به بخش فخت Uns‏ س ۱۳٩‏ بیاد داشت fea‏ ۷ . 

= sull 'vüstravant = خورشند‎ : afavant = -پاکیند‎ v 
. marždikavant = آمرژشنند‎ ۰ xvüthravant 

در ٩ tu‏ از buf‏ یکم و پسیرد از هدیش Hadi‏ که is)‏ نگوبان خان و مان است 
سشمن داشتیم و در آنجا هم بصفت شورشمند بر شورديم o‏ 

صفت آسارشعند بايد به خوار Aaa‏ گردالیده شوه زرا در اوستا همین راژهآمده اما چرن در 
فارسی ,23 خوارب‌عنی Opis ct‏ وژلیل کرفته یدود ۰ ازایثرر efle hos‏ اوتا که 85 خراثر 
8۵ و o alit»‏ آمده + mL‏ ای که در KE, oV‏ رفثه به سهولت و رفاهیت و 
خوشی Uso Ta‏ کردانیده دده است , 

۳- پاره‌هایع-۷ از کرد eil‏ یرد بهم‌پیوسته اسث ‏ «منی‌های واژء‌عابی که ددین‌پاره‌ها 
کار رفثه ء همه دانثه و شناخته شده است ۰ گذشته از ءمتی‌های هربك از آنها » U‏ گزیر آنها دا 
مقهرم خاصی بوده که پیوستگیآنها را e Ms‏ دی میرسانیده اما امروزه , پس از گذشئن سالهای 
پلند ۽ afl‏ بایف pen mom Ng com tun apaia Jale p‏ در š TU‏ 

(sori بانزوهم‎ aa f Y 6-4 las از کرد وم برابراست با‎ ۷۔١‎ sleep 


eec» oS. 
۰ قردذفش » وبدذفش ۳ وروبرشت‎ ragai ارژه‎ p^ زوت ( خواستار‎ ( ۱ 
à k 
وروجرشت " و این کشور خونیری را‎ 
r A و‎ d us C. ۲ ` ü a 2 
هاون هنین » تشت زور دارنده‎ coe خواستار ستابيدنم هاون‎ Y 
. f ۴ 
. وثرا ای برسم از روی راستی کسترده شده‎ D Yu ورس هوم‎ 
خواستار ستابیدنم ی هون وگرمه و پایداری مودیتا را"‎ 
خواستار ستاییدنم فرورهای چیر پیروز گر پا کدبنان ؛ فرورهای‎ 
v 


اس از cae‏ کور جدا کانه در پذش ارل یشنها س۱ 1۳ سخن داشتیم . 
۲- دربار* هاون ua aka E NH pe‏ به خرده اوستا ص ۱۱ . 
۳ در yie‏ ارستا ارز نشت 688 آمده و آن Ma‏ کوچکي است از برای آبژور . 
€ درهتنآمده: VAT 288, ya ly 4: ۱۷۵۳۵۹61۰ haoml, anharezanái‏ 
ی ٥و‏ در اومتا ازیرای موی عردم وجانور Tu‏ آین‌واژ. als‏ کباکی‌بجای TEM‏ 
وریریسمانی اس ت که ازکاء برا تابند. در کردی کر gorig‏ رمان واخ است. درپهلوی ورس 
8 در فرهتگهای فارسی واه ورسن بمعتی رسن و ورس بمعلی مهار شثر باد rs S‏ است . 
درمی haona rp‏ همان گباهی‌است که فشردهاش‌ده بین auno‏ سومی‌اژفمل هرز1187۵2 
که uite‏ هدن است در آمده , همین فمل ایز در‌گزارش وپلوي اوسنا به پالابیدن گردالیده شده 
است . از واژه ورس در Eb‏ بالا غر بال اراده شده زبرا که غربال از موی پال اسب ویا از دم کار 
ساخته میدده » این غربال از برای پالابیدن با تصفیه کردن فتردة هوم بکار میرفته + آمروزه در 
آیبن ut‏ وری‌چپزی است از سه با چهار وبا هفت تارموی پك ورزاو (ررز کار ۳ کاو لر) سلود 
این چند ثار عوی را به Qu‏ پیوسته در tls- OL, la‏ دار که آثرا ib‏ تھ سوراخ خوااند ' 
گذارند و فشرد؛ هوم را با آن بیالاند » لگاه کنید به : 
The religious ceremonies and customs of the ۵04 ۰‏ 
Bombay 1922, P. 256‏ 
-o‏ بچای U<kü‏ راژه‌های «T anahunāča. ratuššs‏ دارمستثر pT‏ را ahu‏ 
د nb yatu‏ است . نگاه کرد په eem‏ اوتنای اد )467 (Z. A. vol. I, P.‏ 
*- از برای t‏ پایداری و استواری V gtitüt OUI‏ . 
۷- پاره‌های oct‏ از هات ve‏ در اینجا مپآید از برای پر کردن پارث YU‏ بجله کم بسنا 
۲-۲ لگا گاید . 


فرپاره از کرو؛ دهم وسپرد ç‏ دویاره‌های ۱۸-۱۷ از کر B‏ بازدهم وسپرد eA PE‏ 


گرن» ۱۱ 


باهورامزد! این‌هوم را پیشکش کنيم ,آن [ هرم ] فراهم شده را به 
تواناترین ' پیروزه‌ند گیتی پرود » بشپرباران لك پاك » بشهربار ردان پاك . 
بامشاسیندان هومرا پیشکش کنیم » با بهای‌نيك هوم را پیشکش کنیم ۰ بروان 
خویش هوم را پیشکش کنیم » بهمه آفربنش پاك ہوم را پیشک ی کنيم . 

این هوم , این هومدان » این [utes]‏ کسترده » این میزدها a‏ 
این آسمان نخستین آفربنش , ابن هاون سنگن باینجا آورده شده » ابن هوم 
زرین رتگه » این فترده هوم » این برسم از روی راستي کسترده شدء" 

این پیکر وان توش (توان) » این زورهای بکار افتاده ء این هوم پاك 
وچارپای (AS)‏ خوب کنش و مرد باك . منشهای‌کار گر پا کدینان و منشهای 
کار گر سوشیانتها , و ابن شیرروان از روي راستی گذاشته شده و ابن eL.‏ 
هذاتیتا [ ی ] از بوی راستی گذاشته شده . 

T‏ بهای فيك این زورعایآمیخته بهوم , آمیخته بشیر » آميخته به 
st‏ [ ی E‏ از روی راستی گذاشته شده وبا آبهای نيك » آبهای هوم و 
هاون سنگین و هاون آهنین . 

این گیاه برسم وپیوستگی بخشنودی رد؛ آموختن وبکاربستن‌دین نيك 


JAS a sūra سوبشت 5۵۷71308 ؛ سفت فطبلی است ازواژ سور‎ em واناثر بن‎ -٩ 


cud aad سوت خواستار [سود ,5( گردانیده‎ ERIT "T3 


m ودر گزارش‌پهلوی هومرك‎ uium .این رازه صفتاست‎ haomya = «ومدان‎ -Y 


sib همین‎ £ la, در گزارش‎ dos هوم گذارند‎ olus پیاله‌ای که‎ à mula guia olas yh Un js 
. است‎ eat از کرده از دهم ویسپرد به هومین جامك (جام) گرردانیده‎ 


۳- پاره‌های -Y‏ پارم‌های ۱۱-۸ ازهمین گر ده راز anf‏ عیشود. 
دم بادداشت £f‏ از کر ده VP SEPT p‏ لخستین آ فر ینش ایزدی است . در 


پارة بالا واد کردن آسمان در ردیف عو وپرسم ومیزه و هاون نگ باید بمناسبت عاون سنگین 
باشد + چنانکه میدالیم واژء آسمان از واژه سنك ( آسیا)آمدهه لگاه کنید بجلدخردہ اوسا yag‏ 


hadhinsëpata Use LY 1 -4‏ نگاه کنید په خرده ارستا م۱۳ 


کرده۱۱ ^£ 


مزدیسنا رسروون کانها و بخشنودی Abos‏ ]5[ ردبا کی, ابن هیزم واین‌بوی 
(بخور) از برای تو asa‏ پسر اهورامزدا وسراسر مزداآفربه گان نيك نژاد 
پیش eros ee‏ وییشکش مييکنيم M Tello‏ را پیشکشس ميکنيم . 

باهوراهزدا و پسروش‌پالك و بهرشن راست‌نرین وبمپر دارنده دشتهای 
فراخ و باه‌شاسیتهان و پفروهر پا کدبنان و بروانهای پا کدینان و بآذر اهورا 
مزدا ؛ رد بزر کولو و به رومیزد و په رد لماز ردان پسندوبسراسر una Y‏ پاك 
ستایش و ula‏ و ختنودی و آفوین 

elu‏ آ نبا را پیشکش کنيم بفروهرهای زرنشت سیینمان پاك که در 
دوجهان ' راستی رخواست * باستایش ولباش وخشنودی و آفرین. 

با فروهرهای همه یاکان : آن پاکالی که مرده‌الد و آن پاکانی که 
زنده‌اند و آن مرداتی که هنوز زاییده نشده , سوشیانتپای ل و کننده‌اند * , 

این هوم ء این هومدان ؛ این ( برسم‌های) گستروه , ,۰" 

امذاسیندان » شهر باران‌بياك , خوب کنشان, جاودان زنده , جاردان 
سود دهندم > m‏ یکی دهند گان ul,‏ که در منش‌نیاث بسربرند' 
آری در منش els‏ بسرپرنده OT‏ امشاسپندان e‏ شهرباران نيك a‏ خوب کنشان 
که از منش نیت پیمان هستی کرفته وبوده T‏ 

ابنك آ te‏ را پیشکش کنیم ازیرای افزایش این‌خان رمان ؛ از برای 
us‏ ابن‌خان ومان » از برای سود این خان ومان ؛ از برای بالش ) بالیدن) 
این‌خان و مان * از برای بتنگی ) اياز ) چیرشدن امن خان ومان ؛ ازیرای 
بستیز کی چبرشدن امن خان ومان » ازبرای چارپابان ومردمان پاك maal aS‏ 


o که از‎ ul, an» [ut] ot آلان ی که از‎ ua خواهتد‎ "mi eA 


۲ ۳-۲ ۲۷ بجلدیکم بیدا مس‎ "erem ب٤‎ cej o مالند پارڈ‎ -٩ 
حانتده پارهای 0-4 همین کرده است‎ ٩ ۹ پاره‌های ہ۔‎ ev 
bü و بسر‎ må آزریشه‌های ما‎ cml Jyala عر دو اسم‎ bita e=. Mäta مات‎ v 


AN-A 


NN 


۷۳ 


uis‏ اسدازه گرفتن ) Can Sales‏ بودن . لگاه file a‏ ه j‏ هاث 1 دربخش‌بکم 
سناس vex‏ 


b,‏ و سیر د 
[ خانه ] هستند e‏ آنانی که ما paima‏ ما سوشیالت ها یکشور . 
Ti‏ [ خانه‌ای ] که مردان تاك کردار ‏ که زدان بك کردار, که مردان 
پیمان گزار » که زنان پیمان گزار i!‏ که مردان کردار نيك ورزان , که زان 
کردار eL‏ ورزان [sa]‏ . 


Yo‏ اينك آ تهارا پیشکش کنیم بفروره‌ای نيك پا کدنان‌چیر پیروزگر 
ئا که b‏ ی AUS‏ پاکان b‏ 1 
M‏ ابتك آنها را پیشکش کنیم‌به سروش‌پاك وبه اشی‌پالك وبه تر بوسنگه 


وبه‌آشتی پیروز کر e‏ به‌آذر اهورا مزدا و رد بزر کوار opes‏ آفرید گان پاك 
ستایش و لبایش وخشنودی و آفرین . 

انك آنها را پیشکش کنیم به کئوش تشن » به گوشورون C‏ به 
آذر اهورا مزدا » به تخشاترین امشاسپندان؟ . 

tg Teal‏ را پیشکش کنیم به‌دادار اهورا مزدای رابومند, خرهمند, 
به مینوبان مینوی » به امشاسپندان ستابش ونیابش وخشنودی و آفرین. 

انك T‏ نها را پیت کش کنيم به به [ابزدان] کاهها , ردان پا کی » به 
هاونی پاك [و] رد پا کی ستاش ونبایش و خشنودی وآفرین. 


این ك آنہا را پیشکش کنیم به ساونگهی و ویسیه پاك ۰...* 


+ از برای واژة پیمانگراربا وظیقه گزار و با تکلیف غنای نگاء auf‏ بیاد داشت پار ۷ 
PERI MD yu‏ ۱۵۹ 

٣ہ‏ ماتندپار؟وازهاتع بسناست. درآ اجابنگار لده سهوی‌روی‌داده,خو اهشنداست‌ازروی‌پاره 
از گرد ۱۱ gua‏ درست شود 4 نگاه ac$‏ بجلد < ناص ۱۳۹ 

۳ دربارة کئوش‌ندن 5۵115-18580 و کوش اوررن )= گوشورون) au&-urvan‏ چ 
VM‏ به‌بادداشتهای XU Mtf‏ ۱۱ 

٤‏ مانندپارة » ازهات + است‌بااین تقاوت کهدر gilt‏ ید دادن بای آوردن آعده ودراینها 
پیشکش کردن Dou AU,‏ . 

K o‏ پاره‌های ۷۷-۷ ازهات چهارم T [m Um‏ ازیرای‌پر کردن‌آن بجلد نکم 
سنا ۹۳۹ فگاء کید . 

fua‏ عارلی ohal ave . Cu L, t‏ فاسبان بامداد DLL Ags‏ »22 سودملد و ديه 
(دء) هستند گا ه کنید به خرده اوستا س۱ A‏ بادداشت شمارة ٩‏ 


et ٩۱ کرده‎ 


ایتاكآ نها راپیشکش کنیم A:‏ اهورامزدای رایوعنده خرهمند» از بر ای 


ستایش ونیایش وخشنودی وا فرین . 


t Hal ۱۲-۸‏ را e os‏ بدارژه (ejut‏ فردذفش í‏ وبدذفش و 
۱۵۹ آنچه‌پیشکش‌شده Asl Y‏ او Ja‏ داده‌شده, نبعدان که اعوراء‌زدای‌یااد 


gl‏ پیشکشی ساخت : 1 نچنانگه زرتشت NE‏ ماخت, | نجنانکه 
من زوت نپا b‏ پیشک شکنم í‏ من که lub, vao‏ کاهم ' من کداز 
پيشکني ey ab lisi T‏ من که از پیشکتی در آن ng pu‏ 
باود“ ۲ کاهم t‏ 

< بشما امشاسپندان ستایش و نبایش‌وخشنودی و آفرین, به سوشیانتهای 
ما زیست خوش و خشنودی رد و پا کی و پیروزی و آسایش روان . 

ç`‏ اينك‌آن بر کترازهمه را اهو و رتو استواردارم oT.‏ اهورامزدا راء 
از برای ستامش ونیاش وخشنودی و[ فرین . 

"آنها را پیشکش کنیم بفرورهای چیرپیروز کرپا کدینان ,بفرورهای 

نختین آموز کاران کیش » aos ji‏ نیا گان ستایش و بايش و خشنووی 


وآفرین . 
این آنها را پیشکش nS‏ ۰ بهمۂ ردان پا کی ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین . 


ابنك [ نها ۳ پشکش edt ۰ eS‏ فیک ی aus‏ کان t‏ ادان سنوی 
وجهانی که بسا و فیایش [برازنده] هستند ازروی پزترون ر تی . 


امذا-رندان » شهر ساران فيك خوب کش qub‏ 


———— 


ا- دویاره از دهمین کرد وسپرد در اباجامیاً ید 
اجا تاپایان, بر ابر است باپاره‌های و -و >ازهات‌چرارم Us‏ 


E] 


بکسی کههوم‌بالابیدمو کسی که خواهد پالایبه از برای رد بزر گوار 
اهورامزدای‌پالك و زرندت‌مپیشمان » دارامی‌چارپایان یار و مردان[ رسد ] ! 

سروش بيك « آنکه با ارت کنجور همراء است € میباید در اینجا 
کوشا باشد " . 

ماميآموزايم "LL.‏ همایون اهون ویریه از روی راستی سروده 
شده [s]‏ سروده کردیدنی را و guo‏ که هوم را در همقشرد » از روی‌راستی 
K,‏ .انداخته شده و بکار انداخته BT‏ 

و سخن راست Ci‏ شده و سرود های 2253 و کردار های نك 
کرده شده و برسمپای از روی راستی کسترده شده و .هوم از روی راستی 
درهمفشرده شده وستئوت بسنیه" ودين Us ja‏ بااقدیشه و گفتار و کردار . 

اینچنین آنها همایون‌تر ( فرخنده‌تر ) aa S‏ همایون برشمربم » 
همابون دانیم» همایون اندیشیم A]‏ کانی‌را که اهورا مزدای ياك بیافر مد « 
بمیانجی وهومن پرورانید ؛ بمیانجی آشا سالاید + آن حهثرین و بهثرین و 
زیباترین آفربدکان . ayi‏ که عا همامون‌تر و کامیاب قر eo‏ در میان 


آفرید گان سپند ga‏ آن(آفر بد کائی) که مابفرختد کیو کاعیابیرهنموليم. 


ot ont uim ppa i Staj مژدا ودیود‎ i که از برای‎ NUM نی‎ S À 


خاندان‌از گله و رهه‌وفرزادان‌بوړء‌و ر کردد. بالاییده از رمشفعور ۵۳ 02۳ لست که در بادداشت پار؟ 
ki‏ از "Td‏ دهم "AP‏ بمعنی هشن ۰ گذرایدن ۳ 


aem . ۲‏ های یسین مانشد alem‏ های ٩ jb Soeur‏ عات ۲۷ بستاعیباشد. بجلد < re‏ 


Ax ation ۳۱ س‎ 


۴ < پجای افعاء‌هاازواژه upantia‏ معنی‌درستی Salaria p‏ وازمدریار ۷4| هات ۲۷ 4$ 


باسثثنای چند واژء همانند اوه ۲ از کرد؟ دواز دهم ویرد المت » La‏ آآمده‌است, در گزارشرهلوی 
به 9 یناه » kala S‏ شددلصت. بارتولومه چنین گردایده ۲ Sichbesehüftigam mit‏ 
نگاه کیند به : 291 Wórt. Sp.‏ ۸21۰ 


^ ve^ ی‎ u. eo, sim کنیع‎ AGO ES | 
کید جلد مکم‌بنا س۳۱۰۳۰‎ Jis staota. 8 ستئوت نيه‎ tk در‎ - ۵ 


— r 


حمایون باشید از برای ما ؛ حاون سنگین » هاون آهنین که آورده 
شده و بکار انداخته شده‌اید در خانه و در a>‏ و در شهر و جر کشور : در این 
خانه + در این ديه ء در این شهن » ور این کهور و از برای ما مزدیثان که 
ستابش بجای میآرريم با هیزم و بوی خوش (بخور) و نماز خشنودی رد . 

اینجنین آنها همابون‌تر گروند 

( زوث ) «یثا اهو وثیربو » که آنروخش بمن بگوید 

( راسپی ) د ٿا او وئیربو » که ژوث بمن بکوید 

(زوت) Ul»‏ رقوش اشات چیت ؛ هجا » که مرد پا کدین m Ulo‏ 

».. . a اشم‎ ۶ 


۱۳ us 
زوت ) اهورامزدای پاك » ردیا کی را ميست‌اييم ؛ زرتشت باه‎ ( 
رد پا کی را ميستاييم ؛ فروهر زرتشت را ميستاييم ؛ امشاسپندان باك را‎ 
ميستابيم ؛ فروهرهای نيك توانای بی آلایش پا کدینان چهانی و مینوی را‎ 
يستاييم ؛ کار گرترین رد ؛ چالاك رین ایزد را که در میان ردان پاکی‎ 
] خشن‌ودی ردباك [ و‎ , ea سزاوارتر [ وستایش ] فرا رسنده‌تر است‎ 
. ' رد پا کی راکه کامرواثر است ميستاييم‎ 

۱ پراستی آهورامزدا را ميستاييم ؛ براستی امشاسپندان را ميستابيم ؛ 
پراستی گفتار راست را ميستاييم ؛ براستی سراسر کفتار باك را ميستایيم ؛ 
زرتشت آراسته بگفتارپاك را میستابيم ؛ سود پاکان راميستابيم ؛ کام (آرزوی) 
امشاسپندان را ميستاييم ؛ نخستین از سه نا را ميسناييم " که بی بربد کی » 


بی لغزش ( سروده شود ) . 

2338 و کردا‎ a در سر آغا کردا ۱۸ و کرد ۱۹و کرده‎ ١ ۱۳ سر آغاز کردة‎ - ٩ 
عبر آغاز از پاره‌های ۳-۷ از‎ boh بز باز گفته‎ asma; Yi کرد؛ ۲۰ و کرد؟ ۲۳ و کرد‎ 
ميشود.‎ aA هم‎ aM gla از‎ te ۳ هاي‎ ol برداشته شده و‎ ۷١ هات‎ 

: به‎ FE SILET hadha mathra „3L is pta آراسته بگفتار پاك + در‎ - ۲ 
Altir. Wort. von Bartholomas SP. 8 

۳ - سه ای cens‏ پاسه‌ناي پپشین در متن‌تیشررپئولیر بو mul tisrÓ.paoiryO‏ 
است . چنانکه plaga‏ در ولدیداد ساده که از آن در کز ار وددبداد سخن خواهیم داشت b f:‏ 
سیزوهم وسپرد پس از هات می‌ام بسنا Ton‏ بد ' پس از سه‌عات تخستین از اهنودگات . V jp‏ 
این کرده واژه‌های « اختین از سه * بهینت‌مارد » اشاره است بههات < از کانها $n.‏ ابن 
کرده که حمان pe ij‏ باز کو شدهء‌است ؛ واژه‌های « دواسای پیشین از سه » تشر پوګریه 
Las tišra . paoirya‏ شیه اشاره است به ډو عات لخستین از گانها . 

ZEE‏ این کر ده علاوه بر باد شدن واژه‌ای تامیرده  apka Dai‏ و LE‏ داژه های 
Sb rs‏ از سه نای پیشین ¿La tirs. Paurva. Paoirya ٩‏ جمم آشاره است به 
مه هات‌تشستین‌از Zend. Avesta Par Darmssteter 1 "E tf‏ 

P, 475 

4 - در tu‏ وازء‌های بی‌بر ید کی با بدون انقطا a Ud eoe‏ بیادداشت پارڈ o‏ از عات ۱٩‏ 

( جلف یک سا ) س زره > نگاه کنید . 


"Tu‏ ۳ اه 


براستی اهورامزدا را ميستاييم ؛ براستیامشاسپندان را "palna‏ 
دو تسای پیشین از سه تا را ميستابيم که بی بربسدگی » بی لغزش 
( سروده شود ) . 
۳ براستی‌اهورامزدا را میستابيم ؛ براستی امشاسیندان را ميستایيم ...۴ 
تخستین‌از سه‌نا وا ميستاييم که بی‌بریدگی» بی لغزش [سروده شود] 
دوتای پیشن‌ازسهرا عستاييم که بی‌بر مد w‏ نی فرش | سروده شود ] 
هر بك از سهتای پیشین را که بی‌برید گی» بی‌لغزش [ سروده شود ] 
از هر بك از سه نای پیشین دا که بی بربد کی » بی لغزش [ سروده 
شود ]. ما ميستابيم هاتها و پتمانها و واژه‌ها ویندها را" چه خوانده شده,چه 


۱۳ باره از همین کرد‎ cu ur anle ۔‎ ١ 

۲ - مانت um‏ پاره از een‏ کر ده 

۳ - واژه ule‏ هات وپتمان رواژه وبتدرا که‌بحای SUIS‏ فصل وبیت و کلمه وقطعه آوردیم 
D‏ رزوی ریب دددتن‌عالیتی: افسمن: وچ "Pcr‏ ودر کرده Kasia‏ وبیردایزباز گفته 
شدم است . در جاهای وسگراین گزارش از آنپاسخن دادئیم! اينك دراینجا ena‏ : در پخش هشتم 
از ot‏ پهلوی a C‏ در فر‌کرد مکم x. DA‏ آمده : بیت و یسك (u)‏ اوستادارای 
هزارهات و فر f‏ دبوده 6 در جلدیکم Un‏ ص ۷٩۵‏ کفتیم حالبی 8181 بمعني باب وفص است 
ودد اوشتهای پپاوی وبازند ها با هات خوالند . به فصل بستاه‌عات ( = ها) گفته میشود و به فصل 
ESTEE)‏ رهمه پختهای ANE en‏ فر کرد گفته I‏ از فصلمای 3gra)‏ را کرده -aul yh‏ 

اسمن afsman‏ گذشته از کرد عای وسپرد a‏ دد پارا ۱٩‏ از عات ۱4 سنا ویارهءم 
umo vote)‏ ددر 56 t‏ از vy cla‏ سنا وبا در جاهاي ...< اوسا یز آمده » در eA‏ 
پهاری ارستا گامی به پتمان patmin‏ و کاهی یه کاي gag‏ گردالیده شده ر آن يك مصراخ 
DP eu‏ . وچ ۷۲۵6۵ (Aou‏ با کلمه » تبگاه کنیدیضر ده Cl‏ ص۸۳ . وچس‌تشتی 
vatastesti‏ ساخته شد از رچ tal vað‏ * ش uie‏ بربدن و باندازه برش کردن 
دساختناست» از وچس pE‏ که‌بدمنی گفتار موزون است + بك ab,‏ با بك قطمه منظوم‌اراده‌ميشود. 
نگاه az‏ پارڈ ۾ از عات ۵۷ . 

در ميان هناد Ola ga,‏ سا که 7l‏ 235 دردست دادیم » siin‏ هات ) := d‏ ( از = 
کانهاست که از سروه های خود وخشور زرتشت است . پنج کاتها چنالك در نامه پهلوی شایست 
له شاپست‌درفر گرو )= باب ) ۱۳ دریاره‌های aV - es‏ آعده ٩‏ روهمرفته ۷۸ وچی QN‏ 
)29 قطعه ) و ۱۰۱٩‏ کای ( eh olus = ¿m=‏ شمر ) ر pasy‏ واچك ( m‏ واژه 
(Cel =>‏ میباشد . درفاعه Ca‏ پهاوی که زاد مپرم خوانده شده » Md‏ از ٩۰۰۰‏ ها( س هات) 


.. . .. 
Kh‏ پاررفی در ine‏ بعد 


353 ۰ 


باژ گرفته شده , چه سراییده شده ‏ چه ستایبده شده 


ترا ای آذر پسر اهورا مزدا h‏ » رد پا کی ميستاميم ٩۰۰.‏ 


La,‏ پاورفی از صفحة فبل 
وفر گرداوستا و از ۱۰۱۹شمر گانها وباعتباریاز A‏ واژه کانهاباد گر دده است. نگاه کید به: 
The sacred books of the east Vol. v, P. 369 and vol XXXVII,‏ 
P. 404'‏ 
از برای رازہ عای sat edil‏ ۰ » گرفته شده . سراییله شنه " ستاهیده 945 * بیادداشت 
Y f£‏ از کرد؟ جوم Bye)‏ نگاء کنید ° 
٩‏ - ماشد پار؟ ۵ از Y iof‏ وسیرد . 


ID 


اهورا مزدای ياك » رد پا کی را ميستاييم cA E‏ ياك رد پا کی را 
ستا 
PA‏ سم BEN‏ 
اهنود کات پاك رد پا کی eb‏ 
۱ با افسمن‌ها , با al‏ با زند ( گزارش) ؛ با پرسشیا ؛ با پاسخها و 
با دو باز کفت سخنان" [L]‏ خواندن خوب از برخوانده , [ با ] ستایش 


۰ exu Ed خو‎ 


۲ بداش خویش, به بینش ut‏ بشهرباری خویش, به ردی خویش» 
ج ۳ 
cul ) m‏ ( خوش ۰ a IS E‏ 
۳ آعون ول ره بالگ » زد BSL‏ ميستاييم ؛ اهوهند د vagi)‏ . 


رد پا کی را P eub‏ چهآنکه اهو ورلو [خود ] اهورامزداست. (چپاربار) 


٩‏ - ماندد سر 361 کرد سیزدهم وب‌پرو است 

+ - در DA‏ ۾ از هات cles jl yov‏ افسدن » و چس j rui‏ پرسش بر‌خوردیم» در 
اینجا از برای رازه های پرسش و باخ مت پرسو 08۳۵8۷75 qui c5 mat‏ پرسو 
mat. paiti. ۵‏ آمده در اشجاچنانك در Db‏ ۸ از هات ۷ه حمه این واژه‌ها 
صفت است و با واڑۂ مث (L= ) mat‏ کیب بافثه است. بچای‌دو باز کو با ثکرار کامات 
آمده : مت وغژی بیاج پت‌یسج imat vaghžibyāča ۰ patbyasča‏ جمله cn‏ 
لیست اما چنین مینماید که از دو بار تکرار ۰ لخستین a‏ از پنج سرود کانها مراد باشد » زیرا 
آلجناقك میدانپم لضسئین at‏ هربك از پلج کات دوبار باز SOS‏ میشود وهمان «خسنین پند در 
پابان هربك از پنج کاث تکرار ur‏ 

۳ - واژه cA‏ در فارسی بمعنی درخواست گرفته شده و در لفت اسدی بيك فرد شعر از 
uada‏ کواه آورده شده : 

تاسزا را مکن آیقت که آبت byt‏ بسزاوار کن آیفت که ارجت às‏ 

در اوستا Byapta e‏ بسیار بکاررشه» از آاهاست در پارة بالا . آبفت بمعنی پاداش 
وتپك بختی است . 

£ - بجای‌تقطه‌ها هفت واژها eia‏ که باایت‌که‌معنی جدا alli‏ يك‌از آ؛پا دانثه‌شده, ازهمه 
el‏ رویپم مید رستی که با جمله پیش پیوستگی داشثه باشد + aka‏ 

9 - ۶ اعون وثیر به»همان «بثا pal‏ ولیر به»میباشد.در بارة واژه‌های اهو و رتوبجلهبکم‌یستا 
س Y|."‏ وبگقتار dp in)‏ جلد نگاء کنید. 


2.040523 DA 


n حاتپا‎ eo اهنودگات‎ A! اهنود کات را میستابیم!‎ L t 
پتمانپا را و واژه‌ها را و بندها را چه خوانده شده . چه باژ گرفته شده " چه‎ 
ای آذر پسراهورامزدا ؛ پاك » رد پا کی‎ d سراییده شده ؛ چه ستاپیده شده.‎ 

r s 
t.. . دینکهه ها تام‎ 
t, .. و هو‎ el ی‎ 
کسی که‌ازبرای‌هن؛ از روی‌راستیستابشش بہت رین است‌هي‌شناسم..,؟‎ 


۱ - واژه‌ای کذبهه tab‏ گر دالیده ده در C‏ عندات وج( ul‏ ودر pen‏ 
ub: ne‏ = ففره ) ١‏ از هات nis ) £x‏ ات )!پارڈ ۸ از ADA toa cle‏ از رده 
سوم 52g‏ درسر آغاز کرد ۱ وییرد ؛ XS‏ از کرده 4 ویسپرد و جزانها. ازین واژء 
ra‏ جزوء as‏ برمیاید . 

v‏ ہے fl asl‏ ۵ از کرده an‏ ویسپرد است. 

۴ - ماد پاره‌های X‏ — ۳ازعات ۱5 ستااست. بیادداشت پار ۱٩‏ از عات + وبیادداشت 
پارء!ازهات XA‏ بز لگاه کنید . 


گر ده No‏ 


(راسپی ) پاها را , دستها را ؛ هوش را داشته باش e‏ ای عزدا ce‏ 
زرنشتی » از برای ورزیدن بکارهای تيك کرداری داد ] 5 f‏ درستی: از برای 
پرهیختن از کارهای زشت کرداری بیداد [ و ] نادرستی . برزبگری خوب 
باید درینجا ورزیده شود تا نارسا ؛ رسا گردد . 

بشود فردابرداری در اپنجا باشد از برای ستاش اهورامزدا * 
تواناترین پا کی که پرستیده ماست ؛ از برای از بر خواندن و باز کو کردن و 
بیاد سپردن و بدل گرفتن و برشمردن و سرودن یسنا » «فت عات پیروزمند 
پا » ہی بربد کی [و] بی لغزش . 

ol‏ کسی که بز رگ فیروهند پیروز گراست. آن کسی که دشمنی 
(ستیژه)بدونرسد خوانده‌شده [و]خوانده‌خواهدشد[ بشود فرمانبرداری دراینجا 
باشد] از برای از بر خواندن سخنان پیروزژ کر و [ستودن] آذر اهورامزدا . 

سرودهای ستابش و ایایش و آفرین‌خوانی بآن اهورامزدا . . . ' 

( زوت) «یثا اهو وثیربو » که آتروخش بمن بگوید . 

(راسپی) V‏ رتوش اشات Zar‏ هجا» که عرد پا کدین دافا بگوید . 

بشود فرمالبرداری دراینجا باشد ازبرای‌ستایش‌اهورآمزدا ء تواناترین 
پا کی که پرستیدۂ ماست . Wl‏ را , دستها را » هوش را داشته پاش c‏ ای مزدا 
پرست زرتشتی — f‏ 

سروش پاك را ميستاييم » رد بزر کوار » آن اهورامزدا را ميستاييم » 
کسی که در پاکی برترین , کسی که در پا کې سر آمدترین [اسد] . ۴.۰۰ 


۱ س همه پاره‌های ٩‏ ۷۰ از en S‏ لهم سيرد در ایجا Aes‏ . 
۲ = سراسر کرد پالزوهم در ni]‏ باز گفثه میشود . 
t 2 - Y‏ از هات ۷ه ستادر ابئجا me‏ . 


o-i 


MN y 

اهورامزدای پاك › رد پا کی را eno‏ » زرنشت پاك » رد پا کی را 
Emm‏ 

بسنا » هفت عات توانای پاك » رد پا کی را ميستاييم با افسمن‌ها» با 
بندها » یا رت e hedas be (UU‏ با پاسخها Y...‏ 

بدانش خویش » به بیش خویش » بشهر باری خویش ۴.۰۰ 

ارك آذر پسر اهورامزدا را ميستاييم و ایزدان آذر نژاد را ميستاييم 
و درستکرداران آذر نژاد را میستابیم و فرورهای پا کدینان را مستاييم و آن 
سروش پیروز گر را ميستابيم و آن مرد پاك را ميستابيم و سراسر آفرینش 
پاك را eae‏ 

ekal‏ باداش و فروهی زرتات -سپیتمان پاك را میستابيم وا ك پاداش 
و فروهر همه پا کدینان را ميسثاپيم » فروهر های همه پا کدینان را میستاییم 
و فروهرهای پاکاتی که در کشورند ميسثاييم و فروهرهای پاکالی که بیرون از 
کشورند مبستاييم و فروهرهای مردان پاك را ميستاييم و فروعر های زدان 
MONET‏ 

m‏ کسانی که اهورامزدای باك » از سناش MT oia‏ است ؛ 
زرتشت اهو و رتو است . آنچه از مرز و بوم است : آبها و زمینها و گیاهها 
را ميستایيم . 

.* آذر پسر اهورا مزدا را ميستاييم . . . (دوبار)‎ aba 
. سرآغاز کردشسیزدهم‎ adu 
. «انند پار ۱۱ از کر دچهاردهم‎ - ۲ 
از کرردء‌چهاروهم.‎ ٩۲ ماد پار‎ = ۳ 


. بناتگاه کنید‎ vole ٩ feo ٤ 
E aas پاره هاي ۱ — ۳ دوبار باز‎ ۵ 


LE) ۱٩ کردء‎ 


i t‏ هفت هات را ene‏ ؛ از بستاهفت‌هات . فر گردهاو 
افسمن‌ها و واژه‌ها و l.‏ را ء چه خوانده شده Y‏ 
دیشگپه هانام c...‏ 
مء زا 


n !‏ مانات پارژ 6 از کردم چهاردهم - 


۱۷ «5$ 


د اشم وهو ٩...‏ ( سه پار ) 

ما هییذبرم اندیغه‌های نيك و گفتار های نيك و کردارهای a‏ 
بسثای‌هفت docile‏ ما میپذبرم « اشم وهو t‏ را 

ما ميپذيريم انديشه ها و گفتار ها و کردارهای نيك (s)...‏ 


۷ - همین باك پاره از عفدهمین کرد و سپرد سه بار باز گفته مشود . 


گرده ۱۸ 


اهورامزدای پاك ؛ رد پا کی را ميستاييم ؛ زرتشت پاك ؛ رد پا کی را 
- ۱ 
اشتود کات پاك » رد پا کی‌را میستابیم » باافسمن‌ها » با بندهاء بازند 
( گزارش) L c‏ پرسشهاً I‏ بایاسشها d * x3‏ 


بدانش خویش + به بینش خویش + بشپرباری خویش ۲.۰۰ 
اهرن ویر یه BU‏ رد پا کی‌رامی‌سناييم» اهومند و رتومند » رد پا کی 
راميستاييم » چه‌آن کس که اهو و رتو است » اهورامزدا [است]. (چهار بار)" 
۱ به‌ییکو ہی اهورامزدا راهيستاييم » p as‏ آمشاسپندانراميستاييم» 
بهنیکوبی مرد پاك را ميستاييم , به‌بیکوبی آفرینش [دادار] پاك را میستابیم 
و اشتود را از برای [ خشنودی ] مرد ياك ee‏ 
کامروابی جاودانی را ميستاييم که رنج مرد دروغپرست To]‏ 
کامروايی پیکرانه را ميستاييم و با اشتود ما ميستابيم هر آن هرد 
پا کی که دست و بوده و خواهدبود. 


. مانشد سر آغاز کرد سیزدهمویسپرد‎ - ٩ 

. از کرده چهازدهموسپرد‎ ۱ DA مانند‎ Y 

۴ م vat anle‏ از کرد چهاردهم وسپرد. 

t‏ س هاتند fj‏ ۳ از کردة چپاردهم ویر د 

o‏ واژء‌ای a$‏ بهلیکویی saa S‏ شدهدر متن اوخت uSta‏ آمدم واز وا اشتود که در 
ustatüt c^‏ آمده لخستین an‏ از اشتودگات » اراده شده‌است. folus‏ دوم از کرد؟ عجدهم 
وسپرد + واژه‌ای که‌به‌کامروایی کر دائیده‌شد» یز درمتن اوشتنات 181۵181 آمدءاست, نگاء 
aS‏ بیاددادت ٩ fub‏ ٩ازهات‏ ۷۱ سنا . 

. عیباد:‎ ۷ ax ata کانها* بسنا‎ E € که راج مود دروغپرست است‎ ila م‎ ٩ 

واژه‌اي که‌به راج گردانیده شده در Qi‏ سادر ca sñdra‏ درادییات فارعي بهلت سار 
mt‏ انډه و مزل ,تج ومحتت است . شبرواني گفت : 

چانم پل aal‏ از غم و سار هریدم ز جفا و جور Xm‏ 


3M 
به نیکویی اهورامزدا رامیستایم:بهنیکویی امشاسپندان را..- (دوبار)!‎ 
اشتود گات را ميستاييم ؛ از اشتو و گات ما ميستابيم فر گردها‎ ERN 
f... و افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها راچه خوانده شده‎ 


e... ello ao 


۱ - پاره‌های ٩‏ - ۲ ازعمین ETT‏ کفته میشرد ' 
adis x‏ پار؟ ٤‏ از ,$2 چهاردهم ویسپرد . 


xt 


IP 
۳ اهورا مزدای پاك » رد یا کی را میستایيم « زرغشت باك 224 با کي‎ 
" $5 et 
سپنتمد کات ؛ رد پا کی راميستاييم» با افسمن‌ها . بابندها با زتدها‎ 
۳ ۳ . 
I پرسشها , با‎ lC گزارش‎ ( 
d ره‎ S. E. وھ ا‎ 
.. به دانش خوش » به پینش خویش ۰ بشهر باری خویش.‎ 
bb امشاسپندان پاك‎ e اهورا مزدای پاك را مستابيم‎ M 

ياك ۳ میستاییم » یش al‏ باك را میستابیم» آرستی باك b‏ ميستاربيم E‏ 

NR id آفرید گان‎ " eo گار] ياك‎ a. 4] گان راك‎ Sl 

eo m IS oV ۳ ميستابيم »خرد بهعه‌چز | گاه‎ l 

M‏ روشنابی خورشید را ميستاييم a‏ خورشید در هیان Leach‏ بلندتررین 
را ميستابيم » خورشیدو امشاسپندان را میستاییم» فرمان ] ایزدی [ نيك‌بجای 

آورده شده را `L u‏ برزن «رخشان را ex‏ این فر راميستاييم P‏ 

(oxir lsu ) anias : وا عی‌ستایم‎ ES را = 3 ياك سود‎ pi AN isj 

آن سهندارمذ رامیستاييم »که دهشش با اشا ازنخستین [ فرءد کان‌پاله است * 

rmm 1549 ماد سر آغاز‎ - ٩ 

las 25A ` L Agl-*‏ دهم و سپرد. 

- چهاردهم وویرد‎ ta S از‎ ۷ fol مالند‎ e 

t‏ د پیش اتدشی ise Paras . xrathWa staon‏ گزارش پپلری 
4 پیش auf‏ گردانیده aat‏ است . 

۵ م درتت ازین عخست اندیش: یومرث آراده شده » اوست کسي که در ميان آفر مد کان 
NI =‏ اهورامزدا al‏ یشید ۰ 

. کنید‎ AG LL, ۳ بیار؛ ) از عات‎ - ٩ 

۷ - برزنآفتایی سم ایستگاه درخشان . درپار؛ ۷ ازهات ۱5 پسنا لیزباین جمله‌بر خورديم. 
جر اینکه در آجاآمده : و برزن «رخشان اشارا میستاییم DES nU‏ کار نده 
454225 $ 8 بدیختانه Ejla‏ آشا در x As‏ افتاده اسث » خواهشمند است اکر در ازس دست 
Jl‏ » ررست کنید . 

. این جمله روشن لیست‎ A 


"Cel "ED E su اءشاسپندان‎ epar elo J, "Pm 


PF an 
LI E e A ات ¢ ها‎ asnu از‎ $ pa 1: NM d y 
۳ ۳ : . 
. . . شده‎ oai! وازه‌ها دمندها را چد خو‎ a اسم ها‎ a 
2 12 ZUR 2 تن‎ E 


" TN cut 1 
"os. adi AN Su 


. از همین کرده دوبار باز گو مینود‎ ۲ - ١ پاده‌های‎ - ١ 
مانند پارة 4 از کردة چهاردهم ویسپرد.‎ - * 


«e ec» .گر‎ 


اعوراعز دای پاك .ود L‏ کی ez: a‏ + ژرتشت ياك رد پا کي ^ 
: 1 
هه oen cad‏ 
Vaur -‏ 


: < ۳ : 
, m [E L š = ۳ پا ی‎ 52 E تشر جات‎ am و‎ 


T " NE PE PE 
با پاسشها . ی‎ e پرسشها‎ "n Curs ) sj 
T 2 n n ۰ Zé 
z w im متیر ری‎ ۲ — > Uani A a JA i مد‎ 


ELIT b:‏ را ent‏ ۱ شور بور ۳ I. ۳ B « pb‏ م" 
NH Sais ۲ Pg‏ ش.ه AA y nt‏ دنو کش en ۳ EAM ۳ t m i‏ 


anh al A A cud 4 راميستابيم‎ ls: V ۳ as ; 


"T 
la ۶ ۹ 
"atis im s oM 


eg! `‏ را ez‏ که در میات AS»‏ 
وتو ات Aj! Tur Eg‏ مشه نی ء گفتار eti‏ 5 کردا 2 M Ls‏ ' ار ua‏ 
kal Eyes cual‏ بد و کغتار بد و کردا بد از ورای رن ردنو 
تأدرست و اردار BE‏ 


` مب اند برآغاز کر ده سمل دی و دورد 
ANU x‏ رة AX‏ از کرد ENT etim‏ 


ç Ps ant. — ۳‏ از hg‏ چهار eR‏ سیر د. 


ET گشوز‎ 2i. "ETT 


3 با‎ els 4. نی‎ volu xÉathgs 
xfathrsa. vairya ~ امشاسپذهاست در اوسخا خر ور‎ - 


gyae 


eabel hiana asa که او‎ PLENIS mos Q4 


Cuv رور در‎ AT ,قرو در انجا ازشرو است‎ xšuste € DINE RE 
کید‎ C وبه خرده اوستا س۹۹‎ A agr Ite یکم‎ aae ست.‎ 


hee گات وو هتوا يشت کات است‎ yii ans (rosis et g 


امت X‏ € اش 


۸٩ ص‎ Ma جوم‎ olm و به‎ arse MIS S. curn 


MAS 14 


` 
وهوخشتر را میستابیم ؛ شه ر بور را ç eu‏ ۰ دوبار) 
۳ پارڈ وهوخشت رکات را هيدتايبم ؛ از وهوخشتر کات ما مي تاي 
فرگردها و افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها را چه, خوانده شده Y...‏ 


۵ ینگهه هاتام . . . > 


۱ - پاره‌های ۱ - Y‏ از همین کرده ویسپرد ola‏ باز کو میدود . 
و - مایپ tme A ED‏ وسپرو: 


گر ده ۲۱ 


د اش و هو ...> ( سه Qu‏ 

کسی را که از برای من ١‏ از روی راستی ستایشش بپثرین است 
rm‏ ۱ 
(راسپی) بشود فرمالبرداری در bail‏ باشد از برای ستایش اهورامزدا ... 

lab‏ را s‏ دستها را ؛ هوش را داشته باش a‏ ای مزدا پرست زر قشتی...* 

د اشم وهو ...>( سه بار) 

از برای خشنودی بسنا. هفت هات دیگر » ستابش و نیایش و 
خشنودی وآفرین . 
(زوت) د U‏ اهو وئیربو» که uiia T‏ بمن بگوید . 
(راسپی) ۵ انا رئوش آشات چیت هچا e‏ که هرد پا کدین دانا بگوید . 
(زوت) اهورامزدای پاك ]5[ رد پا کی دا ميستایيم ...۲ 

بسنا ؛ حفت هات یسین » توانای پاك راهيستاييم. 

OE هاتام‎ as 

ما ميستاييم ؛ ای امشاسپندان » پاره‌های سنا " هفت هات را ^ 
(زوت) اهورامزدای ياك + رد پا کی را eU‏ " زرتشت IL‏ رد پا كي را 


, ٩۵ از هات‎ E - Y ماد پاره‌های‎ - ٩ 

Ala در اینجا‎ Ve از هات‎ ۳ zL Y 

Y‏ - یاره‌های ۱ - و از کرده پاتزدوهم ویرد در اشجا میاید , جز اشکه در اینجا بای 
سنا , ۶ هفت هات دیگر € باشد ومقصود از هفت عات ددگر با هفت‌هات‌پدین»هات ۲ 6 بسناست 
که در بادداشت پار < از کر ده بستم وسپردباد کردم . در کردة پانزدهم x folo gs‏ آمده ۾ 
CU‏ هفت هات » دوآنجا همان هفت خات عمروف مقصود اس تکه t< - we Lu‏ باشد . 

4۱ از عات ۲۵ نا خود بار؛ ۷ از حات‎ A ید بعنی اژ پارة‎ L. هفت عات در اینجا‎ — ٤ 

۵ - سراسر حات ٤۲‏ از یار ۱ نا الجام پارة ٩‏ در اشجاعیاً ید. 


* سيژدهم وسپرو‎ fa مانتد سر آغاز‎ ٩ 


و سورد 


D ulazis AL‏ توانای EN‏ 324 ها کی‌راميستاييم بااقسمن‌ها, 


پا بندها " بازند ( گزارش ) با پرسشها a‏ با پاسخها . . ." 

بدانش خویش » به بیش خورش » بشهرباری خویش ۲.۰۰ 

از برای TI‏ نك و از برای گیاههای پارور s‏ از براي فروره‌ای 
DEV‏ ستایش و نایش میهذیرم ؛ از برای همه نیتم , آن le‏ وآن کیاهها 
و آن فرورهای پاکان ستایش و نیابش عیهذیرم . 

از برای گاو ١‏ لخدتن sl agite‏ کیو( کیومرٹ = تیچ 
مشر ). اژبرای Goss sU‏ ياك ہیآ لاش کار گر. une‏ ونباش هی‌ذبرم ؛ 
از برای تو » ای اهوراهزدا سمایش و یات یدرم ؛ از بری‌توء DADIE‏ 
سناش وفباش anqas‏ از برای‌تو ایرد بز رگ ÉL‏ ولماش fei‏ 
از بر ای اعمشاسپندان ستایش و امایش مپدیرم . 

شنوامی و آمرزش را ميستایيم aliti‏ تباینده ata)‏ کنندء ) راء 
آمرزش sis‏ را ميستاييم " رادی [و ] دهش که در Obs‏ همدرثان است 
tU‏ » تما ثیث_ نفر E‏ " [ از ار eai‏ را مسارم sll sylt‏ 
نيك و از برای "Ds ERE a» VS‏ 

- [ هفت ale‏ [ پسین را ea liian‏ » ستاش سنا ] هفت هات [ 
پسین را ميستایيم» ازیسنا | حفت‌هات ] پسین » ما میستاییم فر گردها و واژه‌ها 


z š asiaa >a š را‎ Ua ۳ 


. از در ده چهار دهم سیر و‎ 1 2b Aids À 
23 422 هار دهم‎ i5 Sx fj هاناد‎ m ٭‎ 
marfdika Joi, sraota سارت‎ uus ur) ja ue واژم‌هایشتو‎ aimo ۳ 


عرز بجای NU‏ است . os‏ گز ارش TRY‏ 


ده , از تسین واه «رفارسې مرود و از دوعین: 


فخستین واژه ب» یبگوششن Y‏ ابوشیدن ( گودانیده شده است . 


+ باز کو منود‎ Hn "y MA ۳ ارو ایی ۱ب‎ È 


aag hajer از نو ده‎ L baig anl. — A 


vx o> >Š. 
اشم وعو » ( مه بار)‎ AS 


az sea) ١ 
با این درود امشاسپندان و سوشیانتای پاك همی‎ [a] با ین ستایش‎ 
(رامش‎ Vues کردار)‎ ( un که از پی باداش پسین, آزبرای یقرف‎ : T: 
n و خورش دعند‎ 
تم‌داند. نکند‎ Zu از راستی‌نیاك می‌داند , آن مرد‎ Z »رد‎ ami! v 
در کرداں که او راه خود‎ x QUÉ از دی او روم : ند در اندیشه. نه ور‎ leaf 
. باو رسیم‎ Neun دی 3:8 د. نکند که‎ 
<... وهو‎ e?! » 
r 
دوبار)‎ jus این درود امشا-یندان‎ k Ll ستایش‎ M O 


د اشم و هو. ۰.۰ ( سه CA‏ 


— کے رس سسس 
` - این جمله از هفت هات ؛ بسنا ۳۵ Pl,‏ ۶ برداشته شده و دریارة ve‏ از حات VA‏ نیز 
aat‏ امت. 


. از عمین کرده دوبار باز کو میشود‎ > - ٩ پارء های‎ Y 


۲۲ oS 
زوت ) اهورامزدای پاك › رد پا کی را ميسثاييم ؛ زرتشت پاك ؛ رد پا کی را‎ ( 
شیامه و‎ 
. وهیشتواشت .3 رد پاکی را ميستاييم پا افسمن‌ها  با بزدها‎ 
" ۰, با پرسشها , باپاسشها‎ e ) با زند ( کزارش‎ 

۱ اهورامزدای پوت را ميستایيم ؛ امشاسپندان بهتر راميستايم ؛ هرد 
باك بپتر را میستابیم ! بهترین اشا را میستابیم؛ ببترین‌پیدایش , آن‌ستئوت 
پسنیه‌رامیستابیم؛ خواستهٌ بهترین‌اشا را (راستی‌را ) ae‏ ؛ پاکان [و ] ot‏ 
روشنی‌همه کونه آسانی بخشنده را میستاییم؛ بهترین راءبسوی Ot le‏ هستی 


r 
۰ = z بپشت) را‎ y) 
"m ميستاييم » امشاسپندان بپتر وا مستاييم‎ IP me اهورامزدای‎ 
I ۴ 
6,3) 
از وهیتتو ایشت گات, ما‎ t هيستاييم‎ lo وهشتوایشت کات‎ Zn 4 


ميستابيم فر گردها واقسمن‌ها و واژه‌ها و Ulasan‏ چه خوانده . . 
PENE‏ هاتام . w..‏ 

. سپز دهم وسپرد‎ s f سرآغاز‎ Aule - ٩ 

. از کرد چهار دهم وسپرد‎ A DQ مانند‎ LY 

Ea sbs Q ۳‏ بیدایش ithra sir‏ آعده که در اوستا بدو ممنی K,‏ رفته + لاست 
بمملی پیداش + دوم بسعنی تزاد. همین واژه در فارسی 2 وهر ext t‏ است . بجای fj‏ خواسته 
( روت das t‏ ایشتی isti‏ است . 

از.هتر ین عسئی "T‏ مراد است ودریاره‌های 1١‏ از کرد عفتم و ,دورد jet‏ ماد شده‌است ۰ 

 ووشیم پار ۱ ازهمین کردهدوبارباز کو‎ t 

و - مانند t Pb‏ از کرده چهار دهم و سپرد . 

٩‏ - پنج سرود کاقہا؛ apial‏ اتود aniye‏ ۔ وهوخشتر . وهیشتوایشت وهفت هات که‌در 


مپان اعنود گات و اشتود کات است ؛ هر يك از ut‏ : از کرده چهاردهم ویسپر دگرفته تا کرده 
بيست وسوم + باد گردیده است . 


گرده ۲۶ 


T‏ مزدای a‏ زد یا کی ۳ ميستايم t‏ زرلشت رد پا کی را 
1 


te: en 

اثیر یمن ياك “ رد پا کی b. eub Uu‏ افسمن‌ها بندها ۱ با E»‏ 

r *‏ 
( گزارش (. Ven. s L‏ پاسخها n‏ 
M : ñ š .‏ 
به داتش خویش ؛ به بینش خویش » به شهر داری خویش .۰۰ 
F Ld -‏ 
ul‏ ذریسراهورامزدا eio‏ و یردان ذرنژادرا e‏ == 
H ent bo E ۱‏ اين درستی را ميسارم £ این درمان را 

eau‏ » آین‌فز ایند aii TE‏ بن بالند "T‏ را میستاریم» این پیروزی 

را میستاديم که در مان اعنود گات ۳ o uu‏ (ایشیه) PERITI So S‏ 

گفتار قك و کردار eL‏ اس e‏ از برای استادن بستبزه پندار بد و گفتار ید 

و A tu AS‏ برای جبران کردن مندار نادرست و گفتار نادرست و کردار 

تادرست "(jb A)‏ 
tU ۲‏ اثیریمن aul‏ را هیستابيم ؛ از اثیریمن ايشیه ما eum‏ 

فر گردها و اقس‌من‌ها 5 واژه‌ها 5 بندها را , چد خوانده b a‏ 

" hia هاتام‎ ap وم‎ 2 
FU yes S بر ار‎ 
-dga e مانتد سر آغاز کرده‎ æ ١ 

, از کرد چهاردهم وسپرد‎ ۱ Pl س مانند‎ Y 

۳ م مانند PA‏ ۷ از کرد جهاردهم وسیر د < 

$ س باه ای ۱ po‏ از کر ده شاتز دهم sums‏ در اعمتجا š ala‏ 

V bl o‏ مانند نیمه نخستین پارء از Db Y‏ بیستم و مانتد دوعن پاره از کرد بیستم 
وسیرد است «m o‏ در LD)‏ از اتود گات itl 3s‏ مین aatal‏ بادشدء‌است , چنان؟ه‌ميدانیم 
کانوا با ها ببست وهشتم از ونا jet‏ مشود و با شات nare‏ سوم که و هیشتو ایشت کات باشد 
ui‏ بشید ure‏ از Agli‏ عات پنجاه و چهادم ازیستا airyaman ,15 4 «xl s d:‏ 
خواتده شده است 4 ایتچنی Balys‏ بالا ؛ از اهنود گات نا اثر یمن ایشبه ۰ سر اسر گاتها اراده‌شده 
است . ausu‏ به هات t‏ ۵ 9 ۱-۶ ازسنا پخش دوم very ola l "ye AS)‏ 


age ví 


۳ من نماز راستی (اشا) میگزارم : « اشم وهو» راستی بهترین لیکی 
است [ وحم مابه] رستگاری‌است, رستگاری کسی راست که راست [وخواستار] 

ی رز رام Ses‏ 
نکوهش کنم‌دیوها راء من‌خستو (عقر) هستم که مزداپرست زر نشتی » 
دشمن دیوها[ و ]اهو رایی کیشم» ستاینده امشاسیندان ؛ پرستنده امشاسپندان r‏ 
باهورا مزدای اك[ و ] خداوند ahead‏ .3 شکوهددة ALS S‏ همه یکی 
را سزاوار دانم زبراازاوست. هرا نچهکواست» ازاوست چارپایان . ازاوست 
راستی»ازاوست روشنایی » ازروشنیاوست که ] جهان ] پوشش خرمی‌بافت ". 
راہ یکی ( است ) e‏ آن راه راستی (است ) e‏ همه ( راههای ) دیگر 

۳ است)‎ ۱ anl o 
Gr ty 
پایان ویسپرد‎ 


٩‏ - برابر است با پارڈ ٩‏ از سر آغاز سنا . نگاه کنید به سنا ۰ عات بیستم ( گزارش 
تارادم ) س ۱۲۱۳ 

× ہرایر است با ٩ LAN‏ ازهات؟ ۱" در Ep‏ اسر اف enr‏ زر شتی نگاه کنید dal Alae‏ 
سنا س -AAE‏ وا 

ee ۴‏ د راہ یکی است > درپایان یسثاکه هات vx‏ باشد یز آمده است . AG‏ کنید 
بجلد دوم سنا ( گزارش u‏ ) 2 مب ۱ 


آفرین پیغمبر زرتشت [به کشتاسپ] 

در هتن اوستای گلدتر ‘Geldner‏ بمتن اوستابی آفر ن پیغممر DM)‏ 
A. ag‏ رش‌اوستای تکار ند« ازروی همین‌متن‌است . دده‌تن اوستای وستر گارد 
“Westergaard‏ , فقط از رویدونخ؛خطی» متن اوستایی آفردن پیغمبرزر تشت آمده 
وباره‌ای از پشتما داشسته شده ( بشت بیست وسرم بر as pe‏ شده است ,آنجنان که در 
همان‌متن اوستای وستر ad‏ ویشتاسپ( گشناسب) ta‏ بشت بيست وچهارم بر شه رده 
شده است . چنانکه از نامهای] نبا پیداست » این دو پاره اوستابی . درودی است ١‏ از 
زبان pein‏ زرنشت به پادشاه همزه‌انش کشتاسپ . شك تست که در بار یله بشتها 
پیش از بیست وبك مشت بوده : ازیخت بد ماتند پخش بزر که اوستا " ازدست رفته و 
جزهمین ست وباك شت که میتوان؟ Vil‏ بشت‌نامید * امروزه چیزی در دست‌نداريم. 
درهتن اوستای FAS‏ بست و یلك iu cns‏ وهمان است که کز ارش آ نها در دوسلد 
گزارش اوستای تکار نده دیده هیشود . در تخستین جلد D‏ (س )۲۷-٩۸‏ کفتیم 
که یگفته Lu‏ پهلوی دشکرد » بشتها از چپاردهمین سك اوسناست و این نك 
بغان پشت » خوانده میشده , یعتی ستایش Vols‏ ستایش ابزدان . بیت Sh,‏ 
شتی که امروزه در دست داروم چنین‌چیزی است » ازستایشی اهورامزدا آ غاز گردیده 
وبا پایش s‏ 25 ستاره « ونند € اتجام ADU‏ است . 

۶ فرین پبفمبر زرتشت بگشداسپ» که دارای هشت پاره وه یشتاسب بشت» که 
دارای شصت وپنج پارءاست . از پخشهای نسبة متأخر اوستاست و درست ہما فرسید 
است . چون دربن سالها دیده شده که چند جمله پارسی کم و بیش درست را pe‏ 


_ 22922 و ا ا این درودی zu‏ از روز VE‏ بش به بادشاه 


W MG -٩ 


Avesta die Heiligen Bücher der mmn von Geldner. 
Stuttgart 1895, 


: کنید به‎ A + 
Zendavesta or the Religious books of the Zoroastrian. 
by N. L. Westergaard, vol. I. Copenhagen 1852-54 


v^‏ آفررین peia‏ زرتشت 


e$,‏ این‌است که لازمآ مد از | فرین‌پیشمبر زرتشت باد کنم تا ازخوانند گان‌اشتباهی 
بر کنارشود mS.‏ از ol‏ جملد‌های پاری سیارست بخوبی پنداست که ساته و 
پرداخته همین‌چند سال گذشته است وسازنده آن کسی است کم مابه . گذشته ازمتن 
اوستایی « آفرین پیغمبر زرتشت » متن کزارش پهلوی  (‏ زند ) ol‏ را نیز در 
دست دارم 5 
همج ین متن پازند آفرین uas‏ زرتشت به و بشتاسپ از برای ما بجسای 
r‏ 
مانده است 
در کتاب «روابات » هتن اوستابی « آ فررین زرتشت سپیتمان € به دږن دبیری 
(خط اوستابی) وترجمه آن به پازند . بخط فارسی آ مده است ": 
š‏ ترجمه‌هایزیر ازه آفرین بغمبرزرتشت > | کون درزیردست نکارنده‌است : 
Zend — Avesta. Zoroasters Lebendiges. Wort. von J. P,‏ 
Kleuker, Riga 1777. 8, 156-157.‏ 
Avesta, die heiligen schriften der parsen von F. Spiegel.‏ 
Band III, Leipzig 1863, 5. 191-2‏ 


Commentar über das Avesta von F. Spiegel, Band II, Wien 
1868, S. 688-7, 


Avesta. Livre Sacré du Zoroastrisme traduit par de 
Harlez, Paris 1881, P. 558-7. 
, گزارش ویشتاسپ دشت نیز در همان کناب صفحه 663-683 دیده میشود‎ 
Le Zend-Avesta par J. Darmesteter, vol. II. Paris. 1892, 
P. 659-601. 


گزارش وبشتاسپ مشت نبز در همان کناب mis‏ 663-883 دیده میشود . 
eS‏ متن گز ارش پپلوی ( زند ) * آفرین پیغمبر زرتشت € یز پجای مانده 
است . " است . این متن پهلوی بانگلیسیترجمه شده است t‏ 
sa N‏ .€ ه گاید Ed‏ 
Zand-i Khürtak Avistšk, by Ervad B,N. Dhabhar, Bombay‏ 
P. 29‏ ,1927 
auf aka -Y‏ به: 
Pázend Texts, Collected by Ervad F. K. Antiá, Bombay‏ 


P. 107-110‏ ,1908 
AK _‏ کنید به ووایات داراب هرمز دار + جلد نکم unm t‏ 1۸1۲ س ۰۱-۳۹4 


آفرین a‏ چیفه‌بر زرشت YY‏ 


Pahlavi version of yašts, Translated... by Ervad M, F. 
Kanga, Bombay 1841, P. 105-108. 
: دربارة ۶ آفرین پیغمیر زرتدت € نگاه کنید ب۵‎ 
Essays on the sacred Language... by Martin Haug, second 
edition, London 1878, P. 223-4. 


The Religious Ceremonies... by J. J. Modi, Bombay 1922. 
P. 389. 


I‏ نان aS‏ مدی 1001 نوشته , > آفرین پیغمبر زرنشت شت » که درودی است 
از سوی زرتشت به شاه کشتاسب » امروژه دستوران و مویدان پارسی آن را در عوقم 
ماسب » از برای lea‏ و درود به شاهزاده و شهرباری OK,‏ برند . همچنین داره‌ستتی 
Darmesteter‏ آن را Salvum fao regnen‏ مزدبسنا دانسته گوید : شاید روزی 
آفرین پیقمبر ژرتشت در سر « وبشناسپ بشت » جای داشته » پس از آن جدا شده 
وجدا uW‏ بکار رفته است 

ویشتاسپ بش ت که کفتيم دارای ٥٥‏ پاره است به‌هشت فر گرد پخش‌شده‌است. 
هتن اوستایی آ ep‏ درست بجای نمانده است p‏ 

نخستین ف ر کرد وبشتاسپ بشت که دارای پنج پاره است , مانند « آفرین 
پیغمبر زرتشت € درودی است به کی گشتاسپ , ابنچنین : 

۱ منم زرتشت پاك که بتو آفرین همیخوانم e‏ ای پسرم کی کشتاسپ . 
بکند که نو از زند کی‌خوب واز زند کی بلند برخوردار شوی ومردان وزنان 
تو دور زیند . بکند که ازیدت تو بسرانی بجای مانند . 

Y‏ بکند که تومانند زرتشت باك شوی » مکندکه تومانند خاندانآئبین 
از کله ورمه‌توانگر گردی» بکند که مانشدپورشسپ از اسبپا بهره ور شوی , 
بکند که تو مانند کیخرو پیرو آیین راستی باشی , بکند که توهمانند پسر 
توانای نواز ۱12789 a,‏ ارنگه € دور ul S‏ گرابی . 

۳ بکند که از تن و بیکرت ده فرزید can T‏ سه تن از OUT‏ چون 
| توربائان و سه تن چون ارتشتاران و سه تن چون کشاورزان ( واستریوشان) 
شوند و دهمی از آن پسران همانند جاعاسب ¿os S‏ آفکه داند بکشور 


Y^‏ آفرین پیغمبر زرشت 


کشتاسپ آفرین خواندن . 
i‏ بکند که تو از بیماری و آسیپ بر کنارمانی e‏ مائات وتن » بکند 
که تو تند و الاك باشی چون «هر (یترا) وسودبخش باشی‌چون ماه وروشن 
تاک ope‏ نت . بکند gei‏ ماقند C,‏ از توانگر‌ترین؛ از زر مرو باشی. 
° بکند که نو پس از بسر آوردن هزار JU‏ به بشت پاکان OL a‏ 


"ue درا‎ » Qo درخ آنن واساش‎ ele 


> اشم وعو T...‏ 
فر گرد دوم "€ — ngon‏ مت پاره 2t‏ دارد LE‏ پاره از ان در درود و 


DU‏ است به کی کشتادپ, Aisya ots EE‏ واندرز است به کی کشناسپ» 
همجنین است فر گروسوم » یا ازبارة ۳تایابانآن که پارة 1۵ باشد دربیشقراز نها » 
آیین‌دینی بادشدهاست , گاهی*م درود و آفرینی است از زبان زرقشت‌به‌شاه کشناسپ. 

آقربن پیشمبرزرتشت» چنانکه و بشتاسپ بشت » بگفته دیشکرد بازمانده‌ای 
امت eva ji‏ سك اوستا که و شتادب ساست 8856 - ۷18880 خوانده شده وآن 
آه‌وزش ویند واندرژی است بد E‏ : 

در اوسنا واژه هایآفرین Afrina‏ و آفر 3" 1 و üfrivana 5» 5l‏ 
بسیار پکار رفته و همه بمعنی i T‏ است . بنیاد این واژه‌ها فری Eri‏ میباشد که 
بمعثی دوست داشتن t‏ خشنود کردن + بخشایش درخواست کردن t‏ آمرزش خواستار 
بودن » ستودن , ستاریدن : نیاییدن است . فر به frya‏ یعتی دوست . 

در سالسکریت پری 0۳1 و پربه DEYA‏ درت بهمان معنیهسای فری و فربه 
اوستابی است . نخستین جزء واه آفرین که eT»‏ باشد پرفیکس‌با آ نچنانکه امروزه 
کوبند پیشو ند است . آفرین بمعنی دعای یك و نفرین بمعتی دعای بد است 

رو زبان از هردوان O$ S‏ چون همی لفرین ندانی زآفرین 
(ناسرخسرو) 

Tras G 


Sacred Books of the East, Edited by M. Müller, vol. 
XXXVII, Oxford 1992, p. 23-25 


۷۹ LL) eqs! 


در عربی هم کلمة uin blea‏ خوب و بد بکار میرود : دعا له و les‏ علیه 

تفر ین‌باید بفتح نون باشد, C, u‏ نچنانکه دربرخی فرهشگها باد گردیده؛ 
زیرا ان واژه در کب است از نه و آفرین aule‏ واژه‌های تشنای و فستوه و سپاس و 
جز اینها . در نوشتهای دیثی Uusaja‏ چندین درود و اماز داريم که همه با آقرین 
ٹر کمب rani,‏ از آنهاست فر ین بزر OM‏ آفرین میزد . cs BT‏ هفت اعتاسیندان 
و جز اینها که برخی از آ نها بزبان پراوی است و برخی دمگر بزبان پازند' 

کی اشتاسپ 

پادشاه همزمان زر تشت » کسی که پیغمبر ابران درسرزمین سیستان ېدو پناه‌برد, 
در اوستا کوی وبتناسب ۷15155۲8 Kavi‏ خوانده شده‌است . زرتشت در سرودهای 
خود گاتهاء چپار ہار از ین دوست ویذتیبان تام میبرد i‏ سهبار با عنوان کوی ‏ کی 
که uite‏ شاء اسن aS‏ ء نام aspi aS‏ که خالدانی بدو باز خوانده شود چون 
ob sia‏ و اشکانیان وساسانیان؟ . چون درجلدهای دیگر گزارش اوسنا از گشتاسپ 


و زرتشت اد کردیم درینجا پیش ازین تباید" 


sap acf Ca ١ 
The Religious Ceremonies by Modi, p. 387-391. 
Grundriss der Iranischen Philologie, 2 Band. S. 90 

در بارء کشتاسي — afa‏ کنید بگزارش ale PET «NO‏ دوم Mos‏ ص ۲۷۱ و E‏ 

XY ۸-٩ YE, A ینگان»‎ a ETE بجلد خرده اوستا‎ md 

۳۵۲-۳۸۹ کنید به پاد داشتمای گانها ص‎ KG ox 

۳- لگاه کنید به جلد دوم بشتها می YAY‏ - ۹۸۵ و p on‏ سنا س و ۱۱۰-۷ وبه 
ادداثتهای کاتها س ۱۹-۳۹۹ 


افرین پیغمبر زرنشت 

۱ منم پارسایی که بتو آفرین همیخوانم e‏ بتو که مرا از فر [ابزدی] 

برخوردار مينمابي . 
CA‏ گفت زرنشت به کی گشتاسپ: بنو آ فربن‌خوانم » ای مرو ی که 
تراست پادشاهی ؛ بکند که از us‏ کی‌خوب , از زند کی‌برتر » از ز ند گی‌بلند 
بهره ور شوی » بکند که نو و هردان تو [دبر] زبند و زان تو Le]‏ زيند و 
۰ فرزندان تتی تو o]‏ زیند . 

x‏ پکند که مکی از فرزندان تو مانند جاماسپ" شود که بشاه کشوری 
چون نو کشتاسپ آفرین calle‏ بکند تو چون مزدا سودبخش شوی » چون 
Os h‏ پیروزه‌ند شوی , چون جاماسپ یرومندشوی , چون کیکاوی زورمند 
شوی » چون آوشنر " پرهوش شوی i‏ چون‌تهمورث زیناوند" شوی . 

۳ بکند مانند جمشیدر از گله و رمه برخور دار ۰ دارند فرة [ابزدی] 
شوي» ماد اژی‌دهاد E‏ از هزارچستی برخوردار شوی . مانشد کرشاسپ 
بسیار نوانا شوی . مانند اورواخشیه " داد کستر نيك و سرور انجمن شوی r‏ 
مالا ساو خش زیبا C‏ بی 1 لامش شوی . 


~١‏ جاماسپ از خاندان aS Hyogva S‏ در نوشته‌ای بهلوی uario ls‏ + بغرد و 
فرزانه و دانا یا حکیم خوانده شدء » وزیر کی گشناسپ است . G‏ کنید بیاددانثهای کاتها 


ص ۰ ۲ .4 ۲ 4 

۲- اوشتر که در اوستا الوشثر AoSnara‏ آعده ودر فروردین بشت پار# ۱۳۸باد کر دیده 
وبا صفت زبرگ با باهوش آورده شده » وزیر کیکاوی anulo‏ شده است . فنگاه کنید alm‏ دوم دتا 
r‏ ۱۰۳ وس ۰۳۹ 

۳- در باره #همورت وصفت زیثآوند که بیتی‌ملح است با از ابزارهاي جنسگي برخورداره 
اگاه dom az‏ درم At Age 2 In‏ و بادداشتها ی کا نها tt.”‏ 

£ — اژی دهاك همان کسیاست که در لوشدهای پارسی io‏ شصاك خوانده شدهء نگاء کنید 
یجلد دوم بشتها m NAA Le‏ ۱۹۱ . احید است در کتاب سوشیالت بتفصیل از او باد کنیم . 

۵- اورراخشیه UrvüxSaya‏ برادر کر شاسپ است ؛ در بارژ آنان لگاه کنید بجلد کم 
پعتها س ۱۹۹ . از کرشاسپ نیز بتفصیل در نامه سوشیانت باد خواهیم کرد. 


^N "HERPES 

aul £‏ خاندان آتبین" از کلسه و Rap‏ بيار بهره ور شوی + مانئد 
پورشسپ." دارندة اسبهای بسیار شوی , مانند زرتشت سپیشمان پاك شوی . 

گند Aulas‏ نوا" زیر دست‌بدان سوی G;‏ = ارنگی) " گرابی: 

aA‏ دوست داشته شده یردان $25« ¿Gua T,‏ زر دوست داشته شده مردمان 
CL‏ 

° بکند که از تو ده پسر anl‏ که سه تن از آنان پیشوایان دینی 
Qul out )‏ ) سه تن از oT‏ رزمیان ( ارتشتاران )» سه تن از آ نان مانند 
کشاورزان کله برور (واستر دوشان) شوند"» بکند یکی از آ نان همالند تو 
tias‏ شود. 


۲-۱ ین در اوستا اویه رنه پدر قر بدون است . این‌نامباید درفارس ی آلبین &tbin‏ 
باشد tb. Bbtin usse‏ ینیس ویسرتگاه کدید alea‏ یکم lalh‏ ۱۸۵۱۹ 
NI E +u. Pourušgspa a: E‏ زر اشت است an‏ ن تام jet lk‏ ی "دارقدة 
اسب وبر؟ است: باین Maur‏ اند که dst n iba‏ فر ن paia‏ زراشت hi iaa‏ ا ون دام هراب گر فته 
شده است که آورده شده asus, Pouru-aspam‏ پیاعداششهای گاایا Ee um‏ — اء و 
(e ۳‏ اواز Navüzag‏ و رود رنگها Ranhā‏ (ارنگد) دريارة v‏ وبعناسپ بشت ایز 
برخورديم » دراوسثا cete‏ بار نام این رود باد گردیده : آبان بشت پارژ IAN BÀ‏ هر بشت 
tA‏ ۰۶ رشن مشت SA‏ ۸ ورام Pl, nna‏ ۹۹ رام بشت U‏ ۰۲۷ وندبداد فر Kos‏ 
ارڈ ۱٩‏ . 
uos‏ ۱ از آیان مشت uan, n Mavñzajl Hla‏ تگارندهآن را az,‏ بارئولومه 
ues (ALIT WOTE.. 8 1047)‏ لفظی e f‏ به کشتی ران = Sohiffer‏ گردانیدهام. 
CAM Sa, 3557 -‏ ار eS‏ خوانده شده ند وان رودی است در سرزعین "YU‏ 
Cu, un ut pu if‏ کید په جلد نکم lay ٩ ۷-۲ x. aC a ui, mae [E‏ 
Wehrot und Arang von J. Markwart, Leiden 1938, 5,133-140‏ 
lus "NEUE‏ کاسیه (ueni D‏ درفر گرد بپست که از رودها باد شده t‏ ازرود آرنگه هم 
sk‏ کردیدهاسرت ( ( ار ORE‏ دربندهش بزر eY‏ ازین وود و رودهای دیگی در فر کردیازدم باد 
بردیده است 
Iranian or Greater Bundahtén, Transliter.‏ ,5891 - 226 
and Translat, by B. T. Anklesaria, Bombay 1950, p. 105.‏ 
۵ $2.25 پسران گشتاسپ لگاه eS‏ پیادداشت پارة A eX‏ از فروددین enne‏ جلدورم بشتها 
AV ADL‏ 
-٩‏ در اینجا از سه گروه مردم ایران باد کردیده Bthravan (o), —) oie T:‏ ' 
AS am. vüstrya*-l: rathağštar "D‏ به S oss 2 [PI‏ زارتی c eni AC‏ 
as eS‏ یگفتار پیشه‌وران س مم - ته 


l AS‏ ین €x)‏ زر تشت 


` بکند چون خورشید ازاسبهای تیزتك برخوردار شوی , بکند چون 
ماه روشن شوی , بکند چون آذر فروزان شوی » بکند چون مهرتند و چالاك 
شوی» بکند چون سروش پاك » خوب Yu‏ و پیرو ز گرشوی". 

Y‏ بکند «انند رشن درست ual‏ شوی . بکده مانند بهرام اهورا 
آفردده"» براندازئدة بدمنشان شوی , بکند انند رام خواستر پر بخشایش 
شوی i!‏ بکند مانند کیضرو از پیماری بر OUS‏ و بیع رکه شوی" . 

۸ درپابان ابن آفرین به بهشت روشن پاکان رساد » درا نجایی که ازهمه 
گونه بخشایش [ ایزدی ] برخوردارند . 


ائه جمیات بث آفرینامی 


ejus -۱‏ اپزدان خورشيد وماء وآذر و عهر وسروش نگاه کنید بجلد یکم بشتها due‏ ۳۰ 
so No — 0c f, ۳۱۸۹۰۳۱۹ ۳ ۵‏ م۳۹ ur i09 Y‏ ۵۱ - 94 ه 

Tis -x‏ ایزدان دشن و بهرام نگاه کنید بجلد یکم بشتها oA o AAJ‏ و پیلد دوم 
n,‏ ص yer‏ 

۳ در بار ایزد دام و صقت ule af xvüstra t bz? oT‏ خوب PR AT‏ 
است» نگاه کنید ,جلد دوم gin‏ ۱۳۵-۱۳ 

٤‏ کیخسرو درآ یین ایران آنچنانکه در داستان ایران از جاودالیپاست ؛ در هنگام پدرید 
آمدن سوشیاات * دراو کردن voler‏ ازیاران وی خواهدبود. الگاه کنید بجلد دوم بشتها ص۷۳۷ 
YAN‏ .۰ درلامة سوشیالت از کیخسرو بیخش مشن‌خواهيم داشت . 


اش 

در دومین پخش سنا ( سفحه ۱۲۲ - PICS‏ از گفتار | تش باد گردیده » 
elal‏ دراشجا نمی دیگرازاین گفتار هی آ بد - 

درا تسا PARS‏ سخن کفتیم Ju r‏ نزد همه هردم o‏ سنوده است و در شمه 
دیتهای بزر کی و کوچك کرامی داشته شده است . 

. ex از بزر گداشتآتش دردشنهای < وتزد همه مردم کیتی‌باد‎ incola 
eae برای اینکه سخن دراز نگردد پناچار دامنه سخن را کوقاه‎ 

هم چنین برخی T‏ تشکده‌ها را که در نوشتهای جفرافیا و تاریخ نویسان پیشین 
آمده باد ميکنيم تا دانسته شود چگونه با گسترش تعصب رفته‌رفته ره و رسم Ls‏ گان 
در بزر گداشت این آ خشیج ازمیان رفت . دربغ است درا غاز این گفتارسخنان دلیذیر 
چندتن از as S‏ گان بیشین ما دربارآاش‌باد نگردد. چه ابن نه ونه کوچاك گوباست 
EP‏ ان AAS‏ تیا گان پاك ویارسای خود را مکسره ازباد نداده‌اند. 


بدست اندرش game‏ عودیان 
که اهریمن‌بد کنش b‏ بکشت 
ترا سوي Ol»‏ همی رهبرم 
caf,‏ از دپشت ai.‏ ریدم فراز 
نکه کن بدین اسما و زمین 


ca: 3 


d‏ باك پیدا شد اتدر جپان 
خجسته پې و نام او زرتهشت 
بشاه جهان گفت ser‏ 
مکن, مجر usi‏ بیاورد باز 


جوان آفرین گفت بپذیر این 


برخیز و برافروژ هاا Mos‏ زر دشت 
i‏ بس کس که 3 RTT SEE‏ پار 


بنشین ۳ برافکن شکم iiy e‏ 
ناچار کند روی وی AS‏ زردشت 


uia -۱‏ در ac Af (Kal‏ به شاهنامه چاپ ببیتی ۱۱۷۲ ۰ از روی Uy Ja‏ 
”سیم شیرازی, جلد سوم Pami‏ . درشاهنامه بروخيم چاپ تهران, جاسد شم qi NEAN amie‏ 
EN Ne,‏ پیدا...* را ENEN‏ ویدوی ان قرد شەر ابیات بیش و Ee . cm ol.‏ لدارد. 


Qui ^t 
هن سرد نیام که مرا 5 آش حجران | تشکده گشته‌است‌دل ودیده‌چوچ رخشت‎ 
De دردست من‎ dns انگشت شود‎ A بر هم از سوخمن‎ J> دست‎ peg 


ç 
n» 


بفروز و بسوز پیش خویش آمشب چندان که توان ز غود و ازچندن 
ز oT‏ آش کر بلندی Yu‏ مر ابر بلند را کند روزن 
وز ایر چو سر برون زلد فورش چون ماه بر آسمان زئد خرمن 
ماند تن او به qu‏ ابری زو e la‏ چکان چو زره کون ارزن 
باز از حر کات Quem‏ بیاساید از لاله ستانش بر دمد سوسن 
wm‏ 
ز آتشگاه لختی آتش آورد بمیدانآتشی چون کوه بر SS‏ 
بسی ازصندل و عودش‌خورش‌داد بکافور و بمشکش پرورش داد 
زمیدان آتشی چون که بر آمد bas‏ گردون سر وي همبر آمد 
چوزرین گنبدی برچرخ بازان شده OU‏ و زرش ياك Ol po‏ 
فخر‌الدی نگ رکانی" 


LA 2‏ این اشعار هم بای ازدفیفی باشد. os‏ خی از VÉ‏ (سلیته‌ه۱) یام هسجد ی آعده است. 
اسگاه کنید به د je p‏ بافتد؛ کردآورد uas‏ حیافی » تهران vett‏ 
۲- دیوان دی پاهدمام طاهری شهاپ صا + 
۳- قخرالدین QI D‏ درداستان ویس و رامی‌باه‌تمام مهمدجیقر ep mms‏ اهران ۱۱۳۳۷ 
AEN‏ 


آتش نزد بنی‌اسرائیل 

در co‏ بود » آتش پایه m‏ باند و ارجمندی دارد چه درین ou‏ کهنسال 
خدای یبگانه بهوه Yahve‏ با پیغمیر خود موسی بازبانه آتش در گفتگو است . am‏ 
shu‏ داشت که بنیاد دس بهود ماتند ja Quo‏ دیسنا US os‏ پرستی است وهودو درتاریخ 
ادیان » از دینم‌ای الهامی بعمارمیروند . دراین elo‏ دادار مگانه اهورامزدا بدستیاری 
زرتشت » بمردم oa T‏ فرو مپفرستد و درآن دیگر * خدای US‏ بپوه بمیانجی موسی 
بقوم پنی‌اسرائیل » دین ell‏ میکند . 

to‏ موسی از مصر نزد برخی از داشمندان در روز کار فرعون رامس دوم 
Ramses II‏ (۱۲۹۷۲-:۱۲۲ پیش از مسیح ) و نزد برخی دیگر در روز کار پسرش 
Axe Ye). Merneptah =‏ ) بوده . در کیش این abo‏ سالخورده که مادر 
همه دینهای سامی شمرده می‌شود » زبانة آ تش » زبان خداوند کار است . در سراسر 
قامة آسمانی تورات » os‏ بانگاهان , آتش جاودانی برافروخته است و درهمه جااین 
اخشیج سنوده است. برای ابنکه سخن بدرازا نکشد بیاد کردن چند پاره از آن نامه 
بسنده eet‏ 

درسف رخروج (Exodus)‏ " باب سوم | ied‏ 

۶ - واما موسی MIS‏ پدرزن خود > Yethron O>‏ را که درمدیان Midian‏ 
کاهن بود » شباتی می کرد و کوسفندان را بدان سوی بیابان میراند که بکوه ایزدی 
حورب (Hureb)‏ رسید . 

۲- آنگام iza p‏ خداوند درزیانة os‏ از بیشه‌ای خود را بدو نمود . او دید 
که پیشه درآ نش هی‌سوزد اما تابود نم ی گردد . 

۳- با خود گفت بدان سوي روم و cul‏ شگنتی بزر گك را از تزديك oye‏ 
چگونه بیشه سوخته نمي شود . 

-٤‏ چون خدارند اورا دید که بدان سوی عمیرود از آن ata‏ بدوبانگه زد 
واو eh‏ داد . 


m 


^N‏ آش 


co‏ او کفت‌بدان سوی مرو, کفش ازپاهای خویش‌بیرون کن , چه آن سرزمین 
که بر D‏ استاده‌ای , مقدس است . 

c‏ پس T‏ نگاه گفت, منم‌خدار ند گار پدرتو, خدآوند کار ابراهیم» خداوند کار 
اسحق » خداوند کار بعقوب GT.‏ موسی روی خود بیوشانید » زرا شرسید که 
خداوند گار را روا 

۷- وخداوند گار گفت » من olea‏ گی قوم خود را درمصر‌دیدم st ji,‏ آ نان را 
از بیداد کسانی که در تشگنا بودند [A‏ و رنج‌آنان را دریافتم . 

۸- این است که بدان سوی شتافتم تا آنان را ازچنگال مصربان برهانم وب‌رز 
وبوم ya‏ وفراخناكشان بسانم ۰.. > 

باز در سفر خروح در باب نوزدهم باشور وهیجانی از آتش باد شده»آنچنان aS‏ 
بایدآن را فروغ خدایی وجلوة آ فرید کار خواند : 

۶- درماه سوم پس از بیرون آمدن بنی‌اسرائیل از مصر » درین روز به بیابان 
سینا رسیدند . 

۲ - اینان از Raphidim e,‏ کوچیده . به بپابان سینا در برابر کوه 
فرود هدند . 

t‏ وموسی بر زیر کوه بنزديك خداوند گرایید » خداوند ازآن کوه پدوآواز 
در داد : بخاندان بعقوب وبتی‌اسرائیل بگو . 

-٤‏ دیدید که دن درمصر چه کردم-وچگوثه شمارا بربالهای شاهین‌نشانده‌بسوی 
خود آوردم . 

مب اگرآوای هرا بشئوید و درپیمان خود پابدارمانید » هر آینه در میان همه 
مردمان oU‏ من خواهید بود . چه سر اسرژزمین oU!‏ من است , 

o‏ شما نزد من مردمی باك (مقدی) داز مرژ و بوم کاهنان خواهید بود . این 
است۲ نچه توباید به بنی‌اسرائیل بگوبی . 

ev‏ پی آنگاه موسي از فراز کوه فرود مد و سالخورد گان قوم را از سخنان 
خداوند کارا گاه ساخت . 


AY ترد بلی‌اسرالیل‎ T 

Aa CA‏ مردم ETIN‏ خداوند کارفرعوده پجایآ eor guo‏ فرماتبری 
هردم را بدر گاه las‏ ند گار رسائف . 

4 از آن پس خداوند کار یه‌وسی گفت » بتگرمن درمیان وك ایرتیره » بسوی 
تو خواهم آمد و o asl‏ خواهم cca‏ قوم تو خواهند شنیب و ترا هماره باور 
uial a5‏ داشت . 

۰- پس خداوند بموسی گفت » بسوی پیروان خود روء امروز و b‏ آ نان را 
تقدیس کن و اینکه جامه‌های خویش بشویند . 

۱- واز برای‌سومین روز آ ماده شوند» ز بر ادرین‌سومین روزاست که‌خداوند کار 
دزیر ابرحمة ردم » بر زیر‌طورسینا C‏ بدرآید . 

۲- پیراعون کوه را از هرسوی بروی مردم به بند » بآنان بگو t‏ زینهار بر 
فراز کوه برتبایند و بپیچ گوشه‌ای آژآن دست نزنند , هرآآنکه بکوه دست بازد , 
بمر e$‏ ارزاتی گردد . ۱ 

۳- دست هیچکس بدان‌نرسد " جزاینکه سن‌گسارشود وبا به‌تبر کشته گردد: 
خواه جائور وخواهآ دمی» هيجيك زنده نمانند. آنگاه که خروش su SY.‏ بگوش رسد 
بابد پسوی کوه رویآورند . 

E‏ - موسی‌از کومقرود آمد وقوم شود راتقدیس کرد همه رختای‌خودبهستند. 

۵- پس موسی بآنان کفت » خود را برای روژسومآماده کنید وبزلان خود در 
فیاهیز ید . 

a 1-4‏ که بامدادان سومین روز فرا رسد a‏ تندر بغردد و d‏ ذرخش بدرخشید 
وابرانبوهی از سر؛ کوه برخاست و کر نای سخت برخروشيد » آنجنانکه همه مردم را 
درآراءگامان بی و حراس فرا کرفت . 

۸- ازسر اسرطورسینا دود برخاست» خداوند کار با اش برآن کوه‌فرودآمد» 
دود از آن کوه مانشد دود کوره‌ای پسویآسمان بالا رفت » همه کوه پلرزید . 

۹- چون کرنای نند تر بخروشید ۰ موسی سخن می گفت و خداوند کار 
eb‏ میداد . 


us Mun m 

۰- آنگاه که خداوند کار برفراز کوه برآعد » از موسی خواست کهبدانیسا 
رآ بف . 

۰۱- پس از آن خداوند بدو گفت » sonk‏ وبمردم‌بگو که از پرای دیدار من 
گام فراترنگذارند که عبادا بسیاری از آ نان برافتند . 

albh کاهنانی نیز که خواهند بخداوند زديك شوند ؛ باید نقدیس شده‎ Nx 
. خداوند گار آ نان را بر‌اندازد‎ laa U 

۳- پس T,‏ نکاه موسی بخداوند گفت که مردم تتوانند بطلورسینا برآ هدن چه 
تو مارا ازآن بازداشتی و فرمودی که از هرز کوه نگذرند و آن را آزدورتقدی سکنند 

8 ازآن پس‌خداوند بدو گفت پایین‌رو, تو وهرون می‌توانید [ یکوه ast‏ 
اماکاهنان ومردم از مرز[ کوه | گام فراتر نه نپند » bka‏ درهم شکسته شوند . 

۵ مومی بسوی مردم فرود آمد و گفت : > 

باب بیستم : 

CG T -۶‏ خداوند همه این سخنان را فرمود . 

۲ منم بېوه » خدای تو که ترا ازخالك مصربیرون آوردم و از ژند کی شکین 
بته کی آزاد ساختم . 

۳ ترا جر ازمن‌خدای das‏ ئىسىت ۰ 

> ترا تشاید از آ اجه در آسیان و در روی ژمین و در تك آب ecl‏ ازمر ای 
خوب پیکر [بت] بتراشی . 

٥‏ بر آنها نماز بری و بند کی کنی ؛ چه دن espe‏ خدای تو » خدایی هستم 
غیر تمند. از گناه پدرانی که مرا دشمن دارند, ازفرزندان پشت سیم وچپارم[ نان کیفر 
خواهم کشیت ; 

-٩‏ وتا هزار یشتآ انی که مرا دوست دارند و دستورم بکار بندند » از بخشایش 
خویش برخوزدار دارم . 

=V‏ نام بپوه خدای خودرا ببهوده برزبان مران» چه خداوند کسي را که نام او 
را ببهوده برزبان »b‏ " بی‌سزا تخواهد گذاشت 


As Au آتش‌نزدبلي‎ 


۸- روز شنبه را باد دار و گرامی شمار . 


. شش دوز درکار باش وهمه کارهای خود را پساز‎ A 

وب اما در روز هفتم که شنیه باشد و روزخدای تست c‏ هیچ کار FEE‏ 
ونه وسرت وته دخترت ونه بنده‌ات وثه کنيزت ونه چپاریات وله مپمانت که درسرای 
s‏ برند . 

۱- زبرا خداوند» آ سمان وزمین و دریا و اجه را که در | نهاست a‏ همه را در 
شش روز بساخت ودر روزهفتم بیاسود . ابن‌است که خداوند روزشنبه را خجسته‌داشت 
وفر‌خنده >+ ai]‏ 2 

۲- پدر و مادر خود را 5j‏ دار تا زند گی تو در روی زعینی که خدا پتو 
بفشیده » بلند گردد . 

۴ کی را مکش . 

۶ زنا هگن . 

6 — دزدی مکن . 

. مده‎ È ayh بر بان همسایه خود گواهی‎ AN 

۷- بخاته‌همسایه‌ات چشم‌مدار» Q pa‏ ونه‌بنده وله کنر وله کاو ونه‌خر و له 
n irg‏ همسایه‌ات ۳ 

NA‏ و همه مردم تندرها وآذرخشپا و آوای کرنا و دود کوه را دیدند ؛ چون 
OT‏ بدیدند e‏ بگربختند وبدورایستادند . 

۹-و بموسی گفتند توبا ماسخن گوی ‏ بتو گوش فرادهیم i‏ خداوند کار باما 
سخن فگویں » ble‏ جان aem‏ 


Ae کار در داش روز‎ agas شده که‎ anf و درم‎ e Timm vua در تورات“ حفر‎ ١ 


OMT‏ ذیرین وزیرین را Ma‏ ود ودر روز هقتم بیاسود. ازد ابرانبان اهورامزدا درهتگام پګ JU‏ دد 
z^‏ بار, سمان ol» In‏ است وژهین با !—- Ty‏ است میافر یی PEE‏ به دخرده‌اوستا» 
گزارش اوستای mre‏ به گفتار Xu S‏ )= کاهتبار) «Tuo Va amie‏ 

taa Y رسبده در عبری شبات و در عربی سبت‎ Ola با شنید که با عربها‎ ania واژۀ‎ Dos 
۷۹ به گزارش اوستای فگارنده" بشتها جلد نکم . سفحه‎ us a 


آش 


. مده‌است‎ Ts موسی گفت بمردم. مهراسید , چه خدای ازبرایآ زمایش‎ c 
e... تا بیمی ازاو درپیش دید گان شما باشد و گناه نورزید‎ 

چنانکه دیده می‌شود درین چندیاره از تورات , گفت و شنود میان‌ببوه خدای 
بنی اسرائیل و پیغمبر مسوسی بمیانجی آتش است با زبان خداوند کار همان itj‏ 


آ تش‌است. از من گذشته درهمه‌جای‌تورات از ژنده وروشن داشت نآ نش درقر بانگاهان, 


* Tom D E» 


4 کید‎ A - 
Bible Hand book by H. Hally. Chicago, P. 110-122 
EI نگاه کنید.‎ -Y 


Die Altpersische Religion und das Judentum von Sehefte- 
, lowitz, Giessen 1920, S. 126 


آش نزد هندوآن 
حندوان براجرانآریابی و هم نژادان ایرانیان,آتش را مانند همه مردمانی که 
از خاندان بزرکه هند و اروپابی خوانده شده‌اند ؛ بز رک میدارند . ا Agni S‏ 
پرور د lo‏ تس در ریگه ودا Rigveda‏ که کپنتر بن‌بخش از نامه | سماتی برهسنان 
cel‏ «مانند پرورد کار Indra hait CEF‏ بسار بار گردیده و ستوده شده است 
وعانند laz las boa!‏ بان است وسرودهای ریگتودا ۳ ستاوش T‏ کتیآ غازمی‌گردد. 
آنچنان که آتر atar‏ نزد ابرانیان میانجی است و پدستیاری وی ستايش و نیایش 
مزوسنان به پیشگاه اهورا مزا آورده میشود ؛ A‏ ندز پیشکش پرستند گان را 
AX ad‏ به ùl las A‏ هیر ساند بی او هیچ گونه قدبه اجام تمسگیرد اومر کر 
قربانپاست . در ea AL‏ تش ¢ | گنی خوانده شده و آن b‏ تيز 1 4$ an S ag‏ 
ودر بسیاری از زبانهای هند و اروپایی بهمین واژه برميخوريم : در Ee‏ 
ignis‏ آمده و در لیتوانب) (Lithuania)‏ او کنیس VENIS‏ و در اسلاو باستانی 
او کنی ogni‏ گفته‌اند . 
در Om‏ پروی د ul‏ خداوند گار آتش e‏ از کسی ab‏ بسیار ارجمندی 
داشت aias‏ وی با EA‏ ویرهد‌ای ghel‏ عیگرفت um‏ با صفت U.‏ 5 897 
هسو آندند A‏ و این صفت همان است که در اوستا سینت spenta‏ آمده و درفارسی 
عپند گوبیم و بمعنی پاك و مفدس است . در زبان فارسی واژ‌ای که بادآور اکنی 
OR‏ باشد € دنه فشده آما در ou)‏ کردی که یکی ala Mes T A‏ 
بشمار میرود ۶ [ کر € بمعنی آ uu‏ است . پارسیان هند که زان کجراتی دارند » 
آتشکده خودرا اگباری agiary‏ خوانند "rl‏ جایگاه yi AR ST = Bg esl‏ ` 
 — — R‏ ۰ص 


: کنیدبه‎ A بابری مقدس نیز مپخواله‌ندء‎ 4^ Szwentü ponyke l -* 
Encyclopaedia of Religion and Bthics, edited by J. Hastings 
Vol. II, p. 34 b 
: کنید به‎ Tem 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by J- 
Modi, Bombay 1922, p. 262 


ay‏ آش 


آ سجدانکه نزد بوتانیان پرومتئوس Prometheus‏ آتش را از آسمان بروی 
زمن آورده ؛ نزد هندوان نیز هین آ تش آسمان است و از آ تجا بدستیاری»افریشون 
Mitarishvan‏ بر وی زمن آورده شده است وگفته شده که تخت اتش را از برای 
بجای آوردن aad cs T‏ به وبوسوت Vivasvat‏ سپرو ` 

ا گنی پرورد کارهمه گوده آ oc‏ خواهآ تش آسمانی (خورشید) وخواه تش 
هوایی ( آذرخش » برق) و خواء آتش زمینی. چون اکنی پرورد کار خاندان‌هم‌هست 
( اجاق ) بك پيك ۲-مانی است که بسیار بآدمی نزديك است و میانجی است ميان 
as AT‏ گان خا کی و عیدو بان آمانی ۰ 

گفته شده که ]: شض ( ۱ گنی ) سه بایاد دارد : نخست از خود زاییده شده ؛ 
 tünu-napát ls‏ دوم که از اپرومبغ پدیدآمده چون آذرخش » زاده ep‏ 
است که ایم oli‏ 8090-58۲8۲ خوانده شده » سوم از پسودن دو چوب Jaya‏ 
که در سائسکربت ارنی arani‏ نامیده هیشود که آ تغزنه باشد . 

دو چوب آتشژنه با ارنی arani‏ که یکی سخت است و دب‌گری نرم و از 
پسودن آ نها بهمدیگ T‏ تش پدید میگردد ؛ پدر و مادر آتش داسته شده است. چوب 
ارم مادری است که در سراچة تاريك شکم او » آتش نپفته است و با پسودن چوب 
سخٹ بآن » تا کپان آتش پدیدار گردد . 

در ریشودا پخش ۱ فر کرد ٩۳‏ که اکنی و خداوند کار سوم Soma‏ " با 
هم ستوده شدهء‌آند ٠‏ در e » cal ٩ 5L‏ 3 آن دورا ) گنی را ( ماتر شون 

Cu. ۳ کوسار‎ Aut Soma (سو‎ lxs از اشمان اور دءآن‌دیگر‎ Matarishvan 


S‏ وتوسوت ١‏ در اوستا ويونگهو نت Vivanhvant‏ پدر جیشید است . در ريك‌روا 
ویوسوات پدر آدمی ا ٠‏ لفظاً این واه بمعنی درخشان است. نگاه کنید به‌بادداشتهای 
"کاتها صفحه 44۵ و لگاه کنید به 

Sanskrit Dictionary by Wool: Wien. p. 987 

eb — v‏ سوم soma‏ که در اوستاعوم haoma‏ خواندء شده تگاه کنید به کزارش 
ax S "iT‏ : شتها جلد < m ul « Ev *—EYN anl‏ درم mom VOT amies‏ 
کائها amiee‏ ۱۹۸-۱5۹۷ 

۱ لگاه کنید به‎ Eom (51) nn uo uj [y ور‎ 

Zoroastre par Duchesne- Guillemin, Paris 1948, p. 27-28 


آش ازد هندوان A‏ 
در جاي دیگر ربك ودا کفته شده : کنی درآ سمان پنپان مود » ماتریشون 
آترا از آنجا بر گرفته بروی زمین آورد و بمردمان هوبدا ساخت . 
آنچنان که در آغاز گفتیم, ا کنی در ریک‌ودا پس از ایندرا » بیش‌ازخدابان 
دیگر ستوده شده است . 
یاد کردن همه آ نچه که درستایش او آمده وبابرخی‌از آ نها ؛ نا گزیر این AS‏ 
را بدرازا خواهد کشانید » این است که نا باين انداژه پسنده کردم ' 


CURE 
: بدست هیدهد‎ ullas در ریگ ودا برخي از پاده‌ها در بارة آ گنی کم و دي‎ ١ 
I. 31,3: 1, 71,4: 1, 93, 6; I, 86; I, 128, 4۰ I, 148, 2; ۰ 
2.18; 11], 09, 5; VI, 8,4 
: لگاه کنید به‎ 
Der Rig-veda von Geldner Harvard University press 1851 


آتش نزد چینیان 

مردم جين پرور و گار آتش را نسئو وان Tsaowang‏ خوانند و ستایش 
او در آن ci» Axe‏ دارد . هیچ خانه‌ای نست که لمانشده‌ای Gu‏ 
خداو as‏ کار RCM‏ درآن باشد . این نماینده , تندس ( = پیکر ) 
کوچکی و با تصوبری است از او . 

آتجنانکه در داستان ابرانی » هوشتکه پیشدادی » نضتین کسی است که 
آتش‌را پدیدآورده نزد چینیان نیزء چون Chung yung eÇ; p‏ درافسانه" پادشاهی 
است که آتش را پیدا کرد و از آن پس خود او پرورد کاری دالسته شده و در شمار 
خدایان دییگی در خور ستایش و نیایش کردید . 

یکی از جشنهای همگانی چین که بویژه در هر خاته و سای برپا میشود e‏ 
جشن همین پرورد گار آتش است که نگهبان دردمان و خاندان است . این جشن در 
پابان سال " در بیست و چپارمین روز از دواژدهمین ماه گرفته میشود . 

سال نو چینیان Gs ir‏ درآغاز ماه فوربه میباشد واین آغازبهارچینی است . ۲ 

جشن خشنودی پرورد کار آتش , تسئووانگگ » در هشگامی برپا میشود که او 
بمیهن آسمانی خود میرود و گزارشی از کردار و رفتار سال سپری شد خاندابی که 
آش بدو سپرده گردیده » به پیشگاه خدایان میرساند . 

دربن جشن از برای او فدبه و نذر میآورند و يك دسته علف هم آزیرای اسبی 
که باید او را بجهان زبرین مینوی برساند » پیشکش میشود . مبلغی پول کاغذی 

(چاو) هم در آ تش میسوزند, کلغذهابی که روی آنها اسب وتخت روان نکاشته شده در 


DÀ ac AO =} 
Das Alte China von V. Erdberg Consten, Stuttgart, 1958, 
S. 62 


آش نزد چینبان + 


ost‏ میافکنند ۰ هم‌چنین مقداری شپرینی درآ تش میاندازند تا اینکه او درآ سان 
از آن خان و مان شیرین سخن بدازد و چیزی تلخ و لاخوش بر زبان نیاورد و بروی 
لبهای آن‌تندیس چوبی کمی آنگبین با مك شیرء چسبناك دیگر میمالند تا پرور د JS‏ 
تش‌نتواند در آسمانبگله لب کشاید و آن خاندان را به‌بدی‌باد کند ومایه آزر د گی 


و نا خشنودی خدایان دیگر گردد ! 


p ETE TEM‏ رح 
GA‏ کید m‏ 
Religion und Kultur der Chinesen von W. Grub, Leiprig‏ 
163 .8 ,1910 


در داستان آفرینشآدمی ازد بوتانیان سه cala)‏ است : نخست که کهنترین 
است e‏ این است که آدمی ازسدکک‌های خارا و درختها | فریده شده ؛ دوم ایشکه زاوش 
Zeus‏ ۲ و خدایان دیگر او را بیافریدند , سوم اشکه پرومتئوس Prometheus‏ 
سازنده آدمی‌است از گل «ol,‏ و Athena LiT‏ باو روان بدمید. دررواتی که گویند 
ER‏ سازنده آدمی است » او پس از ساختن کالید آدمي » بر آن شد که از آتش 
بدوجان‌دردمد» اما تش‌را از بار MS‏ خدای‌بزرکی. زاوش‌بر گرفتن و بزهینآوردن‌بسیار 
دشواربود e‏ چه پاسبانان سهمگین‌برای:گهداری‌آن کماشته بودند؛پرومتئوس کستاخ 
ودلیر پنهانی,آن‌دست افته ‏ در ابزمین‌رسانید. ذاوش پس‌ازر بوده شدنآ تش‌خشم گرفته 
پروهعئوس را در سرزمین سکاعا 51605 درقفقاز سنك خارا میشکوب gba S‏ لجر 
بست و هرروز شاهینی جگر او را با نوك (منقار ) پاره پاره کرده میخورد اما هرشب 
آن جگر دیگرباره میرویید . اینچنین پروه‌تژوی در هشگام سی سال ( بروایتی سی 


٩‏ - خدای بزر که بوءالیان وی Zeug‏ خوانده شده , همان است که دزد ررمان 
Jupiter‏ شد. است ۰ این واژه as‏ گاهی است که ازد ابرالیان زاوش با زواش ر زوش شده و در 
ادییات تکار رفده‌است v aba.‏ آسدی Y‏ شت زاوی PE‏ تام مشتریاست » اورهزدی کوید: 

حسودات را داده هرام "Tu nu uem‏ سعادت Ji)‏ 

n‏ صحاح AM‏ س که det ۷۲ A Jen AS‏ کرد آورده ویس از لفت اسدی آهنترین 
اعت نامه فارسی است مد : زاراش «زواش لامهای «شتر یاست رود کی گفت i‏ 

حودانت را داده (dodi‏ تخس Lt‏ :هره گرده سمادت زواش 

این‌شمررا بسیاری از لوسندکان دیگر eli‏ اورمزدی پاد کرده‌اند. 

درممیارجمالی V‏ مده : زاوش عماارد است 
به در که لو اوسل همی کند کیوان به‌مدحت و لقا غر همی TIT‏ 
در وازه هرام آودده : بهرام سه معتی دادد اول لام Pu‏ امست..: 
کهترین منشیی ورا زاوش کمترین چاوشی ورا بهرام 

دد برهان ein ee‏ : زاوش بطم واو تام کو کب دشتری باشد .۰ . وبروزن خاموش aS‏ کب 
عطارد را = ana‏ ۰ 

انچه ازين اوشته ها پیداست این است که Zeus‏ بوناای بیش از حزار سال است که در 
قارسی «زارش» شده است. 


S NEN T TE 
o1, هزار سال ) در رنج و شکنج بود نا اینکه هراکلس ۲۱9۳۵1168 اورا آزادکرد‎ 
' . شاهین را با تیری بکشت‎ 

بسنت دیگر » خشم زاوش به پرومتاوس ازینرو بود که او آ تش را از آسمان 
دزدیده بزمین آورد و مردم آن را از برای نیازمندی زند کی روزانه خود بکار بردند 
و آن آخشیج پاك مینوی را بیالودند . 

پرورد گار آتش دزد دونانیان هفستوس Hephaistos‏ نام دارد؛ او را پسر 
زاوش Zeus‏ و هرا Hera‏ دانند . چون او eC‏ وزشت بود مادرش ازچنی فرزندی 
شرم و eS‏ داشت , او را از آسمان baa‏ انداخت , او را Eurynome eju,‏ و 
تتبس Thetis‏ از اقیانوی رهانیده در dli‏ دریبای ژرف در مبان غاری نگهداری 
کردند ؛ پس از ته سال از آن غار دربایی بدر آهده بمیالجی دیولیوی DIONYSOS‏ 
با مادرش آشتی کرده به بار اه خدابان به اولمپوی Olympos‏ گشت . 

iL,‏ هومر Homer‏ بار دوم خود زاوش بر او خشم گرفته او را از اولمپ 
Tar‏ بخست (جزیره) لمئوی Lemnos‏ افکند . این خشم از اینجا برخاست که میان 
زاوش و زنش هرا ستبزه‌ای روی‌داد وبرومتئوس خواست ازمادرخو یش‌طرفداری کند. 
از هم این داستانهای گونا کون برمیآید که بونانیان عقیده داشتند که نخستین بار 
ردم روی زمین ote‏ آذرخش (برق) با آتش آشنا شدند . 

چون با آتش میتوان! هن را گداخته و ارم کرد و از آن همه گونه ابزار که 
از برای زند کی بکارآیدساخت e‏ این است که هفستوی پرورد کار . آ هنگرنیرومند 
د هنرور زبردست دانسته شده است . 

ias.‏ افلاطون فیلسوف نامور بونالی » پرومتئوس us‏ را از پیشگاه خدای 
بزدگ زاوش قر بوده بلکه آن را از کار گاه هفستوس بدر برد . آنگاه که خدایان 
دد زیر زمین ia‏ آفرید گان را » از مردم و جانور بساختند e‏ کالید آدمی را از خاله 

۱- دیودروی از غار پرومتثوس درقققاز اد میکند» نگاء کنید به : 

Diodore de Sioile traduit par Hoffer, Paris 1851 , ۰ 


P. 289 (Livre XVII F83) 
Strabo (XV. 8) 4 ونگاه کنید‎ 


uu 4 


n ' T e =s T 
3555 نمودار ئدن اين اوا فرید کان «روی زمن‎ pe Qm. أ تش پرداختند‎ 5 


۳ ' Epimetheus و برادرش اہی متئوس‎ Prometheus (e. s خداہان‎ cas 
تد و هر بات را از‎ LC, بر آن کماشتنی که هر بات از ءردمان و جاتوران را دکاری‎ 
آپی هتوس تن‌پرور از برادر دانای خواست که انجام این‌کاررا‎ . aS فیرویی بهره‌ور‎ 
چد اوبیترین بخشاش آسمانی‎ olas بدو پر گذارد . اپی‌متئوی این‌کاررا بخوبی‌انجام‎ 
دوستار تمه و‎ aS LoT را برعنه و ناتوان رها کرد‎ a را بجااوران داد و‎ 
شد و با خود گفت چگونه این کمو کاست‎ BAL. l ناد آدمی بود از کار برادر خود‎ 
از تاث خاك و مروی زمین بدید‎ Pu توانم کرد » بویژه که روز بدر آمدن‎ TE 
بود » جز این چاره ندید که آدمیزاد را ازین بیجار کی برعاند و‎ TEES 
او را از بخشایش ۲ تش برخوردار سازد * 5 1 دانست که آتش در کار گاه آدمی ؛‎ 
پاداش پرازنده‌ایست دربرایر آنچه بر‌ادرش بجانور بخشیده است . چون پروه‌تشوس‎ 
بآندی که در جهان زبرین در پیشگاه زاوش بود نتوانست رسید زیرا پاسبانان په‎ 
AS آن‌کار‎ ER لمثوی روی آورد‎ usn Ti; قا گزدر‎ (disp کماشته‎ ol نگهداری‎ 
ol با هم کار میکردند + در پنهسانی آتش را دبوده‎ Athena Us| که هفستوی و‎ 
رسانید و این آتش همان است که در هنگام پرتاب شدن از آسمان  باوی بها بخست‎ 
. لمنوی افتاد و درکار گساه آهن‌گری وی کار رفت . در داستانهای بونانی در همه جا‎ 
را فرا آورده هشتوی‎ oT پرومتئوس آتش را از آسمان بزمین آورد » فقط افلاطون‎ 

داسته است ۴ 
آتش مقدس خاندان و قگمان مردمان و کشور, هستیا Hestia‏ خوانده 


OU. ee E Ce s ails Rhea رها‎ 5 Kronos 2 او دخثر‎ E PCT 


کشور است نباید e anco‏ خام‌وش شود بویژه در Delphi is‏ که Vlll y‏ . 


امقالوی Omphalos‏ تاف‌زمین a)‏ کز زمین) خوانده‌اند 1۰ تش جاودانی‌هستیا همازه : 


rr" 


ail G‏ مبکشید. خاموش شدن آ تش مقدی گویای پیش آمداسیب وشکست کشوربود. 


eA en ais بمنی پیشادیش؛ اپی‌متئوس‎ Vil (Prométhée «durata - ۱ 
Mythes sur l'origine du Feu par Frazer, یه:‎ asf نگاه‎ ۷ 
p-235-248 


1 تب لزد بونائیان (M‏ 

از برای زنده Su 255 ue‏ و یارساو با دختر انی گماشته مزدند» 
آنان بایستی مانند خود us T‏ بی آلاش باشند . گفته est‏ که برورد گارانی چون 
بوسیدرن Poseidon‏ و اپولون Apollon‏ خوا-تند هیا را بهمسری بر گزینند » 
او DOM AS‏ 

FIM PERCHE از مرز و بوم خود کوج‎ colat S 
هستیا را پا خود بر گرفته ہدانجا میرردند تا یادآور پیوند و دلبستگی آنان بيهن‎ 
soiu دلگر م‎ Hellas بمهرزاد اه خود هلای‎ Colonia باشد و در کواونی‎ 
آ نچنانکه ایرانیانی که پس ازتاخت وتاز تازبان بناچار بچین وعند پناه‌بردند ۰ آتش‎ 
مقدی خود را از آ تشکده‌های ابران بر گرفته بدان سرزمینها بردند و توان گفت‎ 
آتشی که امروژه درآ تشکده‌های بارسیان هند روشن‌است؛ همان است که در روز کار‎ 
ساسانیان درابران برافروخته بود وتگذاشتند هیسگاه خاعوش شود . آنش جاودانی‎ 
هر‎ (Prytaneum) در شپرداری‎ (Kronos) بیکرانه‎ ula) is e پرورد کار هستبا‎ 
دین بشمار میرفت‎ aa شهری هماره روشن بود وزنده نگهداشتن بدست پرستاران اژ‎ 
میبرد درامان بود . همجنین آ تشی را که از برای‎ ali وهر بزهکاری که بدان آتش‎ 
لیازمندی درخان ومان برافروخته » روزانه بکار میآمد » گرامی و بزرکک میداشتند و‎ 
ناسگز اری نوزاد ؛ درینصه‌ین روز زاش‎ cl Attika El آلودن‌آن روا نود . در‎ 
دادند.‎ gest نامی‎ oT دانیدند و یس از‎ Ka وی او را در بر گرفته »کردا کردا تش‎ 

درتاریخ و داستان OU e‏ » درستایشآتش سخن بسار رفند ۲ برای اینکد سخن 
بدرازا نکشد باید oreg‏ انداژه درسثایش Qus vs‏ کشور (uS‏ وازستا UIN‏ 
در سرژمین رم ela. au. UE‏ رم وارث فرهنگک ,وان است » ستایش و 

فياش آتش e‏ ازمیراث QU paie‏ خاك است" - 

Mythologie-GÓtter und Heroen, von Stoll, is ۱-نگاه کنید‎ 

{Fünfte Auflage), Leipzig 1875, S. 147- 150; 8. 4 


Eu 


Nase 


درپابان بابد بادآورشویم که روابات $ u‏ گون دربونان دربارةآ تش وپرور کار 
آن,همهآ وبزش مر دمآ تجا را بان آخشیج میرساند که چگونه هر گروهی میکوشید 
پیدایش آن را بخود بازخواند » از ایثرو است که پوسانیای Pausanias‏ جفرافا و 
تاریخ‌نوبس‌بونانی که Bog‏ دوم‌میلادی میزیست مینویسد : «مردم d‏ گروی Agros‏ 
کویند که پادشاه باستانی آنان فورونئوی Phoroneus‏ آتش را پیدا کرده و این 


سرافرازی او راست له پرومتئوس را که پنداشته‌انه پدیدآورتدم؟ تش اوست» 


Pausanias II, 19,6 übersetzt von Schubart, :« € + -1 
;Beriin, I Band, S, 147 


آتش نزن رومیان 

پرورد کار آ تش در روم (رم) Vesta Us‏ خوانده شده ؛ ابن واژه در لائن همان 
واژه بونانی هستیا Hestia‏ میباشد و سثایش وی در رم همانند ستایش وی دریوتان 
است.کویند که کپنترین‌پرستشگاه وستا را دومین پادشاه داستانی‌رم ؛ لوماپومپیلیوی 
Numapompi lius‏ در شیب iiu‏ پلاتن palatin‏ که يكي از هفت پشته‌های 
شهررم است » بنیاد گذارد . این پادشاه داستانی را نوسند OW‏ لائن نوشته‌اند که از 
سالع ٩۷۱۱۷ ١‏ پیش ازمیازد پادشاهی داشت e‏ 

usd‏ جاودائی که پشتبان کشور دائسته شده هماره در Mons‏ وستا روشن 
پود . ازبرای‌نگهداری این آ تش درآ غاز چهاروختر؛ VIS‏ شش‌دختر گماشته بودند. 
ابن دختران una‏ ازشش سال کمتر و از ده سال بیشترداشته باشند . اینان بایستی 
ازبهتر بن خاندان باشند و از آزاد گان باشند وازخانواده بنده و برده نباشند t‏ مادر و 
بدرشان زنده واز باشند کان کشورابتالا باشند و ورین دختران هیچگونه کم و کاستی 
و شکستگی اندام با بعبارت دییگرعیب و نقصی لباشد . این دختران را ببست تن از 
پیشوایان (Pontifex)‏ بقرعه برهیگزبدند رآنان‌یدرنگه بخدمت‌پرورد گار ] تش‌در 
آمده در سرایآ تربوم وستاگه Atrium vestae‏ جای میگرفتند ‏ درایشجا موبهای 
آ نان را مببریدند ورختهای پرستارانآ قش بر آ نان عیپوشانبدند . هنکام خدمتآنان 
سی‌سال بود » ده سال ازبرای آ«وختن وده سال آموخته را بکار بستن وده سال دبگررا 
آموزانیدن . ابلان بایستی‌همارهآ تش را روشن دارند as‏ کیز کی‌پرستشگاهبکوشند 
وبا نچه از O‏ پرستشگاه است‌پاسبالی کنند و آیین فدیة بیارایند و روزانه لمازبجای 
آرند وازخداوند خوشیوپایداری امپرآنوری رم راخواستارشوند. آ بی که دربرستهگاه 
بکار میرفته بایستی آب چشمه باشد وخود این دختران برستشگاه که وستالیس 


8 خوانده ميشدند » هر روز با مدادان » سبوی سفالی ب رگرفته ازسرچشمة 


=V EE 


. آب میآوردند , بویژه وستالیسها بایستی پاك و بی‌آلابش بسر برند‎ Egeria US! 
(Pontifex ا کر کناه بی‌عسمتی به یك وسنالیس روی میداد: بفرعان پیشوای 3 رگ‎ 
سزای سخت رسیده بلای دیوار گذاشته میشد + همچنین مردی که او را‎ (Maximus 
کرده , آتش‎ ae فربفته و کمراه کرده بود بز برتاژبانه جان میسپرد. 1 وتا لش‎ 
. مقدس خاموش میشد , سزای اوتازیانه بود‎ 

تندیسهایی که ازین دختران پارسا بجای مانده , تمودارشرم و آزرم آ نان است؛ 
همهاندامآ نان ازس تاپای‌پوشیده‌است . گردن وسینه وبازوان وپاها در زیررخت سفید 
بلندوفراح پنهان‌است وپیدانی‌بندی که از آن‌نوارها فروهشته‌بود " بایستی سفیدباشد. 

وستالینها میتوانستند با کردونه بشپر بروند و | کر بنمایشگاه یر فتند » جای 
افتداری داشتند ,یاف کناه‌کاردربر خورد با ۲ نان در آمان‌بود وسزایش بخشوده میشد ؛ 
d‏ حناتکه هرجا کهآ نش وستا زبانه میکشدیداهگاه‌بود و بزهکاران در آنجا در امان 
بودند. وستالیسها میتوانستندیس ازانجام خدمت سی‌ساله, شوهر بر as S‏ ومانندز نان 
دیگر زندگی کنند اما برثری میدادبد که تا پایان زند کی خود در آستانه وستا Alla‏ 
و از سرافرازی خدمت باتش عقدس بی‌بپره نگردند . | گراز بك پیش آمد داخوشی 
uut‏ خاموش میشد ۰ دیگر باره برافروختن آن » ose‏ دبرین با پسودن دو چوب 
agat‏ از درخت موه vu 4 ae‏ فراعم مسکردند . خاموش u, uu QA‏ 
گوبای شور بختی بزر کث و گزندی بامیراتوری رم بشمار میرفت . 

گذشته از T‏ تشگاهان وستا با پرستشگاهان آن آشدانهای خاندان را هم که 
بکار نیازمندی روز 41 دیا مد ' بزر (MM lar jl, aS‏ 

;235 وستیبول. vestibule‏ که در سیاری از زبانهای کنوتی ارویایی بجای 
مانده ویمعتی دالان b‏ دهلیز و رواق وسرسرا ani S‏ میشود » باد گاری است ازستایش 
0l, Vesta t-s‏ از واژه وستیبولوم Vestibulum‏ درآمده است و این Li‏ 


شی بوده a$‏ درهر خائه نگیداری — اجاق خانواد گی‌بود 5 


آ تش‌تزدرومیان V‏ 


روزنیم ماه ژوئن جشن آتش مقدس وستا برپا ميشد وبویژه روز زبارتی بشمار 
میرفت » زنان رم پای برهنه بزبارت پرستشگاهان پرورد S‏ تش میشتافتند و نذرها 
پیشکش میک ais‏ .۲ نجنانکه mis‏ بهودبان » جایی بوده که د پاك پاکان > 
Sanctum sanctorum‏ داسته شده و جز خاخام کسی نبایستی در آن در x‏ و 
مانند faf ud‏ زرتهتیان که جزموید کسی uo o» vm‏ کهآ تشدان alas c‏ « 
درپرستشگاه وستانیز در جابی که بویژه مقدس و گنجینة باد گار بای مقدس‌بوده » جز 
پیسوای دشی Pontifex‏ و وستالیس Vestalis‏ کسی را درآ تجا راه نبود . 


E. > oon — 

Mythologie der Griechen und Rümer von Otto کنید به:‎ W —t 
Seemann, Leipzig 1910, S. 68-78. 

Encyolopaedia of Religion and Ethics, vol. 6, P. 562 B~ 
563B. 

Hellas von W. Baumgarten , Leipzig 1902, 8. 179. 

Le feu par Jean-Pierre Bayard, Paris 1958, P. 154. 

La religion de La Grèce antique par O. Habert, Paris. 
P. 169, 

Mythologisohes Lexikon von H. Jens, Munchen 1958, 9. 
43, 47, 81.82 ; 

Handbuch der Religionsgeschichte von P. Wurm, Calw und 
Stuttgart 1508, S. 332: 

Meyers Lexikon ( Vesta-Vestalinnen) 

Histoire du Peuple Romain par Seignobos. Paris 1908. 
P. 22. 


| نشز نه 

کفتیم در داستان ماء T‏ نچنانکه در شاهنامهآ مده, تش پدیید آورده هوشنگه 
پیشدادی است و آن چنین بود که او روزی در سر راه خود ماری دید ؛ ain‏ بر 
گرفته بسوی oT‏ افکند. آن منگه uu TOES ec‏ 

بر آعد بسن گران سنگه خرد هم آن وهم آن سنگف بشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هر Cas‏ ول EL.‏ کشت از فروغ آذرنگ 

ایشچنین با پسودن در سنگه بهمدیگر پارة آتش بجهید 

فرفوسی در همان داستان گوید که مردم با پسودن سنکه و آهن بهمدیگر 
آتش پدید آوردند. 

هرا فک که بر گت oni‏ زدی ازو روشنایی دهد آمدی 

آتشزنه با آ عشگرءا بزاری که‌در پارینه Oh‏ تش baas‏ وروند . سه گوده 
بوده : سشگین,آهنین» oas‏ با آ تشزله سلگین وآهنین» آهنین وچوبین» سنگین 
"oss‏ 

چون روز کاری که از سنکه ابزارهای زندگی مردم فراعم هیشد 
paléolitique- néolitique)‏ 2 آزروز گاری است کهآ هن بکارمیرفته» میتوان 
کفت آتشزنه سنگین‌بعنی پدید آوردنآتش با پسودن سنگی C G,‏ پیش از 
lyja T‏ دیگر بکار پرده شد. آآنچنان که ميدانيم آدمی در آغاز ابزارها وهر Asi‏ 
از برای زند کی خود بدان نیازمند بود. از چوب و استخوان وشاخ وبویژه ازسنگهه 
میساخت» در همین روز گاران است که با تراشدن سنگها در ساختن ابزارهای شکار 
وجز این بشرارة آتش برخوردند.ایشگونه SP‏ شک فزون وفر او ان درمغا US‏ 
که آشیان مردم پیشین بوده. بجای مانده است.ازین روز OUS‏ که بگذریم.میرسیم 
بروز کاری که نواستند آهن را بکار برند. از همان آتشی که در پسودن دو سنگف 
el Saag:‏ آوردئد» بگداختن ۳ رم کردن آهن کامیاب شدند. ازسن يس از 
ابزارهای بهتر آهنین بر خوردار شدند. پیشرفتآدمی در زندکی از همان روزی‌است. 


آ ندز زه ie‏ 

که توالست بدستیاری onus T‏ دست b‏ 

» همه سنگھا کم وبیش آ تش نهفته‌است. چخماخ (silex)‏ بیش از سنگهای 
دیگر از آن بپرمور است. 

در میان این آتشزنهای گونا کون آمشزنه‌چوبین بیشتر بکارمیرفت. بآزمایش 
دریافته بودند که‌پامالیدن دوچوب‌بهمدیگر آ lol ze ute‏ نش دسید. مته آتشززنه پا 
برماههچوبی( -پرماه» پرمهه, ans‏ برماء ماهه) نزدبسیاری ازمردم جهان‌بکارمیر فت. 
کفتيم " نزد هندوان دو چوب eju‏ ارنی arani‏ خوانده میشود و امروژه 
e‏ در یرستشگاه در هنشگام سثایش | کنی ۵8۳1 پرور د کار OS‏ از برای برافروختن 
آ تش بکار میرود. این دو پاره چوب که یکی‌ترم و دمگری سخت‌تر است؛ مادر وپدر 
(Ficus religiosa) Jes‏ 5 3« میشود . 

یکی ازین دو پاره چوب. تاك , زبرین ) (Adharürani‏ و دیگری قاك ذبرین 
nttarürani‏ خراندم شده با آتغزنه مادینه و Y An) apu‏ 


آنش دانسته شده وازدرخت پیم 


گذشته ازینکه درريك ودا گفته‌شده که Jle‏ یشون Mātarishvan‏ خداو ند 
آذرخش. آتش را از آعمان از جای دور و از بار گاء خداوندان ب ر گرفنه بمردم 
رسانید ,در جای دیگر ریگ ودا آمده که ایندرا Indra‏ آتش را ازمیان‌درسنگه 
پدیدآورد , در ائروودا Atharva - veda‏ گفته‌شده که بك برهمن بنام اتسرون 
80 با پسودن دوچوب بیمدیگر با تش‌رسبد. .در داستان بونانی T‏ تشز نه‌ساخته 
2 2-1« هرمس Mercurius-) Hermes‏ )دانسته شده »اما آلچنان که باد کردم 
پرومتئوس آن را ازبار گاه خداو ند بزر e$‏ زاوش ربوده بژمین رسائید و کته مود" 
بونانی که درمیان vA cells‏ پیش از مسیح POS‏ خودرا نوشت» اختراع1 تشز 4i‏ 


US همین‎ ٩۲ بسفحه‎ AUS نگاه‎ -٩ 

Sanskrit.English Dictionary by Monier » 4 کنید‎ + -Y 
Williams, Oxford 1958, p. 86. 

Rigveda 1, 93.6 - 

Rigveda 2. 12, 3 -f 

Atharva- veda 8, 18, 1o - Ó 


ی 2 ' 
از خود بروهتتوس است 


در داستان دربن بونان بادشده arg sura S‏ تش را پس از ربودن ازآسمان 
در یاف SSL.‏ راز بانه پنهان کرده بزمین آورد. 

رازباتج T‏ نچنان که گیاء شناس فرانسوی تورن فور Tournefort‏ که در 
سال ۱۹۵۹ میلادی edal)‏ شده و در ۱۷۰۸ در گذشت: در سفر خود به (ALL UU)‏ 
راز s‏ (رازیانج (fenouil‏ در QU p‏ به‌بزر oS‏ درختی است . 

این LS‏ را که در یوتانی Marathon‏ خوانند در همه جای بونان‌بسباربرومند 
میشود و بویژه در Phaler JU‏ تزديك آ تن‌فزون وفراوان دیده‌ميشود. وی گویداین 
درختجه از بت بوست سخت پوشیده شده و ساقه آن پر است از مغز سفیدی کها گر 
خوب خشك شود مانند باك فتبله عیسوزد و دب رگاهی تش را تگاه میدارد. آن‌معز 
بآرامی میسوزد بی‌اینکه‌به پوس ت گزندی برسد. این است که ساقه این گیاه ازبرای 
os p‏ تش از جابی‌بجای دبگر بکار T‏ ید . «ربانوردان‌ما از آن ساقه‌ها اندوخنه, بکار 
بر ند آنجناتکه در روز OUS‏ پیش e^‏ چنین میکردند . 

یی از دالستن اینکه این گیاه در خاك بونان چون درختی پرورش میشود . 
Ol z‏ دریافت که چرادر داستان‌بونانی گفته‌شده: پرومتئوسآنش‌را از آسمان ربوده 
در بك شاخه رازبانه پنپان کرده بروی زمین آورد". 

پلینبوس نیز از پسودن دو چوب بهمدیگر وپدیدآوردن us‏ باد کرده‌است". 

گذشته از isl‏ نه که mb 5n,‏ فارسی enc‏ ژئد نام جوب زبرین و زنده 


Diodore de Sicile Traduit par F. Hoffer, s: «eli - 1 
Tome II(V.67), Paris 1951, p. 66 ; 
Mythes sur l'origine du feu, par J. O: Frazer, traduit par 
M. Drucker, Paris 1931, p. 235-240; 
Le feu, par Jean - pierre bayard. Paris 1858, p. 4 
شده وپلدي‌آن تا‎ uats Foeniculum ios شناسی‌از‎ LY راژیانه که در‎ ease” 
شمار گردیده 0 نگاه‎ "a شدء 5 در‎ ex خوا‎ Shamaru m دا عتر هیر سدر در آشرری‎ 
و‎ YA قاحره ۰ ۹۹۴ س‎ , Max Meyerhof cis b کنیه په شرع اسماءالمقار باختمام ما کی‎ 
XAY ue XY شماره ۲۵۱ و په مخزن الادویه چاپ بمیلی‎ ۵ 
tar aS نگاه‎ 5 3 
Flore de l'Iran. par Parsa, vol. II Téhéran 1848,p. 794 
Pline II, 111,1 ۰ نگاه‌کلیه به‎ -T 


۱۰۷ ته‎ ju 


زام‌چوبز بر ین‌است که ازمالیدن نها بهمدییگر آ تش‌پدید آورند, این‌دو تام درفر Een‏ 
باد گردیده است. در پزشکی نیز دواستخوان دست را که روی هم افتاده,ماننددوابزار 
! تشزنه. (Cubitus) pie!‏ زنداسغل( Radius‏ )خو Ju‏ درباره این‌واژه ut aS‏ 
sils‏ شده باید گفت که dp‏ بادزند و b‏ > ندارد. 
همچنین واژه خف (بفتح اول) در فرهنکماآ نشگیره باد شده و در لغت‌اسدی 
آمده, خف ر کوی‌سوخته بود. عنصری گوید : 
NS‏ بشکده کشت هامون چو کف بآ تش Lew‏ سو AAA‏ هجو mr‏ 
باز در on‏ اسدیآعده: :58 بنازی وا بود [oT]‏ که‌آتش از سثس du gai‏ 
و در وگیرد و بثر کی قاو گوبند ویده ایز گویند. منببيك گوید: 
کی برفکنم گرم دل خویش بگ و xS‏ بی‌بود زک و کرد زبانه زند آتش 
در c‏ الثرس iad unt ss TP‏ رود کی گفت: 
آتش هجرانت‌راهیزم‌هنم ' ust,‏ دبگرت را هیزم ex‏ 
در ادبیات ما نیز واژه‌های تازی مرخ و عفار که مکی‌چوبآتنشزنه‌تر و دیگری 
چوب آتشزنه ماده دانسته شده بسیار بکار رفته . منوچهری گوید : 
جشن سده bel‏ رسم AM AS‏ این آبن کیومرث 3 Dm‏ باشد 
زان برفروز کامشب اندر حهار باشد او را حصار میرا مرم و عفارباشد 
و هشت شەر Ks‏ این صیده دزوضف | تش آسنت: 
جلال الدین بلخی (رومی) درمثنوی آورده: 
r * - 2 - n LI * t . -‏ 
تا نمانی صفر و سر گردان چوچرخج تا نسوزی قو زبی‌مفزی چو مرخ 
زمخشری در مقدمةالادب واژه مرخ l‏ به برد دشتی ۰ sal jE padn‏ و عفار را به 
اس سرخ گر دانیده‌است j‏ 
o Eu ed ss‏ سس 
1— در wir pn‏ طهر ان۸۸ ۳ und saal}‏ ساعد ve u^‏ است از دد اسحخواني 
که پهلوی هر 55 بهم نهاده شدء. آنکه آخر آن سوی انگشت تر است ید اعلی naf‏ ودیگری 
که آخر وی سوی انکشت کليك ( کوچك ) امت ai)‏ اسقلگویند . 
aM ۴‏ کنیه به جمهر ۶ gll‏ آبن‌در ید t‏ چاپ حیدر آ باد X m D ale TPAS‏ 
ستون ۲. سطر رف 


YA طهران ۰۱۲۹۹ ص۲۳۲ شعر‎ a علاه‌الدوله‎ plp متنوی‎ -۳ 
Moe ۰۱۸۴۳ LL E مقدمه‌الادپ‎ -۴ 


os TES 


أبن درید در جمپرءاللفة آررده: والمرخ لبت معروف pias dl‏ خة و هوشجر 

بسرع‌قدح النار . . , NET‏ الزتاد الواحدة عفارة . . ." 
Lr‏ 

چنانکه میدانیم گروهی ازجغرافیا و تاریخ لوسان در سخن از شهرهایایران 
بسپاری از آ تشکده‌ها را که در روز OU‏ آ نان هنوز روشن بود باد کردماند و از 
بسیاری از آ نان چون بعفوبی (در البلدان) و ابن‌الفقیه و ابن خردادبه و Ol‏ رسته و 
dont‏ و ابن حوقل و ابن‌البلخی رمسعودی و ياقوت وابوالقد! (در تقوبم البلدان) 
Aus,‏ مستوفی (در بزمةالعلوب) 5 ز کر فزوینی l)‏ آئارالبلاد)؛ » هم‌چنین از تار بخ 
سیستان و حمزه اصفپائی و فتوح البلدان بلائری و مجمل التواریخ و جز اینها 
دادداشتهای‌فراوانی گردآورده‌ام. امیداستآ نپا رابا UT‏ فروریخته آتشکده‌ها که در 
سراسر eal‏ دیده میشود و برخی از مسد‌ها ی کنونی که آتشکده بوده: در کفتاری 


"T i 


AT سعای‎ Yoga YA« + ۵ ho ستون؟‎ X6 orale ls ean ثگاه کنیدده‎ ١ 
وه‎ AY R (Fire drill) 2T lale با بر‎ suf ara $4525 

Encyclopaedia cf Religion and Ethics edited by James 
Hastings. Edinburg 1955.Vo1. VI, P. 27a 
^ “u History of the world. London 1914, Vol. L 

. à 

Silex, briquet. allumettes, dans la Revue Miroir de l'Histoire. 

No 160, avril 1983 


ha‏ کشور 

در جلد سکم پشتها از هنت کشور و نامهای آنها در Ven‏ باد کردم ". انك 
دیگر باره دربن SUIS‏ نامهای آنها را در سانسکریت و نامهای آنها را در پارسی 
T‏ نچنانکه در مقدمه‌قد,م‌شاهنامه که | is‏ سدة سوم‌هجری‌بجای مانده باد ميکنيم . 
331 کشور در فرهنگها به اقلیم گردانیده شده است. زمخشری نیز در «قدمة 

الادپ آورده:«اقليم, کشور ازهفت am‏ زمین باگهحصه افالیم»" 
بافوت حموی در معجم‌البادان در ذ کر eL‏ آورده:«قال ابوالریحان؛ قسم ب 
الفرس الممالك المطيفة بابرانشهر فى سبع کشورات وخطوا حول کل مملكة دائرة 
و سموها کشوراً و کشخرآاشتقافهما علی‌مافیل من کدسته وهو اسم‌الخط فی لفتهم...۳۰ 
ابوریحان پیرولی در کتاب التفهیم از هفت اقلیم باد میکند واژه افلم که در 
زبان‌ماتیز را‌بافته بجای کشوربکارمیرود. دراصل‌یونانی‌است: کلیمه Klima‏ در لائین 


clima 
: کشور از واژه های بسیار کهن-ال ایرانی است‎ 
زبانگهبوقوهول کوس‌هزمان درافتد زلزله درهفت کشور(عنسری)‎ 
اکر شاه هر هفت کشور بود چو آمیزه‌موشد مکدر بود (دقیقی)"‎ 


در اوسا هقت کشور 3 نامای هربك از ca» ol‏ پار رمن ab, pe‏ گردیده 


۳ cd 
در کانها سرودهای زرتشت که کپنترین بخش اوستاست بجای‌هفت کشور,هفت‎ 
n ` T 
نامهای‌هقت کشور‎ ۱ DLS ۰ امده است . درهمین‌وسیرددر کرده‎ (bumi (بومی‎ ex 
x آمده‎ oT 
۴۲۳۴۳۱ وص‎ ۷۵ amia جلد یکم‎ Mats QA 
Ace SAY لجار ال الرمخفری سيا‎ ya aka aT 
Yó ص‎ ۱۳۲۳ auta c معجمالیلدان المجادالارل‎ -Y 
۲۰۰-۱۹۶ کتاپ‌التفهيم بگوشش جلال همایی؛ثهران ۱۸ ۱۳ص‎ ۴ 
۷۹ ,گام کنید په گنج پاز بافته 1 گرد آوددهدبير سیا قي ص‎ ass عو مر دم‎ "PH -ô 
۱۴۷ قگاه کنید به یادداشتهای کاتها ,گرد آورده تگار نده س‎ ۶ 


ET‏ عفت کشور 


بترم 


BA 


ارزهی .Arezaht‏ سوهی Prada-Ghafšu 23555, Ssvahi‏ : وید 3255 
Vida -dhafšu‏ ۰ وئورو برشنی 9۳681 - ۷۵۷ ۲ و 2,5 | VOuru-‏ 
51 ؛ 5,5« Xvaniratha c‏ . این کشورها را بارتولومه بترتیب کشورغربی- 
کشور شرقی - کشور جنوب شرقی - کشور جنوب غربی- کشور شمال غربی- کشور 
شمال شرفی- کشورعر کزی دالسته است" . 

در اوستا این کشوزها با هم هپت و کرشور Hapt6-karËvar‏ با کسرشون 
karšvan‏ خوادده‌شده‌است . درست‌گنیشتمای‌پارسی‌باستان که‌ازروز کارهخامنشیان 
بما رسیده این واژه بجای نمانده » بیش | گر بجای ماف‌ده بود بایستی همانند واه 
آوستابی* کرشور» باشد" . 

کشور از Aa,‏ کرش Karš‏ ور آمده که در فر گرد نوزدهم وندیداد YN Db‏ 
باجزء پیری ۳81۳1 بکار رفته بمعنی‌شیار کردن وشخم‌زدن.همین واژه در گزارش 
پهلوی اوستابه کیشتن 1698 - کشتن گردانیده شده است . کشتن بعنی شیار 
کردن با با خیش (- کاوآهن) خط کشیدن. ازهمین بداد است واه کرش karša‏ 
که چندین ہار در اوستا آعده » چدانکه در فر گردنهم ولدیداد b‏ ۱۰ و Bj‏ ۱۱ و 
فر کرد ۲۲ پارڈ ۲۰ و جزاینها ود رگزارش پهاوی گردانیده شده به کیش 118 ۰ اسم 
مفعول کرشته karšta‏ درفارسی _ کشته شده است . 

ازواژه‌های کرشو karšu‏ که در ینا پار؟ مده و کرشہ ونت ا41 ۸2۲51۷ 
که در فر گرد ۳و ندیداد پاره ۷۶ و کرشا ۵۲58 که درف ر کرد 4 و ندیداد پارڈ 


+ نگاه Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae :« sx‏ 
Strassburg 04‏ 
-Y‏ داژه‌هایی که در اوستایدو هیثت آمده پسیاراست » ادروثور uruthvar‏ = 952,3 
thanvar =š : -»» uruthvan‏ — تنوت 92795 کمان» ابر هنزو = ayani‏ 
روز که‌درداژه پر پر بجای مانده: پررررت دصر چون نسیم بادشبال حمی SL.‏ پارو ابوک 
(Spl ) z =e‏ ؛ زفر zafar‏ = رفن 28fan‏ زفر» 2n‏ ' 
خدای خوانندآن ساگ راهمیشه‌نان چه بیهد مسن است این که‌خا کشان بر فی( فی‌خی)- 
از ایتکه حرف A € ny)‏ واه اوستايي کر شور TR‏ در فارسی کشور شد معا لهاکه 
olor‏ داریم که از زبانهای پاسعانی هراع» پیش‌اژدشین» ast‏ است» ارشتات+ +۵3 Iskal‏ 
ibl = ۵ n d‏ ترشن Taršna‏ مد بشنه وجن اینهاء Wi‏ کنید به يسنا پخش دد؟ 
س ۲۲ . 


۱۰۹ "ner 

TA Y‏ مدهء درهمها بن‌پاره‌ها جابی اراده‌شده کهبر آن کشت کنندیازمیتی کهییرامون آن 
راشیار کشند ؛ چدی جابی‌است که در پپلوی کیش ویجار ۷165۳ Kish‏ و در پارسی 
کشتزار گویيم. بو کرش yao - karb‏ که درفر گرد وندیداد پاره۳آمده بعنی 
کشت کندم ( کشت جو و دانه ). 

در سانسکریت نیز کرش Karsh‏ بمعنی شیار کردن است . 

تظر باین‌ریشه وبنیاد؛ « کشور» پاره‌ایست از ES‏ زمین که گردا گرد آن شیاد 
کشیده I asc‏ خا کی است که دور آن‌خطی کشیده‌شده و آن‌را مر زشذاخته واز 
1b‏ دیگر زمین‌جداساخته‌اند. این چنین» کشور پارهایست‌از زمین‌پهناور» فر اخنالتر 
از مفپومی که در فارسی باین واژه میدهیم و بمعنی "merce‏ : 

| گر سر بسر تن‌بکشتن دهیم از آن‌به که ک۵ور بدشمن‌دهيم (فردوسی) 

همانند y‏ 10 کشور چندین واژهء‌دیگرهست که درفارسی منهوم My‏ تنگتراز 

مپومی‌است که درروز کارا ن گذشته درزبانهای باستانی ایران داشتند » از آ تهاست 

خشثر ۰ 2590078 که درپارسی‌باستان واوستا بمعنی پادشاهی‌وشهر باری با مملکت 
است و در فارسی شهر شده بجای بلدة عربی بکار میرود چون شهر تهران . در پارینه 
سراسر مرز وبوم‌ایران زمین بزركرا آیرانشهرمی گفتند . در واژه شهر با رکه بمعتی 
پادشاه است r‏ مفهوم دبر ین آن‌بجای مانده‌است . دخیو Dahyu‏ = داگمر Danhu‏ 
= دگین‌گپو dainhu‏ » درپارسی‌باستان‌دهیو Dahyu‏ بمعنی کشور(بمفهوم‌اهروزی او 
مملکت است . دهیو سرزمینی بوده که بر آن بك خشترپاون Xšatrapñvan‏ = 
شهر بان ) Satrares‏ ) گماشته‌بود چون دهبو yas‏ و دهیو بابل و جزاینها . روستالد 
y)‏ آن رستاق و رزداق ) در پارینه‌ام سرژمین بزر کی بوده دارای چئدین ده و 
آبادانی و کشتزار. امروزه ازآن us‏ سوم) اراده کنند : 
روستابی کاو در آخر بست شیر گاوش خورد وبر جایش nti‏ (متنوی) p‏ 


۳ koja oT 
درسانسکریت‎ » Verezena دراوستا ورزن‎ « Vardana دریارسی‌باستان وردن‎ 


— 


1- تگاء کید پیادداشعهای گا تيا سس TA‏ 
کس نگاه کنید PASS) WG‏ دوم) inia‏ یس = 


YN‏ هفت کشور 


Vrjana‏ بمنهوم EIo‏ شور کنوئی است » در فارسی پرزن شده » بمعنی کوی و مححله 
گرفته I‏ 
آمد این توبهار Key‏ پرئیان کشت باغ‌وبرزنو کوی (رود کی) 
در FAT‏ بپلوی 2 دین | کاسیه » که بشدهشن خوانده PET‏ فر گرد هشم در 


4 
: exu O 2325 هفت‎ HE 


در چنگونگی زمین 


` اندر دين گوید که زمین سې وسه سرتك ( گونه ) امت 
< آنگاه که تیشنر jou!‏ نار ید » 3 آن دبا یدید آمد» Ra‏ درعمه جا j‏ 
r ê: 5‏ دی 7 @ 


za <,‏ و هفت‌پاره گردید» oT‏ پاره که در ola‏ جای el‏ شده » "rr‏ 
باندازء شش tb‏ دیگراست که کردا کرد آن‌را فرا گرفته » آن شش پاره 
باهم بانداژه بك پاره میانکی است که خودبرس است . بآن باره‌ها « کشور» 
نام نهادند زبراهر یك را کشی‌است". 

۳ پاره‌ای کهبه کست خراسان است» کشور ارز“ fA‏ 
پاره‌ای که به کست خوروران است. کشور«سوه» است. 
وآن دو پاره که به کست نیمروژ است کشور « فردنبش © Fradatapš‏ 
و کشوره ومدئیش € vidataps‏ است و آن دو پاره که‌به کست ایاختراست 


کشورفولورو برشت» Vourubaršt‏ و کشوردوئوروجرشت؟ Vourujaršt‏ 
! سدردین] کاسیه که ند طشن بزر f‏ ایرانی‌خواندهمیخودء در فصل( = فی PRI PR‏ 
کشور یاد cenis f‏ اما دربندهشن JUSU‏ در فی‌گرد یاژدهم وور بندهشن West‏ نیز درف گرد 
بازدهم‌است؛ نگاه كنيد 4 : by Behramgore Anklesaria,‏ 22150-51591 
Bombay 1956, p. 0‏ 
Bundehesh von Fer. Justi, Leipzig 1868,5. 12 und S. 20‏ 
Sacred Books of the East, vol. V, edited by Müller, Oxford‏ 
p. 32 - 3‏ 1880 
sh fus SÇ‏ = تشتر = تیں m‏ فرشد؛ بار ال نگاه کنید به‌جلدءك بشهاص ۳۲۴ ۲۷۱ 
۳ - کش که در ععن پهاوی آمده ودرزپا نهای Circumference, Kreis «ios!‏ 
گردا فیده‌شدهبا ید olus‏ واژءای باشه که muas‏ واه کشو, از آنل n of» eT»‏ وخطی‌است که 
گردا گرد «ربك از هفت Bal‏ ژمین کشیده شده است . p‏ 
۴ — در بارة کست ) سوی (ub.‏ و اراسان د خوراسان ) عشرق ) وخروران = . 
خوروران ( مغرب ) و تیمروز ( جدوب ) و اپاختر ( شمال ) تگاه کنید پگنتار p‏ چارمو » دد 
هرهز و نامه نگارش کار نده YAR "m‏ - ۴۰۲ 


حفت کشور yr‏ 


است و آن که در مبان | نهاست » خونیرس‌خوانند. 
از کشوری بکشور .< obs‏ شدن جز برهنمایبی و باری‌بزدان . 
° فته‌شدمدرمیان «آرزه» و «سوه» واخونیرس؟ دریایبی‌است ؛ بیری ازدربای 
فراخکرت" پیرامون آن است‌ودرمیان:فردئیش» بیشه‌ای( جذکلی ) است 
و در میان ? وروبرشت ؟ و« وروجرشت > کوه بلندی برخاسته آنچنانکه 
کشوری‌را بکشور دسگر پیوسته (اما) ازاینجای بجای دیگر تتوان‌شدن . 
` خونیرس ازهمه یکویبپای شش کشور دییگر بهرمور است واهرریمن‌چون 
این برتری که‌خونیری راست, [ بستیزه ] درآ ba‏ آسیب بسیار یدید آورد » 
چه او دید که خونیرس از کیانیان و مردان برخسوردار است و دین نيك 
مزدستا به خوتیرس داوه‌شده وازاینجاست که cpa‏ بکشورهای د گر بر as‏ 
وسوشیانت" در خونیرس زاییده خواهد شد » کسی که اهربمن را براندازد 
و تن پسین برانگیزد و رستاخیز برپا کند . 
M‏ گفته شده + بسا هردان تیرومند از خونیری بدر (And‏ سرانجام دیو 
درو غ زشت از کشور خوتبرس و از کشورهای دیگر رانده شود . 
Oe‏ درفر YA S‏ «بندهشن» آزهفت کشورباد گردیده و گفته ceat‏ هر با 
آزین کشورها را 6553 t‏ است و نامپای این ردان یز باد شده ء زرتشت « رد » کشور 
خونيري و همه کشورهای s‏ خوانده شده » اوست «رد» سراسر جهان پاکان » از 
اوسی که همه às qua‏ فتند . 
در نوشتهای دیگر پپلوی نیز بنامهای هر هفت کشور برميخوريم » از آ نپاست 
MOOR (nat) 20! Lu‏ در«داتستان osea LS s‏ عنگام یدید ا مدنو شالت از 
هروك ازین کشورها . مکی از باکان ( از آنان یز 3 پرده شده ) بیاری خواعند 
cR‏ و اژ باوران جاودانی سوشیانت خواهند T‏ در P‏ میلوخرد » کفته ext‏ که 


1 - س قراختکرت. «راوستا وئورو کش Vouru | kasha‏ در بای‌گر کات (خزر) است. 
Y‏ موشیانت موعودی است که در ade ULL‏ این جهان sqb‏ خواهد کرد . 
p. 253 -۳‏ ( بندهشن بزر ك ) Zand- Akāsih‏ 
۴ — بهمن sz‏ گرد۲پار؛ ۴۷ نگاه کنید‌یده 

Sacred Books of the East vol. XVIII, 3 
S.B.E vol. XVIII, p. 79 م داتستان دينيك قر گرد ۳۶ پارفث,‎ ۵ 


E‏ هقت کشور 


خورش‌مردم آرژهی وسوهی وفردذفش وویدنفش وورو برشت ووروزرشت؟5 283 vouru‏ 
شیر است t‏ چیز دمگر نخورند » هر آنکه شیرخورد تندرست‌تر و لیرومند تر است و 
uj‏ که شیر خورند آسان‌تر lama‏ ورد" ۱ 

در اوستا و نوشتهای پهلوی ازخونیرس بیش آزشش کشور دیگر باد گردیده » 
زیر! این کشرر که در میان کشورهای دیگر است » جایگاه Quilt‏ شناخته 
شده است . 

در اوستا این کشور میانکی ؛ خوانیرث Xvaniratha‏ خوانده شده c‏ شاید 
هنی pol ad‏ کردونهای خوب برخوردار 6 باشد , 

با در اوستا خواتیرث با صفت bümya ¿U‏ آورده شده بعنی بامی b‏ 
درخشان و فروزان و روشن و Yaku‏ چنانك در عهر مشت $b‏ ۱۵" رشن بشت پاره c‏ 
سنا ؛ هات ۵۷ پارة ۳۱ ۰ وندیداد فر گرد ۱۵ Db‏ ۳۹ وجز انپا . آنچنانکه بزودی 
خواهيم دید در دیباچة شاهنامه , خثرس بامیآ هده اس" 

درتاریخ طبری و تاربخ حمزء اصفهاتی و کتاب‌التنبیه مسعودی و معجم‌البلدان 
یاقوت‌خنری ۔ خثیرث - خنیارث - هنیره باد گردیده‌است" , 

در نوشتهای فارسی در جابی که نامپای هرهفت کشور واد شده » درمقدمه قدیم 
شاهناهه است و این مقدمه کپنترین نمونهةً فارسی است که ازنيمة سوم سدة هجری 
بجای مانده است . آنجئان که peihana‏ ابن‌المقفع درحدود سال ۱2۲ تاریخ پادشاهان 
ایران را که خدای نامه نام واشت ائ پپلوی بعر بی گردانید و اين ترجمهٌ این‌المفنم 
as‏ بدیختانه از ios‏ رقته است a‏ قدماء مولفین رب ابر Uima‏ معروف بوده‌است 
SEPE ELE‏ الملوك . 


lasa. zs m - ۹ رد‎ m IM M NEM , 

Mainyo-i-Kharad by West, London 1871‏ 
E‏ ناه کید Er‏ 
Altiranisches Wörterbuch von Bartolonae, S.p- 1864‏ 
دي iut‏ واه باهی nS‏ به خرده eod‏ گز ارش تکار نده س AA‏ 
۴ د اریخ طبری Vale‏ سس BS‏ و نگاه‌کنید به بیت مقا له فرورثی ss s‏ اقبال صب 
quil.‏ حمزه اسفیانی جاب بو لین می۴ ۲ . کناب aues‏ وا شراف plr‏ تاهره سال۱۳۵۷ 
nd PEU‏ ۰ عب‌چمالبلدان چاپ nn NT‏ را ۱۳۲۳ MIS‏ 


E ner 


چند تن Ras‏ پس از ابن العفقم سیرالملوك هایی بعربی ترتیب داده‌اند ء از 
T‏ نپاست شاهنامهٌ ابومنصوری بفارسی . فردوسی ilimli‏ خود را از روی شاهنامة 
آبومنصوری بنظم کشیده نهازشاهنامةً دمگری . پس ازشاهنامةٌ منظوم‌فردوسی و توجه 
مردم بدان شاعنامة ابومنسوری از مبان رفت . این ابومتصور ء کی که atals‏ 
فردوسی از روی شاهنامة منثور اوست » ابومنصور محمدبن عبدالرزای طوسی‌است . 
او از اعیان دولت سامانیان و چندی حا کم طوس و لیشابور بوده و سپس درسال ۳۵۹ 
و۳۵۰ دو مرقبه بسپهسالاری کل ولارات خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانیه 
بوده تايل گردیده و بالاخر- در سال ۳۵۹ مسموم و مقئول شده‌است. شاهنامه ممروف 
بابومنصوری + بفر مان همین ابو منصور کردآوری شده‌است . تاریخ‌اتمام تألیف anaie‏ 
واصل‌خود شاهنامها بومنصوری بعلور تحقیق چنانکه در خود مدمه مذ کوراست دره‌اه 
محرم سال سید وچهل وشش هجری بوده است . 

اين‌مقدمة شاهنامة ابومتصوری که در دیباچه برخی ازشاهنامه‌ها بجای مانده . 
فدیمترین بادکارثری است که از زبان فارسی‌یس ازاسلام تا کنون ہما رسیده ومقدمه 
است که پیش ازساعلان محمود غزنوی وفردوسی وجود داشت . nV‏ چند سطری‌از 
DT‏ مقدمه که در آن نامهای هفت کشور بجای مانده : 

۶( کنون بان کنیم از کارشاهان وداستان ابشان از 1 غاز کار " Y‏ غازداستان » هر 
کجا آرام کاہ مردمان بوذ بچپارسوی جهان از کران‌ها کران این‌زهینراببخشیدندو 
بهفت هر کردند و هر ری را مکی کشور خواندند . تین را أرزه خواندند , 
دوم را شید خواندند؛ سوم را فرددفش خواندند؛ چهارمرا ویددفش‌ځواندند à‏ پنجم را 
وودبرست خواندند , ششم را وور جرست‌خواندند: etie‏ را که میان‌جپان است خنری 
بامی خواند:د . و خنری بامی‌این است که ما پذو اندریم و شاهان او را ابران شهر 


: np خواندیری‎ 


23 Sapta dvipa و سرت دوپ‎ 2545» Haptë kar£var "PME 


lG; - ۱‏ کید په مار .2 ppo‏ شاعنامه ما . ,زا Osassa‏ فرویتی در بیت مقاله باهعمام 
عباس اقبال . طهران MEM.‏ ره PEL A‏ 


ABE‏ حفت کشور 


سانسکریت پخوبی گویاست که پخش شدن زمين بهفت بهر نزد ایراتیان وتزوهندوان 
حردوازيك ۲ بشخوراست. آنچه دربارء هفت کشورازفر گرد بازدهم ودوازدهم بندهش 
(دینآ کاهی ) یاد گردیم بخوبی بادآور سپت دویپ هندوان است . À‏ نچنانکه در 
مهاباراتا و ومشتوپوراناآ مده‌است" نزدهندوان‌بیهای کرشور )== کشور) , دویپآمده 
و این واژه مر کب است ازدوی avi‏ وآپ ad cp‏ بمنی مبان دوآب را سرزمینی 
که میان آب‌جای گرفته بآ بخست(< جزبره). بجای‌خوانیرث(خنیرس) ابر انیان, 
ازد هندوآن sem‏ دویپ ex Jambu dvipa‏ وآن در OL,‏ شش دو یپ چم 0۷1 
(= کشور)دیگرجای گرفته ؛ این‌است که Neryosang ep š‏ دستورپارسیان 
در سد دوازدهم میلادی " در em‏ اوستای‌خود (یسنا)» 130 خوانیرث را به seem‏ 
دوبپ گردانیده است . گفته شده کوه افانه‌ای هندوان مرو Moru‏ که بجای المپ 
(Olympus)‏ _بونانیان است در دل با مر کز جمبو نهاده شده ley‏ ستار گان رونده 
کردا گردان کوه در گردش‌اند. اين کوه عالنندپیاله کل (Lotus) js‏ دانسته‌شده 
که بر کهای آن » شش دوبپ ( کشور) دسگرراساخته‌است؛ رود ALS‏ آسمان بهدر: 
آن کوه‌فروریزد واز | تجاچپار رودشده , بجپانی که درییرامونآن است‌روان کردد. 

سراسر کوه « مرو > از زر و کوهراست؛ بر زیرآن » پایگاه برهما Brahma‏ 
دانسته شده » درآ نجاست .که پرور د OUS‏ و رشیپا ( Rishis‏ ) با سرایند l, OW‏ 
Veda‏ و اکان و گندرو ( Gandharvas‏ ) با ایزدان و باشند گان جهان میلوی 
و آسماتی انجمن کنند و بدیدار هم آیند . شش دویپ دیگر در سانسکربت چنین 
خوانده شده , پلکش Plaksha‏ - شلمالی 1 -- کوش Kuša‏ — کرونج 
Shaka cL — Xraunta‏ ی شکر ..Pushkara‏ کردا کرد ایی‌هفت‌دو سپ( کشور) 
را هقت دربای ( سمودر Samudra‏ ) بزر کی گرفته‌است : درباینمك باآب شور 7 
اون havana‏ : دربای‌شکر آب Ik anu P‏ « دربای‌باده unb‏ 77 سو "Sural‏ 


Mahabharata VI 166 f.f.: Vishnu - purana II 2,1 -1| 

۲ - نگاه کنید به عرد. اوستا گزارتی نکار نده , م ۱۷۹ 

Surili-‏ در ادستا هورا 8٣ں‏ در آفرین گهنبار پار Y‏ وفر گرد ۱۴ و تدیداد 
پاره ۱۷ بکاررفته است. 


هفت کشور ۱۷ 


دریای کره آب‌شده 7 سریی Sarpi‏ دربای ماست sU.‏ £“ ددهی Dadhi‏ : دربای 
و ç‏ 
شیر “دو Jala demos Dugdha a$‏ - 


2 JR 
دوختن = دوشیدن.‎ 4n در فارسی2 دوغ € مییاشد از‎ of «مچند واژه دو‎ — ١ 
r به‎ A NK درباره هقت کشور‎ ۲ 
Ostiranische Kultur von Geiger.Erlangen 1882.8 303-304; 
Zeitsohrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
6. Band, Leipzig 1852, S. 85. 86; 
که در ثهمآور پل ۱۹۶۲ در گلشت‌در یادنامه مسدی «حشی از‎ Unvala دکتر اون والا‎ 
r کنیدبه‎ C; دیماچه شاعنامه اپو مثصوری را که از هفت کشور یاد شده پچاپ رسانیده است‎ 
Modi Memoriai volume , Bombay 1930, p. 131 - 135 ۰ 


سوگند 
5315( خدایی - آذمایش ایزدی 

مه په راست » مه په دروغ سو گنت مخور ' 

جز راست مگوی گاه AC.‏ نا حاچت تایدت سوگند ۲ 

چون درچندین جای اوستا از[ زمایش ایزدی باد شده و درنوشتمای بسیاری 
از مردم کہنسال دیگرجمان از آن‌سخن‌رفنه, اینست که دراین‌جادیگرباره بیشتر OU‏ 
mme‏ ویس 2001 کردن Los‏ بین تزد مردم دیگ درباستان " پآنچه در اوستا و 
نوشتهای Ae‏ ی درین بار ءآمده up‏ برمیخورم . 

در ادبیات فارسی و در داستان ما » بنظم و us‏ بایشگونه آزمایشهای ایزدی 
AMA p‏ باد کردن برشی از ] نهادر من گفتار» راهتمایی است‌سوی‌صدها [ زمايشهای 
ps‏ کسه کم وبیش در ميان همه مردم جهان در پارینه رواج داشت. در پابان این 
گفتاريك سو گند نامه را آتچنا ن که ہما رسیده خواهيم T‏ 

درروز گاران گذشته یکی ازراحهایحلدءوا؛ مبارز نن تن بوده که‌ررفارسی عرد 
و مرد" و درژبااهای ارو پا یدو ثل (duellum odul‏ گو fs nel‏ ی که 
درسر اسررویزمین‌رواح داشت:؟ نست که‌درز بانهای‌ارویابی‌اردال( ordeal - orda1.‏ 
(ordalie‏ گویند. ابن‌واژه از | لمانی باستان‌با ژرمنی است که درزبان] لمانی کنوفی 
01 شده و AS‏ داوری U‏ کم وقضاء بکارمیرود. اردال] نگاه بجای آ ورده میشد 
که دوطرف دعواء پیشمار و پسمار (مدعی ومدعي علیه)" ازیررای اثبات حقائیت خود 
هیچگونه کواهی نداشتند » بناچار بخداو ند رویآورده ازاوخواستار بودئد که درست 


)= اندرز JM‏ پادعهر اسیندان‌پار ۰9 iC F‏ کنیف به: 
The Pahlavi Texts, Bombay 1899, p4‏ 

A> ص‎ ۴ ol ره٣ دبوان تام ر خسرو‎ r. 

۵۷۲ - ۷ ut بپادداشتهای‎ ems MIA AS ات نگاه‎ 

۴-اخبارالطوال دینوری قاهرء ۱۹۶۰ ص۱۲۳ 

۵-پیشمار ر پسمار یمعئی مدعی ومد عي عليه در تامهای پهلری بویژه در «ماتیکان هزاد 
داشسخان € پسیار Py‏ نوشتهای پاژ ند و پارسی U‏ تها برمیخوررم ‏ پیش ماد 
پس 4 مار mac‏ اخیر هباب است که در فارسی آمار enit mm E]‏ ۰ 


سو کند N‏ 


را از نادرست بشناساند . در اینجا داوری باخداست , اوست که تواندا نجه پوشیده و 
پنهان است t‏ هویدا ساخت . بناچار دوطرف باید تن‌بآزمایش دردهند e‏ هر کدام که 
رستکار ورآمده حق با اوست . این‌است که اینگونه داوری پامحا کمه را در رم قدییم 
داوری ایزدی یا فرمان آسمانی میخواندند و det Judicia‏ میگفتند ودر زبانپای 
اروپایی کنو نی چون لمانی و انگلیسیوفرانسه,08 Gottesurte11, Judgment of‏ 
Jugement de Dieu‏ گویند . 
در اوستا داوری‌ایزدی (varah)varanh4 s‏ خوانده‌شدمودر هلو varius‏ 
گردیده,این‌راژه ازمسدر ور Var‏ در آمده که دراوستا یمعتی‌باور کردن وب رگزیدن 
و بازشن‌اختن و گروبدن ودین آوردن است . درپارسی باستان وسالسکریت نیز ود 
٣هپ‏ بمعنی بر گزبدن و بازشناختن‌است » آزهمین بنیاداست ۶ واور» و« باور * در 
پهلوی وفارسی . 
در سافسکر بت داوری ایزدی دیو ره (div-ya) divya‏ نامیده میشود! آزواژه 
دیو Deva‏ که‌خداوند کاراست ساخته‌شده است؟ 
در تازی ایشگونه آزمایش را محنة (جمع آن محن ) خوانند ؛ ازبنیاد واژه 
امتحان . خود « امتحان » بہمین معنی داوری ایزدی با آزمایش خدایی K,‏ رفته : 
آب وآ تش آمدای جان امتحان ax‏ وقلبی را که آن باشب نیان (مثنوی) 
واژه سو ګند که در قارسی بجای قسم عربی آورده میشود r‏ » درین بك گونه 
آزمیش ایزدی بوده و درنوشتهای پپلوی بجای ورنگه varanh‏ اوستابی با اردالی 
ordalie‏ بکار رفثه است . درادبیات قارسی Nem‏ بساهمین مفهوم اراده میشوو : 
lum‏ ترسم زنا کرده نباهی — بو کندان ela‏ بیگناهی ( ویس و رامین ) 
این است که ما هم این گفتار را که در آزمایش ایزدی است ۰« سو گند » 
Dictionnaire Sanskrit - Français par N. Stohoupak,— `‏ 
L. Nitti èt L.Henou, Paris 1959. p, 306‏ 
Y‏ — مراپجان تو سوگند و — REOS mS EAS ya‏ نکردم نه بعنوم پتدی 
دفتدپندم و من هیچ پند foni‏ که Ah‏ سود ندارد بجای سوگندی 
"I‏ 


7 سو کندنامه 
خواندیم ". س و Tus‏ زمایشی اس ت که بیگناه را از گناه‌کاریاہزه گر بازشناساند . 
در داستان‌ما , بسو گندان آب و آتش بسیار برميخوريم . سو گند باآزمایش 


با تش‌رفئن‌سیاوش » مکی از شاهکارهای شاهنامه است . چون‌سودابه e‏ نامادری سیاوش 
نتوانست اورا فر فته بکام دل خود رسد ' اورا نزد بدرتی کیکاوی بمعاشقه با خویش 
متهم ساخت . کیکاوس ازپسر خود بد گمان شده » دربن کاراز موبدان داوری خوا.ت 
آنان بدو گفتند e‏ سیاوش باید برای نمودن بیگناهی خودبا زمایش آ نش تن در دهد: 
زهردوسخن‌چون‌برین کونه کشت . بر آتش بباید یکی را گذشت 
onm‏ است فرمان چرخ al‏ که بربیگنا هان ایاید گزند 
سیاوش ازبرای رفتن‌باً تش با جامپای سپید باسب نشت : 
هشیوار با جامهای سپید لبی پر ز خنده دای پر امید 
مکی بار کی بر دشسته سیاه همی کرد نعلش پر آمد بماء 
JT‏ بنز cá, ul es‏ واز las‏ رستگاری خواست : 
چوژینگوند بسیار زاری نمود  a‏ برانگیخت برسان دود" 
خروشی بر آمد 3 دشت و زشهر Lala aad ue‏ از آن کار بهر .. 
سیاوش سیه را بدانسان بتاخت تو u$‏ که اسپش با تش‌باخت 
ز هرسوزبانه همسی بر کشبد کسی خود واسپ سیاوش نسدد 
مکی دشت با دید گان پر زخون که تا او کی eld‏ آتش برون 
lj‏ برون آم آزاد مرد لبان پرزخنده برخم همچو ورد . . 


Us e 5» oli» JL Alisu 5-57‏ 5 ياد کان سود 
١‏ د uS eas‏ است که دریسپاری‌اژ ue an a‏ فارسی داژه سو گندیاد گر دیده‌است» 
ار eT‏ لفت فری‌اسدی . NI‏ مدمدبن خندرشاه ‏ مجهي الفرس سردری ۰ af. d‏ 

رشیدی بیرعان -ebl‏ 

۲ — در شاهناده چاپ بروشیم جلد سوم amice‏ ۵۵۲ در در جا ,جاگ سوه D‏ سپه > آعده ۰ 
درست سيه است ومر اد اسي سیه‌است . در ند شی پیش گفعه شده ۵ یکی مار گی پر اشنته سیاه ۰٩‏ 
باید یار آور شدکه سیادش b‏ سیا ر خش که دراوستا سیاررشن Syavaršan‏ آمده | لفظایمشی 
دآر ده اسب سیاه اك ل 


Y‏ - ورد :در اوستا درد ۳9۵088 درریاری دید شده . درو عيپۍ uiua‏ کل سرخ 
از پهاوی گر فته شده است. 


ivy aS ya 
چو زان کوء ا تش بهامون گذشت خروشیدن آعد زشپر و ژدشت!‎ 
ki 

نمونه دیگری از آزماش آتش در داستان ویس ورامین بجای مانده است. 

فخرالدین استر آ بادی گر گان بگفته خودش داستان ویس ورامیسن را از يك 
نامه برلوی درسال 4۰ هجری برشته نلم کشیده است , این داستان یاد گاری است 
که از روز گاران اشکانیان بما رسیده است . پادشاهی ازخراسان زمین (مرو) از ذن 
زیبای خود وسه uS c‏ یادشاه ماد » a.‏ کمان شده وی را دوسسسار برادر کهتر خود 
رامین بنداشت . از برای بر AUS‏ کردن این به گماتی از وسه خواست که سو گند 
خورد وبيگناهي وپا کدامنی خود را در رفتن بش بنماباند. درین آزمایش ایزدی C‏ 
آیین دینی بیشتر ازشاهنامه (در داستان سیاوش) باد گردیده و واژه سو گند درست 
بمفهوم دبرین‌خود, داوری ایزدی با زمایش خدایی » بکاررفته‌است. موبد شاه & QU‏ 
خود وسه گوید : 


که رامین را نبوش پا تو پیوند 
aci‏ در جپان چون تو Msg‏ 
بت X‏ سرو Oh‏ بر 
ue db dcus‏ 
NT e‏ سر ناخورده دهائی 
که دارد a L,‏ 5 آسان 


بدین پیمان توالی خورد سو گند 
ا کر سو گند بتوانی بدین خورد 
جوایش داد ویس ماه < 
Vr‏ ترسم زا کرده تباهی 
نپیچد جرم تا کرده uoo‏ 
بییمان و بوکندم مترسان 


چو در زیرش نباشد نا صوابی چه سو گندی خوری چه سردآ بی 


— 


oit ullos =^‏ چای آزمایش ENIMS‏ ابر کوه (ابر قوه) بوده ۽ شهر ی که درهشعاد 
میلي جنوب غر بی‌پزدواقع‌است - ابن حوقل و پافوت گویند که در آنجا نپه Jay‏ بزر کي‌است از 
خاکستر آش‌سیاوش. «وپقرپ ul‏ فوبه تلال رماد کالجبال اثمظام القیص‌سودا لتل وتزوله تحومیل 
دیزعم قوم آنها نارنمررود و حوخطا. لأ تمردد كان کنما L;‏ وسباکنهم بيا بل» (صورة الارض ‏ 
لیدن۱۹۳۹ ص ATAY‏ 

در pe‏ البلدات FI‏ پعفصیل ulaga) bana cla‏ ) دختر Mal ) e‏ یمن ( ce»‏ 
کیکاوی‌باد کردیده ؛ چزاپنکه باشتباه پس کیکاوسرا ‏ کیندسرو یاد کرده‌است وبا بدسیاوشی‌پاشد, 
"mae )‏ به cus‏ الیلدان my, .) 23 alo‏ آورده ile»:‏ عظیم من ا لر ماد یز عم الها انها 
تارایراهپ العي che‏ علیه بردارسااء] . پاربیه دومینار Barbier de Meynard‏ آن را 
du feu qu' Abraham alluma pour Esrdah et Selemah ۰ ef urs‏ 
مقصود یافوت«یانار iur‏ برداً Latoa‏ علی ابراهیم» میباشد 


سو گندنامه 


۱۹ 


شهنشه گفت ازین بهثر چه باشد 


la‏ کی‌خود جز ین درخورچه باشد 
روان را از XM‏ بشستی 
برو بيار مشك وعود سوزم 
بدان آتش بخور سو گند محکم 
روان را از گنه پا کیزه کردی 
نه بر خاش وته پیکار a,‏ آزار 
زلشکر سروران و کهبدان را 
بمیدان آتثی چون کوه بر کرد 
یکافور و بمشکش پرورش داد 
که با کردون سروی همبر آمد 


شدء لرزان و زرش پاك ox‏ 


من خواعد Quae‏ بیگناهی 


بخور سو XS‏ وز تهمت برستی 
کنون من آتشی روشن فروزم 
be y‏ پیش دینداران عالم 
هر آن گاهی که‌تو سو گندخوردی 
مرا با تو باشد نیز گفتار 
anni...‏ خواند مکسر موبدان را 
3e‏ آتشگاه لختی aset‏ آورد 
بسی از صندل وعودش خورش داد 
ز میدان آتشی چون که برآهد 
چو زرین گنبدی برچرخ بازان 
وسه گله کنان گوید : 
کنون در پیش شهری و سیاهی 


مرا as‏ باتش بررگذر کن 
بدان تا کهتر و مپتر بدانند 
چون و DIL u, hn‏ در عافت که در آزهایش تش Mesas‏ تخو اهد بود.این 


جہان را از نن پا کت خبر کن 
e‏ در وس و رامین بد گمانند 


است که پارامین دوستارخود و بادایه خویش پنهانی‌از آن کزنددور گشته به ری رفتند 
ودرخان ومان یکی از دوستان رامین پنهان شدند . شاه موبد پس از آراستن آیین 
آزمایش وبر اقروختن آتس کلان و کرد آمدن سران وز ر گان t‏ وبسه راخواست : 
که اوسو گند ویسه خواست‌دادن ‏ دل از بتد گمانی بر کشادن 
چو وس ماه پیکر را طلب کرد 
همی جبتش uh‏ سویك شبانروز 

° 
جلال cid‏ رومی ( بلخي ) درمئنوی خود از «بحث‌سنی و فلسفی درسرحدوث 


ام لگاه کنیه om‏ و راعی ۲ پکوشتی محمد چیفرمحجوب + تهران elus‏ ۱۳۳۷ ۰ 
صفحه ۱۴۵‏ ۱۵۲ š‏ 


uto‏ روز او را تیره شب کرد 
بدل درآ تشی مانده sel‏ 


سو گدد Nto‏ 


و قدمت عالم»سخن عیدارد.چون تان در گفتگوی خود aul yn‏ با همدیگر ساز ai‏ 
بر آن شدند که از برای اثبات حقائیت » بآزمایش آتش وآب روی آورند: 


vai —‏ امتعان آ خرن کاندر "mu‏ در فتد آن دو uA‏ 
عام و خاس از حالشان gie‏ شوند از 06$ و شك سوی ابقان روند 
آب و آتش as T‏ ای جان امتحان نقد و قلبی را که آن باشد Ol‏ 
با من و تو هر دودر آتش دوم حجت یاقی حیرانان qu‏ 
با من و تو هر دو در بحر اوفتیم چون در دعوی من و تو eS‏ 
در ott‏ گفتگو بآزمایش آتش تن در دادند : 
همجتان کردند و در آتش شدند عر دو خود را بر قف آتش زدئد 
فلسقی را سوخت خا LS‏ شد او ue‏ را ساخت اژه‌تر شد او 
آن خدا گوینده مرو مدعی ‏ — وست و سوزید اندرآتش آن دعی! 
E‏ 


درمثئوی سللامان و JU‏ جامی که کوبا سال ۸۸۵ سروده شده e‏ از آزمایش 
Ji‏ سخن رفته‌است. حکانت سالامان و ابسال را جامی از در شرحی که امام فخر 
رازی و خواجه سیر طوسی بر اشارات شیخ‌الرگیس ابوعلی سینا نوشته‌اند اقتباس 
کرده‌است. در موضوع queo‏ سللامان وابسال» خواجه اصیر طوسی در باپ مبادرت 
جستن سلامان و ابسال با Safe‏ بهلالك گوید : « فاخذ سلامان و ابسال کل‌متهما 
بد صاحبه » Lal,‏ نفسهما m M‏ فخاصه روحانیةالماء a‏ الماك بعدان اشرف علی- 
PAN‏ و غرفت ابسال » 
۲ چنانکه دیده میشود بروایت خواجه‌نصیر آزمایش سلامان و ابساز .آزمایش 
21 بوده , اما جامی lal‏ آزمایش T‏ باد کرده است؟ 

داستان‌سللامان وابسال در بن‌بوهانی‌است و آنابدستکه بك پادشاه بونانی‌پسر 


popu 


۷۰۰ ۳۹۹ ص‎ Sy ۱۲۹۹ مشدوی چاپ علاهالدوله , طهران‎ — N 

a -Y‏ کنید 1 جامی تا لبف علی‌اصتر حکمت. تهران ۰ ص ۹ - ۱۶۳ و په‌هاز 
سدی‌تاچامی» NAI‏ ادوارد 039 + ترجه و Jie NT‏ اصفر a ca‏ تهران۱۳۲۷ شمسی: 
DAY - ۵۸‏ 


EE!‏ سو گندتامه 


زیبابی داشت بنام سلامان e‏ او را به داب خوبروبی‌بنامابال‌سپرد. بااینکه‌دابه بيست 
سال‌بزر کتر از کودك شیرخوار بود عاشق او کردید . چون سلامان بسن‌بلوغ رسید » 
ایسال او را بجادوبی فربفته مفتون خود ساخت . شاه که از راز این عاشق وممشوق 
T‏ گاه کشت پسرخود سلامان‌را نکوهید ویند واندرز داد : 


Gu‏ آسودگی بر خود درید 
سوی Ue‏ آهنکه شد 
مرد گی از زند کی خوشتر بود 
در فضای جان فشانی پا نهاد 
جمله را یکجا فراهم Ao)‏ 
آتشی در 42i,‏ و کوه اوفکند 
دست dies‏ بگرفته » As os‏ 

همتش بر کشتن ابسال بود 
سوخت اورا وسلامان را گذ‌اشت 
زر خوش‌خالص بماندوسوخت غش 


چون سلامان آن تصیحتها شنید 
خاطرش از ژند گالی es‏ شد 
چون حیات ءردنی در ځور بود 
روی با اسال در صحرا olg‏ 


ALAS ALL)‏ خیمه از هر چا برید 


جمم‌شد زآن پشته‌ها کوهی‌بلند 
هردو از دیدار آتش خوش شدند 
شه نپانی واقف آن حال sp‏ 
بر مرآد خوشتن همت ODDS‏ 
olas‏ غش‌بر ژر وان زر خوش 


گر شکستی اوفتد بی RUN‏ 
usi‏ باد 


چون زر مفشوش در آتش فتد 
در ilas‏ آزمایش سلامان و ابسال » جامی از بك آزمایش ده 
میکند و آن این اس ت که ميان باك منافق و بسك ممن کفتگوی دینی در گرفت » 
سرانجام بر آن شدند که cel ol‏ اثبات خود با زمای شآ نش روی آورند . مژمن‌ردايي 
از منافق بر گرفته در OL,‏ ردای خود پیجیده در OLA‏ کورء آ نش نهاد . ردای منافق 
سوخت و ردای مهن سالم عاند : 
کرم‌چونآ تش اسب و کار خویش 


دین پرستی کورة آنش به پیش 
c i‏ 


با مثافق شیو در دنن دو رنگد 
دو رداشرا طلب کرد از نخست 


هان بیار qua A‏ داری باس 
در ردای Aum DA»‏ — 
عش شر ف!لدین Lupus‏ 


4 عیدا لی‌حمن جامی»‎ Jut, امان‎ E" AES. Ped 
ھ١‎ — ۵۰ ص‎ ۵۵ 


سيو ند xv‏ 
— 


در هان کورة اتش نهاد 
al‏ سالم آن ردای مرد دين 


در eu T‏ 
هن Qe‏ خاصیت نود بقن 
کان‌درو نی‌سوخت چون‌خانالاوخس . وآلچه بیرون‌بود سالم ماندوس 

o 

در مخزن‌الاسرار ulis‏ نیز به « حکایت دو حکیم منازع * بر ميخوريم. چون 
"ic cl‏ اند کی apas‏ است؛ چنین مینماید کهآ توم باث s‏ ازماش t‏ داوری 
ایزدی باشد : 


auis ao خانه فروشانه‎ 


ساختهخویش دوشر بت خورند 
شربت زهر که حلاحل تراست 
جان دو صورت بیی‌تن‌دهند 
HORE d‏ سبه‌را گداخت 
زهر بیاد شکر آسان بخورد 
رهگذر رهبر S6‏ گشت؟ 
شمع‌صفت باز بمجلس شتافت 
خواندفسونیو بدان JS‏ دمید 
آ نگل پرکارتر از زهر او 
توس بر او چیره‌شدوجان‌بداد 


K 
وین بیکی کل ز توهم بمرد‎ 


هر دو بشبگیر توائی زوند 
کر سر ناساختگی بگذر aj‏ 
U‏ که درین‌مابه قوی‌دل‌تراست 
مادو حگمت یکی فن‌دهند 
خصم نخستین‌قدح زهرساخت 
شربت اورا ستدآن شیرمرد 
اوش کیا پخت و بدودرنشست 
سوختچوپرواقه‌ویر بازیافت 
از چمن باغ یکی کل T‏ 
داد que‏ سیب قهر او 
دشمن‌ازآن کل که فسون خوان‌یداد 
آن بعلاحاز تن خود زهربرد 


شات نیست که Qus‏ اشمار از آژما TUNI‏ دی باد نشده بلکه در آن از توهم 
(Suggestion)‏ سجن رفته 3 خود ob los e^ qai‏ آن گنه x;‏ وین < گل 


توعم‌یمرر 3 


اب شب‌گیر. بس از تیمه‌شب. پیش‌ازبامداد. خا ته فروش؛ کی که بز نگ نی‌جها نی پشت‌بازده 
٣‏ وش کیا ۰ پادزهر url‏ باق un‏ که‌شر بتی از آن‌تايك سال آدمی‌ر! ‏ زگزند مار و 235( 
ار کنار دار ۰ 

۲۶ نظامی - مخزن‌الاسراره چاپ بمبشی۱۲۶۲۵ ص‎ ous تگاه‌کنید په‎ - Y 

۱ شگاه کنیدبه‎ — F 


Arabian Medicine by Edward Browne, Cambridge 1921 , p: 90 


۸A‏ سو گند‌نامه 


همچنین داستان با تش‌انداختن پادشاء بابل ابراهيم راء از سو گندیاآزمایش 

ایزدی بشمار تمیرود . 
° 

از داستانهای منظوم ادبیات فارسی که ex‏ در سیاری از نوشته‌های‌بارسی 
و تازی باینگونه آزمایشها بر میخوريم . از آنهاست i‏ الیمقوبی تألیف احمد بن 
ابی‌ده‌قوب بن جعفر بن وهب‌الکاتب » معروف باین واضح که در سال NAE‏ هجری 
در گذشت . وی‌درسخن ازمانی گوید : مانی در زمان شاپور پدید گشت وپس از شاپور 
هرمزد مك سال پادشاهی داشت و وز ووز 285 o‏ او cele‏ مائی از هند بر گشت 
و ميان او-و يك موبد در سر دين گفتگو د رگرفت . موبد بدو گفت : باید بمعدة 
من و ٿو سرب گداختهریز ند هر کدام از ما که ازآن Ub‏ ندید ؛ go‏ با اوست . 
مانی بدو کفت : این‌کار ستمسگران است". 

ازآزمایش سرب با مس hs‏ روی و آهن گداخته چندین‌بار در نوشته‌هایدینی 
پہلوی در ob‏ وخشور زرتشت و آنرپاد مهر اسپندان برميخوريم و آن را بجای خود 
al‏ خواهیم کرد : 

L-] 

حمداله مستوفی در نزعةالقلوب که درسال ۷6۰ هجری نوشته شده , ب ك u‏ 
آزمایشآب‌را چنین باد کرده : #در جامع الدکابات آمده است که حکمادر زمان‌نمرود 
در هفت شپر جوت او هفت طلسم ساختند که بدشواری عقل پذربرد . . . و در پنجم 
غدیری پر آب که در داوریها حا کم بر کنارش نشستی و مدعی و مدعی‌علیه را برآن 
آب گذر فرمووی , صادق گذر بافتی و کاذب غرق شدی»" . 

* 
امین احهد رازی همزمان شاء طپماسب صغوی ARA)‏ هجری ) در کتاب 
- فاحضره پهرام شا عن‌امرء فذکر 4 حاله end‏ بیلهویین المویذ فنانلرء ثم ثالله 
nr kE a‏ رصان يصب علی‌معدتی و ممدتك فایتاً لمیضره ذلك فهو علیالسق , JU‏ 
تگاه کنید په تاریخ الیمقوبی , نجف ۱۳۵۸ . الجزه الاول صفحه ۱۳۰ - ۱۳۱ و به‌مانی 


و دین اد تاليف س . ج . تقی زاده و حواشی احمد افتار تهران ۱۳۳۵ ص ۱۰۳- 1-8 
*- فؤهة الفلوب تا لیف حمدالله متوفی. پسمی a gil‏ يدن ٩‏ سس YAY‏ 


سو گند ۱۳۹ 
عفت اقلیم درسخن از یمن و سلس پادشان KASU‏ یمن ( از خاندان Ces‏ گوید : 
« حداف بن تبع الاصفر آخرین nus‏ بسن بود و مدت هفتاد سال در سلطنت و اقبال 
گذرانید . و در زمان ایاات خود بعزم تخیر بللاد و امصار اعلام ظفر | ثار برافراخته. 
ابئداء مدینه طیبه‌را محاصره‌نمود . آخرشنید که آن شپرسرای عجرت پیغمیر | خر 
زمان خواهد بود . ترك محاصره نموده رابت عز یمت بصوب مکه متبر که برافراخت 
و چون صورت تخریب dcus‏ را در صمیم قلب جای داد همانروز دستها و پاهای او 
خشك شد و آخر نقش آن اراده از صفحۀ خاطر سترده علتش بصعت عبد لکشت و 
علبس بلبای oio‏ موسی کردید و چون متوجه دارالملك خود کشت اکابر و اعاظم 
بنی‌حمیر هعروش‌داشتند که توترك دین آ با واجدادخود کرده‌ای؛ دمگر طربق‌اطاعی 
تو لمی‌سپريم.ثیم گفت بیامید تا باتش التجا نمامیم . حقیقت هر ملت که ظاهر شود 
Su‏ آن کیش را قبول فرمایبم . و در آن زمان دو کس را باهم خصومتی می‌افتاد 
بغار ی که در نواحی‌صنما بود میرفتند و آقشی از آنجا بیرونآمده خصمی را که بر 
باطل بود مسوخت . القصه مشر کان OUI‏ خویش در ملازعت تبم بدان غار رفتند 
و بدستور ممپود آتشی عظیم از آن غار بیرونآمده اصنامرا خا کستررساخت.بذابر آن 
سابر یمنیان دن عوسی را اختبار کردند» , 
Q‏ 

دیگر از جاعابی که از داوری ابزدی با leen V LT‏ سین رفته در کتاب 
آثارالبلاد واخیارالعباد idu‏ 5 کرباین محمدینمحمود القزومنی‌است که در روژ کار 
Tea‏ خرین خلفة عباسی ٩۵۹-۹۶ e)‏ هجری) در بغداد میزست . آنچه قزوینی 
در بار زماش es‏ ارویا باد ami Th « adf a‏ در کتابهای دانشمندان PIE‏ 
دربارۂ حقوق مدلی آروپا در قرون وسطي ميخوائيم , سازش دارد . قزوینی در سخن از 
دوم“ ازآبین iie‏ ( امتحان ‏ آزمادش) آتش‌وآب نزد مردم عیسوی کیش چنین 
یاد میکند : «1 نان راراه ورسم‌شگفتانگیز است هر گاه دوقن راباهمدیگر اختلافی 
بیش ral‏ باهم مبارژه کنند تا یکی از آن دو کشته شود با تسلیم گردد Lil A o‏ 


۹ ص‎ ۱۹۲۷ a XE هفت اقلیم , جاب‎ - ١ 


xF.‏ سو گتد نامه 


T nol‏ ش‌است اک ر کسی متهم به مال با خون باشد , آهن کداخته بآش‌بدست 
میگیرد و چیزی از تورات و اتجیل بر آن‌میخوانند. دو چوب بزمین استوار میکننه 
آنگاهآ هن رابا انبر بر گرفته‌بر آن دوچوب می نند پس متهم میا بد ودس ت خودهیشوید 
و آ هن‌را برمیداردوسه کامبرمیدارد؛ پس از TOT‏ هن را میاندازدو دست اورا می‌بندند و 
مهری‌بآن میزنند وشباتروزبآن‌پاسبانی‌میگمارند.| گردر روز سوماز ] بلهآ ب درآ مد » 
پس او کناهکار است » اگرنه پیگناه‌است و T s‏ زمایش آب است oU‏ چذن است 
که دست و پای بزهکار را با ریسمانی می‌بندند و کشیشی اورا بسوی‌آب برده » درآن 
میاندازد و سر رسمانرا بدست SN: "m‏ او رویآب ماند کناهکار است و گر 
درآپ فرورقت » بب‌گناه است چه کمان میبکنند آپ اورا پذیرفت . 

آزمایش آب وش ازبرای بند کان است » اما از برای‌آزاد کان؛ گر بمالی 
کمتر pu‏ دنار متم باشند" دومرد با چوب و سپر باهمدییگر پیکار کنند و بزد و 
خورد پردازند » تا یکی ازآنان بدیگری تلیم‌شود. اکر یکی از دوطرف دعوا زن 
با شل با بهودی باشد C‏ پنج دیثار مییردازد بکسی که از برای او مبارزه کند 
ا کر درین عبارزه متهم شکست خورد ؛ او را بدار میزنند و از مال او بمبارز 
ده t Albana pliss‏ 

uuo»‏ در جای دبگر ۲ ثارالبلاد که از زرتشت بادمیکنده از زمایشی که او 
داد "Ts‏ 0 

د آنگاه که زرنشت خودرا پیشمبر خواند » چون نتوانست خود را بکشتاسب 
رساند » روژی ازدکاف سقف ایوانی که کشتاسب درآن ss‏ بوی فرودآحد» کشتاسپ 
و همه LES‏ که در آنجا mais e‏ اسان‌شدند. کشتاسب از او پرسید » تو چد کسی‌هستی: 
گفت من پیغمبرم و از سوی خدا بنزه توآعدم ؛ شاه گفت گرچه ما امن شگفتی را 
دیدیم که از سقف فرودآمدی i‏ اما باین uu exa‏ » مارا دانشمتدان و حکیمانی 
است باب با آن‌ها مناناره کتی ۱۰ کر بدرستی تو گواهی دادند » نرا پیروی کنیم . 
زرشت آن را پذیرفت . شاه فر مود :۱ دانشمندان و VC‏ را کرد آورند و دعوی 


او بعتوقد و شاه را از آن آ گاء سازند. وپس ا زآدکه سخنان او شنیدند بگشتاسپ 


سو کد ۱۳۹ 


گفتند سخنان او شنیدیم او را برامراست بافتیم , چیزی که مانده این است که بايد 
از او برای پیغامیرش معجزه‌بخواهيم؛ پس گفتند داروبی برتن » بمالیم t‏ آنگاه 
مس گداخته بروی‌آن بريزيم» | گر بدو آسیبی نرسید " او را باورداریم . زرتشت ابن 
آزماش را بذیرفت ٠‏ آنگاه مس کداخته درو a‏ وی رختند و هر قطرء‌ای 
از ۱ Le aS O‏ گردیده‌بموهایوی‌پیوست‌وبدو کر ندی‌نرسید این گوی‌هاوا در ix)‏ 
پادشاهان ) مجوی (زرتشنیان) ,افتند * گر امیو فرخندمراشتند»یس ازین گفتند,‌دیگر 
عنری al‏ اورا painde‏ ی‌ید + ر š A‏ کشتاسپي فرعود در laai T 295 "m‏ 
ساختند وآ تشرا قبله‌خواندندءنه خداو ند گار e‏ . 
° 

e‏ فر بدا لدین‌عطار یشابوری که درسدة هفتم‌هجری‌میز بست در تذ کرةالاوليا 
در سخن از مالك aS OR‏ ; 

» تقلست که مالك را "X L‏ عناظره‌ای TI‏ کار براشان در آزشد» هر یلك 
می گفتند من برحقم . اتفاق کردند که دست مالك و دست دهری هردو بهم بندلد و 
ب رآتش Ipse‏ هر کدام که سوزد او ر ALL‏ نود و در آ تش آء ر دئد دست هیچ کدام 
uscita il d‏ گفتند هردو پرحق‌آند . مالك THERE! ailis Sih‏ 
M SP‏ نهار n‏ مناجات کرد که aliia‏ سال قدم در ool‏ نهاده‌ام H‏ با دهری m"‏ 
TK‏ آوازی شنو و که تو Za‏ که دست تو دست دهری را حمایت کرد که اگر 
دهری دست L;‏ درآ تش نهادی که "e eas lu, FEL‏ 

۱ - نگاه کنیه به آثار البلاه و اخیار العیادتصنیف کر یا ین محه‌دین محمودا لقزوینی» 
2252 ۱۳۸۰ هجر ۱۹۴۰ میلادی س ۲۹۹ - ۲۰۰ و ص FAN‏ 
دتگاه Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by ¥. :4 ssf‏ 

Jackson. New york.1901, p. 201 

و نگاه کنید به کاب عجایب المخلوقات وش اب ال وجودات تسنیف ذ کر ابن dama‏ ین 
مود فز د نی پیگوشش نھر الله‌سیوحی هران ص ۴۱۱ 

از مشاهیر امین وزاحد بسیار معروف rat‏ که در زحد و اعراض از دنیا «مواره 
jen‏ ز ial‏ ثرا که ZÚ.‏ دینار ايستي سعدی طر‌یق يست هگر زعت مالك دینار (uan)‏ 
دفاتاو را مورخین باختلاف در سنه ۱۳۶ hopTvu‏ ۱۳۰ یا۱۳۱ نگاشته ند 

نگاء کنید به as‏ الازار تألیف‌چنیددیر آزی. کوش محید قزوینی JI plans‏ طهر ات 
۰۶ ص ۳۰ 


elyi ثألیف شی ابی حسامت فریدا لدین‌عطار.‎ a تذکرة‎ cena کنید‎ C; س‎ Y 
۳۷ اول س‎ ies «جری,‎ ۲۱ 


mV سو‎ ver 


آذمایش ایزدی در قانون حمودبی 

ستّوئی (Stele)‏ کهاز حموربی Hammurabi‏ بجای‌مانده کپنتر ین سندفانو ای 
Ole (Corpus Juris)‏ بشمار میرود . درهمین ستون در دو Paragraphe «A‏ 
“S‏ آزمایی ایزدی با اردالی Ordalie‏ بر eum‏ و این کهنتربن Ai pal‏ است 
که درباره اینگونه داوری دردست است وتا i$‏ شر ازداوریهای ایزدی است که در 
ودا و اوستا وتوزات‌باد گردیده وا نهاسخن خواهيم داشت 

زمان حموربی پادشاه داد گزار وتوانای بابل رامختلف باد کر ده‌اند. گروهی‌از 
دانشمندان زمان پادشاهی اورا ازسال ۱۷۲۸ ۱۹۸۹ پیش ازمیللاد مسیح‌دانسته‌اند. 
چند تن از خاورشناسان واریخ نوسان»زمان اورا پیش آزهجدهمین سده پیش از 
مسیح باد کرده‌اند e‏ چندتن از آنان باز بالاتررفته » قدمت قانون او را ۷۲۵۰ پیش‌از 
c‏ دانسته‌انداظر باسنادی که در AW S‏ فرات در «ماری» Mari‏ که امروزه تل 
هربری خوانده‌میشود دافت‌شده» تار بخ اولی درست تر مینماید . « هروزلی Y‏ روز گار 
شهر باری SY£A- NYANU UT‏ پیش S: P cum‏ ده استوآن درخشندەقرىن روز کار 
فرهنگه با تمدن بایلی است » در روز کار اوست که زبان شومری در آن سرزمین 
ازمیان رفت‌وفقط زبان‌فرهنگی کردید". 

امن فرماتگزار فرزانه وبخرد که خود را در لوشتهای خود داد کسترخوانده : 
بنیاد گذار col r‏ در گیتی دانسته شده است . 

در تورات‌درسفر آفرنش ) Genesis‏ ( درباب £ ۱پاره۱: امرافل Amraphel‏ 
اداه A‏ )= شومر) و همزمان ابرم( ابر اهیم) TER‏ است که 

ابن پاره سنك( C Diurit‏ که ازاو بیاد کار مانده » دوست‌وهشتاد و دو پاره 

ops‏ (داد) دربرداردو گوهر بسیار ار کرانبها بی است که‌روز کاری» سیصد کیلومتردورتر 


B. Hrozny. Histoire de l'Asie Antérieure, : DE ۱-نگاه‎ 
traduit par Madeleine David, Paris 1947, p. 23 et 140 -141 
Ur, Assur und Babylon von H.Sehmókel:e acf. 5. r 
Stuttgart. 1955, 8, 88 - 98 : 
T Hauptdaten der Weltgeschichte von Karl Ploetz, Bielefeld 
0 
Die Bibel nach Uebersetzung Martin Luther -r 


Bible Handbook by H. Halley, Chicago, 21th Edition 1957 
p.BO and 95 


آزهایش از دی در قااون vree "m‏ 


از سرزمین دیرین خود بابل , در آغوش خاك خوزستان + در ویر انسه شهر کهنسال 
شوش آرهیده بود b.‏ اینکه در ماه ael‏ ۱۹۰۱ ميلادی‌يك مسیون‌فرانسوی که 
بسریرستی دوه‌ر گان De Morgan‏ در شوش کاوش میکرد آن را اژخاك بدرآ ورده به 
پار بس فرستاد واینك 1525 Louvre‏ جای دارد ويك کییه از آن در »50 Oboe‏ 
PRIV‏ عمتود ؛ و o‏ هد ره هوزء لوور در سال ۱۳۲ شمسی V‏ رسفو 
است . جاي افوس است که ادن گوهر پرار که بیش ازیااصه سال در 62s‏ خود 
بابل بسر برده وبیش از سه هزار سال درخوزسنان A Nim" 4 aio)‏ دست ایرانیان 
در رفته + یفرااسه کسیل گردید. 
ابن ستون به بلندی Vo jak xoxo‏ دربالاو ۹۰ر۱ در پایین میباشدودربالای 
"Tre ot‏ بستایشیش بر ورد کارشش Shamash‏ (خورشید) که يرو P.‏ 
داد گستری‌است ابستاده»شمش ناج در سر گذاشتەر وی‌تخت نشسته yl. as‏ آری‌در دست 
دارد.اين کنده گری خود کوباست که این قانون را پرورد کار شمش بمیانجی پادشاء 
حموریی برای مردم بابل فرستاده است . 
این ستون در Bbabbar sil‏ :2 ستشگاه شمش در تمر SipparjL—‏ که 
أمروزه reme‏ خوانده میشود بر اقراشنه بود . آنچنانکه میدالیم عیلام , کشور 
خوزستان کنونی از سال ۲۷۰۰ پیش از مسیح چندین بار بکشور بابل دست باقت ۰ 
شابد درمکی از ین‌لشکر کشیها در آن سرزمین که درسد؛ دوازدهم پیش ازمسیح بوده, 
این‌ستون‌درجزه s La‏ ها وبا غنیمت‌های جنگی T Ss (Trophées)‏ نجا ربوده 
شیم به شوش 45331 ad‏ باشد 
1 - ایوحبة. نگاه کنیه يه مدن العراق القديمه تألیف دروثیم‌اي. الطیمة الا نية بقداد 
۲ ص ۲۳۸ ۲۹. درباره حموریی دزمان وفا نون ویو ٹفوذقانون دی در ثورات تگاه کنیدبه: 
Könige Babyloniens und Assyriens von Bruno Meissner»‏ 
Leipzig 1828, S. 58-64;‏ 
Ninive und Babylon von Bezold. 4. Auflage, Bielefeld und‏ 
Leipzig 1926.8. 35- 36;‏ 
Babel und Bibel von Friedrich Delizsch. Stuttgart 1904‏ 
B. 25 - 28‏ 
«رپار» الواح که پیش ازقا تون حمودبی درسرژمین شومر و بابل وجودداشته نگاه کنیدیه: 
sb a$. Sohmókel‏ کردیم و t‏ 


L'histoire Commence a Sumer. par Samuel Noab Kramer 
1957, p. 89-1 


TT‏ سو گذدتاعه 


این پادشاه عبللام شابد شوتر ,552 43 Shutruk Nakhunte‏ باشد که در 
سده دو آزدهم پیش ازه‌سیح‌با بل اشکست داد.برخی می‌پندارند این ستون در اسگیل 
Esagil‏ برستشگاه خداوندبزر کے مردوك Marduk‏ در شهر بابل بوده » از آنجا په 
شوش آورده شد . درین ستون چند باره از قانون ( از بداره که تا ٩٩‏ )ساییده شده 
که‌بجای آن‌بایستی‌نام آن پادشامپیر وزمندعیلامی کنده گری شده باشد وباد کاری از 
پیروزی‌خود بجای گذاشته باشد» امااین کارانجام نگرفت . 

در آغاز این گفتار باد کردم که داوری ابزدی نزد برخی ازمردم کیتی‌چگرنه 
خوالده میشده . ازد عردم بابل هم‌بتامی خوانده شده که‌با نهاد آن سرزمین‌پیوستگی 


داشت. Ilunaru sablja‏ ` که بجای وروم ماسو کند ما بکار میرفته کوبای 


دورود بزركك فر ات ودجله‌است no ass S‏ بوم روان است‌ودرآ نها زمایش آب‌انجام 
میگرفت » چه ايلو Ilu‏ با الو Elu‏ بمنی ixi las‏ همان است که در تام ماه ابلول 
در ردیف ماههای سربانی نزد ها شذاخته‌شده ونروهمان واژه نهراست که در بان ما 
رواج دارد وبجای جویآآب و رودیکارمیرود". 

الونرو CO‏ «خدای‌نهرگو داوری خدای نهرمراد است. 

این آن دو پاره از agb‏ حموریی که در آن * آزماش آب » باد 
گردیده است ‏ 

پارث؟: ۵ S‏ کسی یکی را بجادوبی‌عتمم کند » اما نتواند آن را ثات (xS‏ 
آن که بجادو بیعتهم‌شده.باید بکذار رود رود ودر رود افتد » | گررود اورا در بر گرفت 
بس بابد کسی که او دا بزهکار دالت ؛ plate‏ را تساحب rais‏ اما اکن رود 
بیگناهی اورا ثابت کرد واو تندرست ماند » پس b‏ کسی که باوتهمت جادویی زده 
کشته شود و آن که بآب انداخته شده , coegi Alli‏ زننده خود را تصاحب کند *. 


bA‏ ۱۳۷ :< اک ر کسی زن شوهرداری را به رابطه با هرد Ka‏ متهم‌ساخت» 


اما دیده‌نشده که ol‏ ژن‌همستر aia "e‏ باشد oat.‏ زن Ab‏ از برای 


Moses und Hammurabi von Johannes asse - 1 


: Jeremias, Leipzig 1803.5. 33 


= درون 


Babylonisch - Assyrisches Glossar von iqui ۲-تگاه‎ 
Carl Bezold, Heidelberg 1920, S. 29 und S. 187 


آزمایش ابزدی در قانون حموربی Yee‏ 


شوهرش [ از برای اثبات بیگناهی خویش ] خودرا بآب اندازد» ' 

نا oS‏ دربن bu‏ ۱۳۹ مانندپارء ۲ کر آب متهم رادرخود فرو برد » گناهکار 
و ایا است . درسخن از آزماش آب در آروپا با اردالی116و0۳0 خواهيم دید که 
برخلاف فانون بابلی * اگر آب متهمی را بخود فروبرد اوبیگناه و بسیآلایش است 
زیرا آبباك اورا پذیرفته‌است. 


ی وی رس تست 
Die Gesetze Hammurabis von Hugo Winckler( Der — '‏ 
ritan Orient), Leipzig, 3. Auflage 1903, S, 10 und S. 28‏ 


u سو‎ ۱۳۹ 


آزمایش 41 453 درتورات 

درئورات که یکی از کهنتر ین نوشنه‌های جپان بشمار است " چندین بار از 
داوری ابزدی باد گردیده است . 

aji‏ گروهی ازدانشمندان ' قانون < رربی که با کردم » سرچشمه قانونهای 
تورات است . در سنجیدن برخی از قائونهای حموربی با برخی از قانونپای عوسی 
بخوبی پیداست که آن یکی بربن‌دیگری بیتأثیرتبوده oa Ty‏ فلسطینیبنی‌اسراثیل 
را لمیتوان ازتفوذ T‏ بین بایلی بر کنار داشت» اماا نچه با آزمایش ایزدی پبوستگی 
aj‏ نزد هر گروهی که ایشگونه داوریها رواج دارد t‏ بابد پچگونگی ولهاد عردم و 
سرزمینش‌نگریست. ند برخی ازین مردم بآزهایش زهر ونزد برخی دیگربا زمایش 
HOT WE VM MEC ONE MEME ET‏ 
نمودار نپاد تژادی وچگرنگی سرژمیئی است . 

ازنمونه‌ای که از داوری‌ایزدی در تورات بجای مانده C‏ بیداست که نزد بنی 
اسرائیل » دراینگونه داوری چیزی T‏ شامیدنی بکارمیرفت . 

در تورات ؛ درسفرخروج ) Exodus‏ ) دریاب۲۲ در agb‏ های ۱۰-٩‏ مده: 

ead گر کسی بهمسایه خودسیم(پول) یا کالایی‌سپرد واز خائه همسایه دزدیده‎ ۱-٩ 
گردزدشناخته شد » بایدده برابر آن چیز دزدیده شده رابر گرداند.‎ | 

۱-۷ گردزدپیدانشد » پس باید خانخدای را بداوری 23 AC‏ خداوند کار 
خواند » تا دان ته شود که او دست بخواسته همسایه‌اش دراز les S‏ نه ؟ 

-A‏ کر کسی‌دیگریرا متهم کرد ازاینکه بدو بیداد روا داشته e‏ خواه برای 
ازرست دادن کاوی یاخری با گوسفندی i m iil‏ یا هرچیزدیگری که‌از دست 
داده باشد ail AST.‏ هر دوداوری‌ینزد خدا بر ol. ai‏ کس که,زهتار شناخته شود » 
aub‏ دوچندان تاو ان دهد . 

اګ ر کسی‌بیمسایه‌خود » ازبرای تگاهداری , خری یا کاوی یا کوسفندی 
یا چار پای دیگری سپرده باشد و آن چارپا مرده باشد یا آسیب دیده asb‏ ( پایش 
شکسته باشد ) Tu‏ نکه آن‌چاربا ربوده شده و کسی‌ندیده باشد . 


vey ایزدی در تورات‎ ajl 


۰- آ نگاء‌باید سو کندایزدی بمیان T‏ ید » تادانسته شود که بخواسته‌هه‌سایه 
دست برده نشده و خداوند خواسته باید آن سوگند را بپذیرد » پس تاوان داده 
anl ad‏ شد . 

باژدر تورات درسفر اعداد (Number)‏ باه در پاره‌های AY‏ ۳۱ از داوری 
dol‏ سکن رفده . درینساً gi‏ را کوتاه cas o OR um‏ خداوای به موسی » 
به بنی اسرائیل ببگوء | کرزنی ازشوهر خودبر گشت وبدو خیانت کرد وبگناه آلوده 
"کشت وبا مرد ne‏ همیستر گردید oli.‏ مردرایتهان داشت» آنجنان کد کسی 
اور ندید و گواحی درمیان تنود » پس GG‏ که رشك (غیرت)آن شرع e‏ تفه 
شود و پزنش a‏ کمان گرددواورابزهکار پندارد, پس او بایدآن‌ژندا بنزدکاهنی برد و 
asa‏ پیش کش کند , ازيك دهم efha «ul‏ "از آردج و که درآن روغن زیتون ریخته 
نشده باشد هم چنین کندر درکار تباشد زرا این فدیه رشك است و ysi‏ کردار بد 
است . [ فنگاه‌کاهن اورا به پیشگاه‌خداو ند l‏ ورد و آب عقدس‌درظرف سفالین کند ودد 
آن گرد (غبار) خانه وسرای‌درآ هیزد . زن‌باید دریشگاهخداو تدسر بر عنه بیااستدو 
آن‌فد وھ جوین را که قدبه‌رشت‌است پدست EE‏ دو کاهندردست‌خو د آب‌تلخ‌پلید cog)‏ 
شده) نگاهدارد . پس آ تگاه کاهن بزن سو کند دهد که بگوید » مردی ( بیگانه ) 
با من‌همستر head‏ خود روی‌بر Slot qx Sut U‏ ارين és ot‏ 3 
پلیدا لیات شده) T aee‏ نم jS‏ ندی‌یمن ترسد. کاهن گویدا کر توازشوغر ت بر کشته 
و با دبگری هحیستر گفته ؛ Dub‏ باشی . پس از آن زن را برآن داردکه سو کند 
یاد کند و بدو 4$ car‏ خداوند ترا درمبان هردمت نفرین‌شده (سرافکنده) ساژد وازین 
sP ugue yl, ei‏ ست شود و شخمت VER AMT,‏ گوید ٩ opi‏ آمین ( ادون 
باد » ایدون).از آن بس‌کاعن ادن سشناتر! درطوماری بئوسد وآن olas‏ آب فرو 
cu" ast ois T‏ تلت را مزن بنوشاند . کاهن قدیه رشلت از دست زن کرفته به 
das Kia‏ ند $ a‏ آورده پس oo D)‏ عذپح گذارد ومشتی از 40 S.‏ 43 


سوزانده] AR‏ زن ا: آن آب بذوشد » پس از توشیدن ۱ کر su‏ بوده و شوه رخویش 
Me‏ 


L. —.‏ سدح 


ام jas epa til‏ است در عبرعه زد بنی‌اس‌ایل 


۱۳۸ سو کندتامه 


وفادار نبوده » از آن آب پلیسد و تاخ شکمش پرآماسد و ژانوهایش سست گردد » 
T‏ لجنان که در مبان مردم‌ش نفرین شده شناخته شود » | گر آن زن Jus‏ نباشد , 
[از tas y LO = [ GT o‏ 

اینگونه آزمایشهادرباره زنان که بدرخواست شوهرانا:جاممیگرفت» درسده 
سکم‌میلادی:کوشش Johanan ben Zakkat cJ Uo s‏ منسوخشد زبراخیانتو 
بیوفابی باندازء‌ای‌میان شوهران رواج گرفته بود که‌دیگربرای آنآب پلید تلخ که 
QU‏ متهم هیدادند آثری نمی بنداشتند š‏ 


H Encyclopaedia of Religion and Ethics by «arc 
James Hastings. vol. IX. p: 521 


آزمایش اپزدی‌اردهندران ves‏ 
ALT‏ ایزدی نزد صندوان 

در باجتولکه yüjnavalkya‏ که از اویانیشاد Upanishad‏ میباشد و 
v‏ درمیان سده‌های ششم وچهارم پیش‌ازه‌سیح کرد آوری شده ؛ پنج گونهآزمایش 
ایزدی بر شمرده شده : ترازو آب ب آنش- زهرآشام (چیز نوشیدلی ) . دراوشته 
دیگری بنام مارد Marada‏ که از tne‏ پنجم میلادی است دو گوله آزمایش دیگر 
که برف و زر کداخته‌باشد » برآن افزوده شده است. 

JU آزمایدهای ایزدی در دوز کاران ودابی نیز شناخته شده » رایج‎ PERI 
همه اینها همان آزمایش آش و آب بوده که کم و بیش درسراسرجهان رواج داشت.‎ 
Vishnusmrti, j امو ئه‌ای ازین‌دوداوری که با | بو تش‌انجام‌میگر فته‌درو یشنو شمر‎ 
پرورد کار‎ Vishnu که وا از سنتسوم میلادی‌است بجای‌مانده, و آ ن‌الهامی‌ازوشنو‎ 
, زلد کی دانسته شده است‎ 

آزمایش آتش چنین بوده : دادور هفت دافره به پپنای شانزده انگشت روی 
زمینعکشد ابن هفت داثره هرك شانزده الگشت از همدیگر جدا میباشد , هفت 
ب رکه po‏ «روی دودست سو aS‏ باد کننده با تخی بسته میشود وگ کلولة آهنی 
که É du‏ شده بوژن پنجاه بله ol up» " Pala‏ بر کھا میگذارند AST,‏ 
اوبا دستهای دراز شده روی بمشرق کرده » روی داثره Me‏ گام برمیدارد ؛ ai‏ چنسدان 
تند وله چندان d‏ سته پس از گذشتن از عفتمن دائره ' کلوله آ هن رابروی ME‏ 
ہی انداژد . 

کسی که درین آزماش دستش سوخت " هر چند که کم سوخته باشد بزهکار 


Pipal Ja- !‏ در CU‏ یت پییلا Pippala‏ یکی از درختوسای یسار e$ jj‏ 
عنداست, همین درخت در زبان سر اندیب پر گاس BO - gas‏ خوانده می‌شود.ور آنجا و در عمه 
صرژمین‌های بودای کیش , درخت مقدسي است « آنرا Religiosa‏ - ۳10155 خوانند و نزد 
برهمنان تیزجدب؛ نقدس دارد. از هیزم همین درخت است‌ که uu T‏ آژماش برافروخته میشودو 
"n‏ وا یه در آب گام پردارد. در مرن لادو به da 1 da T‏ کسر لت هندی است»: or‏ درخت‌در 
جمیع ملك عند بهم می‌رسد و بسیار عظیم و چتردار می‌باشد و هنود آ ثرا تعظیم لمایند. 

نکاء کنید به cile syl ie i‏ بمیتی. ۱۳۷۳ ص ۵ ۱۶ و په ٠‏ 

Hobson - Jobson. London 1908, P. 691 

Buddha von H, Oldenberg , 13. Auflage, Stuttgart 7 

Pala: -Y‏ نام وژتی‌است 


+ 4 ۱ سو گندلامه 
است . | گرهیج نسوخت » اورا کناهی‌نباشد. 
کسی که از ترس گلوله را از دست انداخت با کسی که سوختشگی در دست 
وک نتو cS xo‏ 4 تا گز بر مامد بار دوم اوراآژمود. 
در اغاز oui V‏ دستهای TL‏ خورنده را بار تج‌میمالند» | گردد روی دوست 


زخمی با خراشی داشته باشد AYL‏ سرخ نشان گذاشته میشرد . پس از آن که دادور 
گلوله کداخته را بروی دستهای سو گند خورنده گذاشت » این دسئور رابر Dia‏ 
عیرائد : ایآ نش تو دردل‌همه as sl‏ گان £ جای گرفته» گواهی ` ای آتش او بخو ی 
عیدانی asi‏ را که مردمان تمیدانند . سو گند خورنده ( پسمار ) درین‌دادستان ! 
خواستار است که بیگناه شتاخته شود . آ باتوآ بجنان که درداد و آبین استمیتوانی 
اورا درین بد کمانی رستگار سازی ؟ 

آزء‌ایش آب چنینبوده: سو گندخورنده‌به بی که به لای ولجن T‏ لوده نباشد 
ورستنیهای آ بی‌وجانوران بیآزار با شکاری و ماهیان وزالوها وجزاینها در آن‌نباشد, 
درآمده , زانوهای مرد دیگری را که تا بثاف در آب ایستاده واورا" نه‌چندان کرامی 
میدارد ونه چندان از او بدش میاید , میگیرد . آنگاه مردی » نه چندان سخت 
کمان و نه چندان سست کمان » تیری رحا میکند e‏ کسی دیگر با شتاب برای 
برداشتن آن تبرهیدود . سو گند خورنده | گر درین‌هنکام در تك آب ینهان باشد 
A a‏ شناخته میشود و | گردرهمین‌هنگام اتدامی اژاو بیرون‌از آب‌دنده anna‏ 
داشسته مشود . 

دادور در آغ: ابن آزمایش چنی کوید : ای آب تو دردل همه آفرید گان 
جای anb S‏ ترامی.ایآب تو Lilo‏ آنجه را که عردم ندانند. سو گند خورنده 
oos GU‏ دادستان که درتو فرورفته . خواستار است uC.‏ شناخته شود LT,‏ 
تو | نجنان aS‏ داد و این است» میتوانی درینبد گمانی که دچارشده, اورابرهانی:" 

a 
در توشتهای سانسکریت‎ ETT دآوربهای‎ L آزمایشهای کونا کون‎ Quas 


Anthologie Sanskr ite par Louis Renou, : نگاه کنیدبه‎ - ٩ 
Paris 1947, P. 63 et 208. 


MN آرمایشی آبزدی نز دهددوان‎ i 
داستان باتش رفتن سیتا‎ a بجای مانده ودرینجا بیاد کردن برخی ازا نها بسنده کردم‎ 
. همانتدداستان بآ تش رفتن سیاوش است درداستان ابرانیان‎ 5115 


این‌داستان در نامه رزمی عندوان که رامایانه Rāmāyana‏ با سر گذشت 
رام Rüma‏ خوانده میشود ۰ یکی از دلکشترین نمونه عشق و وفاداری و AR‏ است 
در okl‏ هند . 

Mahābhārata عیدانیم هندوان رادونامة رزمی‌است‌بکیهها بپارته‎ eI 
جهان‎ ) Epos باهند بز رکه ودیگری رامابانه . مهابهارنه زر کترین داستان رزمی(‎ 
دارد" . درست است‎ jos(Strophe -) Sloka به اود هز ارسلو که‎ Elaa ji p بشمارست‎ 
داشت که‎ ala که شمار شعر در مهابپارته بیش از شاهنامه فردوسی است » اما باید‎ 
فردوسی در هنگام سی ال به تنهابی شصت هزار بیت سروده است و شاهنامه او‎ 
. برازنده تر است که بزر کترین داستان رزمی کیتی خوانده شود‎ 

سرایند کان‌مپا,پارته دانسته نشده‌اند, ناگزیر‌گروه انیوهی درهنگام شش 
سده هر يك نو به خود باد گاری درین نامستر گی بجا ی گذارده‌اند. b S‏ زمان گرد 
آوری این داستانها ازسه سده پیش ازهسیح تاسه سده پس ازمسیح‌باشده اما رامایانه 
درهفت Kända suis‏ با باب و فصل ۲ ۲2۰۰۰ سلو که در بر دارد ؛ هر چند که این 
داستان به ibas‏ 1 بازخوانده شده امادر ERST‏ مانتدروز کارافی 
که په مهابهارته گذشت » سرایند کانی کم وبیش از خود باد کارهایی در آن بجای 
گذاشته‌اند . 

مپایهارته را همانند ابلیاد Iliade‏ و رامابانه را همانند ادسه Odyssós‏ 
ugs‏ دانسته‌اند . 

رامابانه که در آن آزمایش آ تش‌بادشده» داستانی است دربارگ رادمرد رام وزن 
آزادفوو بای وی ستا : پادشاهی دود در شمال هندوستان بنامدسه رت Dasaratha‏ 

_ «دسرزمین ایو Audhos!) Ayodhy& Las‏ کنونی)» که‌شهربار مردم کوساله Kosala‏ 


۱ د سلو که Sloka‏ عبارت است از Zh‏ قطعه شع رکه دارای چهار Pada +s),‏ یا چهار 

lot‏ می‌باشد و هر مصراع ) Püda‏ )دارای falce‏ وون 57113 )می‌باشد: C;‏ کد به 
The Ramayana and the Mahabharata by Romesh C. Dutt -‏ 

London 1938, p. 328 - 320 


:۱ سو گند نامه 


os‏ چسری داشت بنام رام .Rëma‏ در همان‌شمال هندوستان شهر بار دیگری بودبنام 
Janaka ne‏ که‌درسر‌زمن‌بهار x t^ Benür‏ اردردمی‌بودبنام و Videhaam‏ . 

سیتا دختراین پادشاه‌است. بسا شاهزاد گان که بخواست‌گاری ابن دختررفتند 
ونومید از آن در گاه بر گشتند , چه جنکه بسیار سختگیر بود و هر خواستاری 
را در خور همسری سیتا تمیدید تا اشکه « رام » کامیاب کردیده بهمسری سیتا 
ada Aims‏ شف a‏ 

چون رام پسرمترپادشاه د دسه رنه»بود؛ نا بر تاج وتخت پادشاهی «اود» بدو 
میرسید » امسا ازستیزه هلکه تا گز برش کسه از سرزمین شهر باری پسدر دور کردد و 
بجنگلیسهمناله ورجتوب هند روی‌آورد . 

رام نجواست سیتا را باخود با نجا برد و پزند کی سخت و ناخوش دچارسازده 
سیتا هم نمی‌خواست از رام جدا شود و آماده بود با هر پیش آهدی بسازد و در هم 
درد gos‏ انبازاو باشد» پس از گفت وشنود بسار رام وسیتا OU‏ جشگل در آ مدند, در 
EI‏ عردهی دیوسرشت‌وغولمنش‌ینام را کسه Ráksasa‏ بجن‌گذرام درآ مدند؛ او 
راشکست دادند وسیتاهم AS‏ راو نه Rüvana‏ پادشاه آن غول نهادان گردیده به 
$m‏ سراندیپ )= سپلان Lanka KJ ) Simaladvipa‏ برده شد. سیتا در 
هتگام برد کی به راونه تن درنداد واز رام aS pds‏ هساره‌باد اوورسوزو گداز واز 
دوری وی در رنج و آذار بود تا اشکه روژلة رستگاری بدیدار شد , رام بال‌کری از 
بوزیشگان بسر کر دگی‌هنومنت Hanumant‏ ازدریابگذشت وبه جزیرة سراتدیب 
در آمه و لنکا رایگرفت‌وراونه رایکغت وستا راآزاد کرد ؛ اما دمگر نخواست بازای 
که چندی با مرد د وگ ی سر برده » زند کی ax‏ . سينا aa qp)‏ کمائی آزرده 5 
افسرده‌شدو ازبرای نمودن یا کدامنیء بیگناهی‌خود چاره‌ای‌جزاین ندید که بداوری 
ایزدی روی آورد و از آ نش پاك گواهی خواهد . آنگاه خرمنی از I‏ برافروخته 
شد وزبانه‌های سرخ آن ازهرسوی سربه بالا کشید » سیتا d uos‏ آن پسنایشابستاده 
همییگقت : ۱9 گرمن در اندیشه و کردار پارسا و یا کم .بکند این آتش که کواه 
کناهان وپرهیز کاربهای همه ماست ؛ نگهدار نام و آوازء من باشد ؛ اگرشرم و آزرم ˆ 


ET Qloaina 3 آزمایش ایزدی‎ 


زن پارسایی بد S3‏ رسوایی و دروغ دچارآید » aX,‏ ابن تش که گواه کناهان و 
برهیز کاریم‌ای همه ماست. نگهدار نام و آوازء من باشد. A‏ گر در زند گي خود وفادار 
و از هر گناه آزاد و ازه‌رنکوهش پر کنارم ؛ بکند ابن تش که گواء گناهان و 
پرهیزکاربهای همه eroe‏ فگهدار تام و آوازه من‌باشد >. 

سبتا این بگفت وخود رابی‌بيم وهرای باتش افکنه s‏ آتش سیتارافرا گرفت . 
ازدل گروهی‌ازییر و برنا ودختر و کدبانو که‌درییراه‌ون] تش نگران داوری خداء ندان 
بودند » خروش زاری بر خاست . 

آری پاکان و سرود سرادان وخنیا گران بز رکه وپرورد گارانی که از رازهای 
نهانی همه T‏ کاهند . گواه پا کدامنی و پارسابی زنی بودند که از cl o2]‏ 
برشورداروازهر آلایشی بر کنار بود. سیتابیگزند از ولآ تش رستگار برآمد ودیگر 
باره در دل رام در آمد" 

دیگر از آزمایشهای ابزدی درهند که کمو پیش‌رایج بود e‏ این است کهچند دانه 
es‏ بدهان متهم میگذاشنند که Ae seb‏ را پس از چذ.دی بروی ب رکه Jos‏ 


Anthologie Sanskrite par Louis Renou, : نگاه کنیدبه‎ -۱ 
Paris 1847, P. 74 et 117 - 133: 

The Ramayana and Mahabharata by R.C- Dutt, P. 138-139‏ 
ثاعر عندی پا نی‌پعی که در روز گار پادشاه چها نگر ( ۱۲۰۵ - ۱۶۲۷ میللادی) ugs‏ 
داستان رامایانهرا پنظم فارسی در آورده است . aigue‏ اشعار او بست است اما جون نمو ته‌ایست 

از آژمایش آیز دی ry AE Gr‏ اا M E‏ با ی فتن à asif an.‏ در lis‏ ھی آور ام ' 
رام گو E]‏ 


که ازغیرت دلم چون لاله شد داع 
رود در وت Ol lan‏ دابرستگد؟ 
وگي abge‏ مزای_ جرم آفست 
خلیل خویش را lo‏ انداخت 
اهان کر ده "T‏ آت کاشکر را 
طبرزد شد هم قوش طبر حون 
دروا بیر ون شد 4233 353202 
eau‏ اش UU.‏ زيانتي 
شد pizza, A aa Ju‏ 
تو da‏ عشق کر ده چگ آسهید؟ 
15325 داله پر شود ساخت مپعات 


Ul ena‏ رخ چون لالا باغ 
QUE Sa‏ بیفروزم دو فرسنگه 
سلامت گی ہیں T‏ پاك cie‏ 


ee‏ لوای مله چون AT‏ برافراشت 


us‏ آتش آفکند oT‏ گهر دا 
زد« برشعله خودرا ÚC > Ol‏ 
quà‏ در شده دای که جوت شد 
چو af vr"‏ یر ند v Ul‏ 
oe‏ ثاب روی OT‏ خورشید رخدان 
eT Coa‏ ئت جا dhii‏ 
بگردش la S inan aut cu‏ 


m vEt‏ = کتدنامه 
S TE‏ آن دانهای برنج خشك مانده بود, گناء او ثابت میشد و ا کر آن دانپا 
تر اژدهان بخته میشد بیگناه بود . دیمگرایشکه‌متمم از برای MEC SEE‏ 
بایستی دست برهنه درد روغن‌جوشان as S‏ پیکر کوچك یکی از خدایان را که 
درآن انداخته بودند » بیردن‌آورد ۱۰ ک رآسیبی بدو نمیرسید اورا گناهی‌نبود. دیگر 
اینکه‌ستهم را درءت‌یله‌تر ازومی‌نشاندند, ابن‌پله‌بایستی باپله‌رمگرترازو که وزنه‌ای در 
آن نبود کسان بماند » | ah‏ ترازو پابین میرفت ؛ بزهکار بود. 

(cl آوری‎ DET PEE داوریا در هند بساراست, چیزی که‎ u Ku 


این است که چنین داوریپا در سدة دهم هجری درآن سرژمین c‏ در میاحثه و f EU‏ 
دیشی مورد قوجه‌بود: درست همانند آزمایشی که در « بحث سنی وفاسغی؟ از مثنوی 
جللال الدین رومی باد کردیم . 

چنانکه ميدانيم | کبر ( محمد جلالالدین ) ومین پادشاه مفول نژ اد تیموری 
که در سال ٩٩۳‏ تخت شاهی حندوستان تشست و درسال ۱۰۱4 هجری در گذشت › 
سواد خواندن و نوشتن‌نداشت, اما مردی بود بسیار تیزهوش و دانا وآ گاه , خواست 
در کشورهای شاعنشاعی خود » دای بوجود آورد که Aah‏ بدان گروند n‏ ناساز SAS‏ 
u eM bus‏ کون C... b‏ بر کنار شود » این است که مجلس clo bhia‏ 
بنام « توحیدالاهی » بنیاد گذارد و پیشوابان دیشهای برهمنی و زرنشتی و عیسوی و 
اسلام و جز ایتهسا را بمباحثه با همدیگر گماشت . گاهی این گفت و شنودها در 
«عبادتخانه» بانداژه‌ای‌سخت وتندبود که با ژ بان بسامان فمیرسید» بناچار میخواستند 
داوری يه Kin‏ خداوندی ssp‏ شود و از او بخواهند که aes AES‏ کدام دين و 
o2‏ پر حق است . درین زمینه دو کتاب از همان روز کاران در دست داريم » در 
مکی گفته شده که به پیشنهاد کشیشان عیسوی » هريك از دوطرف » انچیل و قر آن 
در دست S‏ فته باتش روند و دیگری گفته این آزمایش ST‏ از سوی aule‏ اسلام 
بود. این دو روایتراآنچنانکه در زیر دست نگارنده است‌دراینجا میآوريم . درناریخ 
d‏ کیری آعده : 


"m a‏ روداف Pather Rudolf‏ بخاطر آرعیده 2 دلی شین aloz‏ ال 


آزمایش ایزدي نزد هندوان ۱ Ate‏ 
زبان راند » حاشا امثال این امور از فروغ صدق ضیائی داشته باشد. در واقع | گراین 
گرره کتاب ما را چنین اعتفاد و قرآن ( فرمان ) را کلام خالقی ادزدی میشمارند » 
شایسته آنست که خرمنی آتش افروخته گردد و ما انجرل بدست و علماء این دين 
کناب خود گرفته بدان عیا W‏ راستی در شود. رستگاری هر کدام OUS‏ حق‌طرازی 
باشد . بیجگران سیاءدل پا لغز کشته + در پاسخ آن بتأسف و لجاج‌پبچیدند ». 

درمنتخب التواریخ تأ لیف عبدالقادربدایونی آ مده: «د ر آن ایام شین قطب‌جیسری 
را که مجذوبی جزالی بود از دست شیخ جمال بختیار طلبیده با احبار فرنگیان در 
بحت انداختند و ارباب عقل و اجتهاد زمان را حاضر ساختند » شیخخ گفت قشی‌بلند 
افروزاه تا من بمعارش خود elo‏ وهر که شلاعت برا ید ءحق است.هم‌چنان کردند» 
او دست د رکمر فرنگی زده کفت هان بسم‌الله و هیچکدام از فرنگیان جرأت 
فکردند »۱ 


The Religious policy of Akbar by N.:« «y. ۱ 
Cooverji Mehta, Bombay 11- 6 - 46, P. 73; 

Histoire de la Civilisation Ir, la Judée. la ۳۵۳۲۹۵, 1۵ 
par Will Durant Traduction de Charles Mourey,Paris 1846. 
P. 204- 207 
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۱۶۹ سو گند نامه 


آزمایش Sa pl‏ در اروپا 

گفتیم آزه-ایش ایزدی در سراسر گیتی رواج داشت e‏ هنوز هسم د رکوشه s‏ 
کنار جهان درهرجابی که کمتر ازتمدن برخورداراست e‏ اینگونه‌داوری پابداراست 

در خود اروبا تا میانة سده هجدهم میلادی سکسره ازمیان نرفته بود. گاهی 
باز تمونه‌ای از ان در برخی از سرژهینها دیده میشد . اشگونه داودیها کهدر ym‏ 
تمدن یونان به رم cane)‏ بمیانجی رم در همه جای ارویا گسترش بافت . با کسترش 
دین عیسی دراروپاء باز این آربین دبرین همچنان پایدار ماند + جز اینکه پیشوایان 
و پادشاهان تا بانداژه‌ای توانستند oT‏ آزمایشم‌ای سخت و دشوار را اند کی آسانتر 
و ساده‌ترسازند. 

در مبان این آزماشهای گونا گون»1 زمایش آتش که اردالی 0۳09140 گرم 
خوانده شده و آزماش آب که اردالی سرد خوانده شده + ose pi‏ اروپا رواج داشت. 

در زباامای کنونی‌اروپایی‌جمله‌هابی اس ت که گوبایآ زماشآتش‌است , برای 


A 55 JU.‏ آلمالی و فرانسوی | ورده مىشود: 
Dafür lasse ich Meine Hand im Feuer;‏ 
J'en mettrai ma main au feu‏ 


امن جمله‌ها را گوینده آ تگاه بزبان‌میر اند که میخواهد بگوید حق با اوست 
و از برای اثبات درستی خود آماده است , دست باتش نهد . 

: byl در‎ (Judicium ignis ( تش‎ rl چند نمونه از اردالی‎ lul 

پسمار ( مدعی‌علیه با متهم ) بایستی دست خود را روی تش osa RS‏ | گر 
آسیبی بوی ثمپرسید » بیگناه بود . 

پسمارپاییراهن‌اندوده به موم با به قیر « بایستی از میان آتش هیزم بگذرد » 
S |‏ گزندی ندیده تندرست از PE‏ بدرمیآمد » او را گناهی ET‏ 

پسمار باستی با بای برهنه ٩‏ گام در OS obe‏ بردارد ۱۰ گر ceat i‏ میدید 
بیگناه بود . 

پسمار بایستی پارة آهن گداخته , بوزن معینی , بدست گرفته ٩‏ گام بردارده 


. تمیسوخت بز هکار نهو د‎ ES 


آزهایش ایز دی دراروپا EY‏ 


آزمایش یا اردالیآب Judicium aquae)‏ ) دو گونه بوده : oU gl‏ و 
آپسر 15 

پسمار بایستی با دست برهنه از آب جوشان بك a alae s‏ با Cu‏ را 
بدرشتی es dl‏ هرغ که در آن انداخته Nap‏ یرون آورد .مس از آن دست او را 
عهر موم میکردند » پس از سه روز | کر زخم روی په بربودی دیده میشد کناهی 
POS‏ کر ا بله و تاول دیده میشد. گناهکاربود . 

دست چپ پسمار را به بای راستش Q‏ با دست راست اورا به پای چیش بستد, 
درآب می‌اتداختند و رسمانی هم بکمرش می‌بستند نا بتوانند او را از آب ببرون 
کشند » | گر او oos‏ فرو میرفت بیگناه بود SN‏ در روی آب میماند * JESUS"‏ 
بود زبرا آب پاك OY‏ ناباك را بخود نپذیرفت . 

دربسیاریازاین داوری‌ها که برشمردمم‌هردوطرفدغوا( همیتکاران ) با مدعی 
Jede, pas,‏ پیشماروپسمار) رادرآب‌سرد میانداختنده نفس هر کدام زودترتنگه‌شده 
سراز آب‌بدرمی‌کردء کناکاربود . 

رفته رفته با گسترش دن عیسی این آژمایشپا را آساتر گرفتند. 

پاپ‌اوژن‌دوم(11 (Eugène‏ درمیان‌سالهای ۸۲٩ - AXE‏ میلادی , آزمایش آب 
سرد را رواج داد » همچنین آزمایش Judicium crucis Uj‏ جایگزین 
داوربپای سخت دییگر ک بردید : پیشمار و پسمار را با دستهای بلند شده زیر چوبه 
چلییا بپا ابشناده , ASi‏ میداشتند » کسی که 593 خسته شده دستهای خود را پامین 
می‌انداخت ‏ با اشکه‌دستهای‌خودرانکان میداد با ابشکه فرو مینست » میباخت . 

dh‏ گوته از همین داوری‌ها که بسشتر «p‏ " و روی ددنی داشت و از «رای 
پیشوایان بکار میر فت Purgatio eucharistiam,‏ نامیده میشد و آن چنین بوده 
که‌خو رش‌مفدی‌شام Saint gène‏ بخورند ai pe‏ عتاره ساز کار و کو Li‏ تمیآمد ؛ 
ا شخ UY.‏ هویدا vei‏ 

کی دبگرازین T‏ زمایشپا خوراندن غذایی بوده به پسمار Judicium offae‏ 

T 


و 2 ن بو ده کد به esas‏ از نان ۳ aae e‏ خوانده ans sA oua A‏ اند ند ۳ 


£A‏ سو گندتامه 


اگ رگلو ED CERNI‏ 
دبگراز داوریها که کمابیش درادوپا بکارمیرفت :یکی هم این بود که ۱ گر 
کی میج بکشتاری بود » باستی بلاشۀ کشته شده دست زند و با بنزدك او 
درآید, | گر از آن مرده دیگر باره خون میرربخت e‏ دانسته میشد که خونی( کشند. ) 

خود اوست - 
درمیان همه‌این آزمایشها که برخی از آ نها را از برای تمونه‌باد کردم» دراروپا 
آزمایش آتش و آب بیشتر رواج داشت . در افربقا بسیاری ازین آزمایشها با زهر 
انجام میشد وبا هم‌بامارانجام‌میگرفت . درمصرپسمار رابه پیکارنهنگی ميخو اندند . 
در اروپا [ زمایشآتش‌بیشتر ازبرای گروه مردمان آزاده وبزر کث پکارمیرفت و 


= 


آزمایش آب از برای مردمی از گروه دوم بافروتروپابین‌فر بکارمیرفت . 
دران‌گلستان وبویژه درمیان مردم ژرمن نژادایشگونه داور بهاءبه‌مبارژه Duel‏ 
ميکشید. درانگلستان‌همه‌اردالی‌ها (Ordeal)‏ درسالهای۱۲۱۵- ۱۲۱۵ میلادی‌باز 
داشته‌شد؛ اما سالها پس آزین زمان هم‌بار کم وبیش UU‏ ماند وآ بین مبارزه باز بیشتر 
پایداری کرد . 
هی‌چنین درفرائده + سن‌لویی Saint Louis‏ درسال ۱۲٥۸‏ درفرمائی مبارژه را 
باز داشت. در T‏ نجاهم ماتندبسیاری از کشورهای دی گراروپاء انآ زمایشها آ نجنانکه 
در آغاز eS‏ تامیالا سده peo‏ میالادی که رخت mg‏ 1 
در روز کاران گذشته ابشگونه آزمایشها این خوبیرا داشت که هماوردان را 
از اندیشه ALS‏ جوبی بر کنسار میداشت - T‏ تچنانکه ميدانیم در پارینه حس ALS‏ 
جویی درمیان همه عردم جپان»ازیشتی به بشت mE er‏ هماره Aul.‏ آتعی‌سوزان 
درداها زبانه میکشید . رنج وشکنج دیو کینه بسا سخت‌تراز آ سیب و گزند آزمایش 
آ نشوا بیود . همیتکاران پس ازتن دردادن‌با زماش ابزدی باداوری خدایی بوباختن 
مکی از آن دوء باخود می‌گفتند i‏ خواست خدابی ودستور آ سماتی‌این بود؛ وان خود 
suan i us T S O °‏ 
زان هی که گرسرشکی از آن درچکد بنیل سد JU‏ مست باشد از بوی آن نهنگه 


مشتبه شود باجا تور آئی‌دیگ که در لا oss Balaena,‏ فارسیه«بال»یا «رال» MS‏ 
JE‏ کد به‌خرده ارستا sax‏ تکار ^u‏ س ۱۴۱ 


آزمایش ابزدی در اروپا ۱:۹ 

تابانداژه‌ای مابه فرونشاندن سوزو گداز ALS‏ بود. 

بابد پیاد داشت که درین داوریها » هرچند که پای خدابی وباپرورد کاری در 
obs‏ بود » تقلبهای فراوان بکار میرفت . همان خدابی که میگفتند ازهرچیز | گاه 
است ودرست را از نادرست میشناسد » در داوری وی فرعب وفسون‌بکارمب رداد . 

این‌داوربها راییشوایان دیتی درپرستشگاهان با" بین‌ها ورسم‌هابجای»یآوردندو 
گذشته ازایشکه رنج ودردی هم درپرداشت ۰ آ بروربزی وبك گو ته خواری و بستی و 
شرسساری نیزدربرداشت. این است که کمترتن با زمایش درمیدادند و باهم‌میساختاد » 


` 


Š آسمانی « بداوری خداوند کار» کستاخی‌نمیکرد‎ "CP e Kry e» 


— ————————— 


Harmsworth. History of the World. vol. I,:4 ۱-نگاه کنید‎ 
London 1814, P. 217 - 219 and 222; 

Meyer's Lexikon. Band 15; 

Webster's New International Dictionary; 

Histoire du Droit Français par Foignet,Be. Edition, Paris 
1910, P. 85 


PANE ”>‏ 
آزمایش ایزدق دداوبتا 


دراوستابی که امروژه در دست داریم چندین بار از « وره“ Varah‏ که همان 


آزمایش ایزدی با داوری خداوندی است » باد کردیده است . 


در مشت » uro‏ که درستاش دشن (رشنو Rašnu‏ ) فرشته درستی‌وراستی 


وداد کری است درپاره‌های۱- آن » هشت‌بارباین و اژه‌برميخوريم » اینچفین : 


پرسید | زرنشت ]پالدازاوءای‌اهورامزدای‌پاك » من‌بتوروی آ ورم ای‌اهورامزدا 
با کفتار راستین از توهمی‌پرسم , pe‏ گوی مرا » تو ای کسی که bol‏ 
دانی » تو ای فربفته نشدنی» توای از خرد فر بفته نشدتی برخوردار » تو ای 
موجه چیز ۱ A‏ فته نشدنی. کدام است گفتار T$‏ ,2.1 فریده‌شده i‏ 
کدام است‌برانگزاننده. کدام است‌بر گزبده‌شده, کدام است‌برهیزنده , 
کدام است ورجمند, کدام است چالاك که برتر از آفرید گاند ,گر است؟ 
آنگاه گفت اهور امزدا: بدرستیاین‌رابتو گویم»ای‌سیبتمان‌پال ؛ ees T‏ که 
در گفتارابزدی‌سیار atem‏ است,] نچه را که در گفتارایزدی راست! فریده 
eat‏ وبرانگیزالندموبر گزیده‌شده وبرهیژنده و ورجمند و چالاك است» که 
برتراز فرب د گان دنگراست . 

ایدون کفت اهورا مزدا : سه‌شاخه برسم در ره‌خورشید (نیمروز)بگتران 
[وبر کوی] مابباری هميخواليم وخواستاریم خشنود ساززیم» اهورا مزدا راء 
همچنین [بر کوی] ما بیاری همیخوانبم دوستی (سازش) راء باین جایی که 
د ور» برنهادشده. باین [ [ost‏ آنش وبرسم و [ پیاله ] سرشار و « ور" 
روغن وشیرة کیاه . 

پس نکاه من اهورامزدابیاری نو آم * در آ نجابی که‌هور» برنہاده‌شده بآن 
[آ زمایش]آ تش‌وبرسم و پیاله آسرشاروه ور“ روغن‌وشیره کیاه . بهمراهی‌باد 
پیروز گر»بپمراهی‌دامولیش‌اویهی»بهمراهی‌فر کیانی بهمراهی‌سودمزداداده. 


- تگاه کنید بهکز ارش اوستای‌تکار نده + يعتهاچلد ۱ ص ۵۶۱ . ۵۷۳دبه؛ 


e 
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Le Zend-Avesta par J. Darmesteter vol. II, Paris,P.480- 499; 


Avesta von F. Wolff Strassburg 1910. S. 226 - €; 


Die Yašt's des Awesta von H. Lommel, Göttingen 1927. 9. 98-100 


vos aal ایزدی در‎ abi 


-o‏ [ بر گوی | مابیاریهمیخوانیموخشنود qe‏ رشن نیرومند راو دوستی را 
(سازش‌را) بیاری هميخوانيم درابنجا که to)?‏ بر نهاده شده باین[ آ زمایش] 
آ نشو برسم به | پیاله ] سرشار و « ور» روغن وشیره گیاه. 

A‏ پسآتنگاه بیاری‌توخواهدآمد. رشن‌بزر کوارنیرومند, بسوی GP‏ بررنهاده 
شده ot‏ [ آ زمایش ] آتش‌وبرسم وبه [پیاله] سرشار وبه « ور» روغن و شيره 
AS‏ ء بپمراهی باد پیروز کر» بهمراهی داهوئیش اویمن » بهه‌راهی فره 
کیانی une:‏ سود مزدا داده `v‏ 

آ تچنانکه پیداست در رشن‌بشت پنج گونه آزمایش ابزدی : ٦‏ تش - برسم - 

[a]‏ سرشار- روغن- شیر ca,‏ باد گردیده‌است. نزد ابرانیسان چنانکه نزو 

بسیاری ازمردم دیگر باستانی آ زمایشهای گودا کون در داوری ایزدی بکار عیرفت » 

بگواهی‌نامه بهلوی دیفکر 5 که بزودی o‏ راباد خواهیم کردفورسی‌وسه آ یین‌است». 

امروزه تميداتيم این آزمایثها چگونه‌بودن: از پنج آ زمایشی که در رشن مشت باد 

گردیده میتوان دریافت که دریکی از آنها تش بکار میآمده و دردیگری برسم “ 

c گونه «ور»سرد بوده‌نميدانيم چگونه‌بجایآورده میشده‎ REC A] 

ازپباله سرشاربا چام‌لبر یز فا ab sS‏ کونه شام اراده شده؟: آ زماش باروغن شابد 

روغن داغ باشد؟» شیره گیاه نیزشاید بك آشام زهر T‏ کین باشد؟» اما ابنها چگونه در 

a‏ « ور“ بکارمیرفته , تميدانيم.ازین واژه‌ها که هر db‏ نمودار بك گونه آزمایشی 

ae cul‏ که پسماربا کسی که ازبرای پا کی Yie‏ خود در پیشگاه رشن 

فرشت درستی وداد گستری e‏ بای تن‌با زمایش دردهد.ا اور مزدا خواستاراست که‌او 

رایباری کند تادرین داوری رستکار بدرا ید . 

دبگر ازجاهابی که در اوستا از « ور € بادشده» در a‏ از آفرینگان کهنبار 
ادر بارغ برسم در اوستا برسمن Baresman‏ و ایزدیاد دراوستاوات Vüta‏ و ایرد 

داموئیتی Dam0iŠ . upamana l‏ > فی کیا نی در اوستا کرگنم خوار نو Kavaënem‏ 

00 ناه کنید به گزارش اوستای نکارنده جلد یکی lent,‏ می ۵۵۱ ۵۶۰۰ و 

کب PYY‏ و جلد دوم om last,‏ ۱۵ ۳ و پادداشتھای گا تیا ص ۲۳۳ 

The Fondation of the Iranian u «e$ «US داموئیش اویمن‎ tah در‎ 


Heligions by Louis Gray (K. R. Cama Oriental Institute NO. D) 
Bombay. P. 143 


D‏ سو کندنامه 


است » درین‌جا کفته شده : د گېنبارپتیه شهیم درهفتاد وپنجمین روزسال » درشهریور. 
ماه » درانیر ان روز (سیام ) میباشد. کسی کهدرین‌سومین‌جشن سالمیزد ندهدوچیزی 
در راه خدا نبخشد , چنین کسی در عیان پیروان دين مزدیسنا » از برای بجای‌آوردن 
Garem8.varah ( e Sa o2‏ ) نارسا خوانده‌شود». 

T‏ تجنانکه ed‏ در هنگسام ۵ روز سال , شش جشن داریم بثاعپای 
میدیوزرم ب میدبوشم - پتیه شهیم ‏ اباسرم - میدبارم - همسپتمدم . نزد ابرانیان؛ 
اعورا مزدا در هربك ازین جشنهای ششگانه , آسمان » آب » زمین, گیاء‌جانوران» 
مردمان را بیافرید . بپای آفربنش مزدا e‏ درین روزهای فرخنده » هر بودینی بابد 
بیتوایان زا دربابد و به‌ارزانیان‌چیز بخشد . هر SGT‏ کوتاه آید. بای اورا از بند کی 
مزدا pal‏ رهاداست وپیمان نشناس خواند» او کسی است که ستورانش گزند بابند» 
دارایی و iid‏ وی نابود گردد و از دبن زرتشتی بی بره خوانده شود . 

اینچنین » کسی که در جشن پتیه شهیم که روز آفرینش زمین است » کوتاءآ ید 
و از mi uus‏ درماند گان دیع ورژد ؛ شاسته c‏ که )4 MC.‏ دادستان 
خداوند کار درآ بد وبه آزمایشایزدی کستاخی کند. 

در فر کرد چپارم وندیداد در پاره های oo — ot‏ 35 از آزمایش iss al‏ باد 
rea‏ هرچنددرینجا واژه‌فور؟نیامده؛ امابهسهواژهدسگر برمیخوریم که کو بای‌سه کونه 
آزمایش است در ابران باستان ء یکی Ul‏ نها ,$91 gim‏ کنت ونت Saokentavant‏ 
میباشد و همان است که در پهلوی سو کنت و در فارسی سو گند کوپيم ؛ دیگرراژۀ 
Ja» s: Zaranyavant c A5‏ واژه و شوش‌وئیتی Vithusa . vaitī‏ 

در فر گرد چپارم وندیداد در باره‌های ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ ازین سخن رفته که 
چگونه باید گناهکاری را مزا رسانید t‏ برخی را باید پژتجیر بست و برخی دبگردا 
> ندان افکند و b‏ بمرز کشور راند ( بعد کرد ) » پس ازآن در o$ b‏ آعده : 

٩‏ - ور هاره میزو که دراوتا Bu 1079289 aje‏ چون ناتو گوشت 
ر میوه له در هشگام جشن‌پرسر خوان تهند ودر فاردی بمسي مهما تي گر aza‏ شده , نگاه کنید به 


با دداشتهای کاتها عن YAN AA:‏ 
reus‏ گهتیار پا گاها نبار نگاه‌کنبد به شید اوتا ص ۲۱۵ - ۲۲۳ ودر بارء آفرینگان 


گهتبار پەص ۲۳۸ _ ۲۴۲ 


آزماش ایزدی دراوستا ۱9 
اگر درون جهان خاکی کناه کسی شناخته شد اما خود او Kie‏ آن باشد و بد 
مهر É sos‏ گویدو ب رخلاف‌رشن سخن برزبان‌راند»پس باید آپ‌سو گند زرمندآزهاینده 
بلوشد . در DAS‏ هه آمدء : اک ر کسی آب س و گند زرمند بنوشد و از دروغ خود 
ST‏ باشد و به مهر دروغ کوید ( پیمان شکند ) وبررخلاف رشن سخن برزپان‌راند, 
سزای او حفتصد تاز SD‏ اسب وهفتصد دوال asl SU‏ است؟ 
واژه آب در ارستا آپ Bp‏ و دریارسی باستانآپی Bpt‏ مادینه‌است. این‌است که 
صفتهای‌سو گندوزرمتدو | زمانندمیا] کاهنده همه‌مادینهآ ورده شده :سئو کنت وئیتی 
Vithu£a vaiti 24.755 »Zaranys vaiti kis « Saokent vaiti‏ 
لخستن صفت سٹو کنت Saokenta‏ با = کنت at Saokanta‏ از »29 
سوك Saok‏ باشد که utm‏ سوختن و E‏ کشیدن است » ازهمین بنیاد است سو 
در فارسی که بمعنی روشنایی است وجزه دوم آن که ونت باشد جزئی است مانند 


۴ š š 
PR uc mant =e 


١‏ مهن = میترا Mithra‏ آیزد عهد و پیمان‌است . به مهر روح گفتن یمتی از عهدد 
پیمات‌بر گشتن یا پیمانشکستن: نگاه کنید به جلد lana Xa‏ ص۴۲۳ وب یادداشتهای گا تھا TA‏ 

e بین مزدبسناست‎ T خرانده شده و کی از آیژدان‎ Rasnu رش دراوستا رشنو‎ = ٩ 
بروز رش‌ازماه‌ارد؛بهشت.‎ nie چون‎ Gea روز هجدهم‌هرعام سیر دہ باوست: در آعددر‎ k G; 
دررشن خت که درستاش اوست کمته شده که آودر سه‌جاست»‎ a رشن با رش فرشته داد گری است‎ 
درسراسر هفت کشور روی زمین , دربالای کوهپا و درمیان دریاها » درجهان زبرین در 15 ماه‎ 
دراثیران با گرزمان (عرش) دربار کاه فروغ بی‌پا بان‌خداو لد کار درجهان‎ t o وخورشيد وستار‎ 
«ژیرین » جایی‌نیست که از داد ( عدل ) پی‌نیاز باشد . داد وري کردار مردم در روزپسین‎ orar) 
چینوت‎ B ردان‎ SGT A شده : چې‎ an وبازند «ربارة او‎ "T uta با اوست» در نوشتم‌اي‎ 
(صراط) کذشت . آتگاه رشن ترآزویر گرفته » گردارهای خوپ وید رابسنجد . یله‌ترازو رابهیچ‎ 
سمو ی پابین وبالا نکند , ته از برای پاکان و غه از برای ناپاکان » له از‎ t سوی گرایش ندهد‎ 
, عکسان است , خواء واا گر وخواه درو یی‎ Aabl , وله اژیرای شاه‎ faf رای‎ 

. 94۳-۵۹۱ کنیه به پشتها » گزارتی اوستای نگارنده: جلد یکم س‎ ais 

Aspahe aStraya -۳‏ تازبانه اسپ‌است د Sraosó čaranya‏ از بانه‌چرمی + 
Jls‏ باند . 

۴ سوك — Su ess‏ نگاه کنید به یادداشتهایکاتها ص Y?‏ 

x‏ کنت Saokanta‏ ین نام گوهیاست که در پار :۸ خودشیه S L:‏ آمده‌است. نگاه کنید 
به خر ده Ecol‏ ص NA.‏ 


EE‏ سو aS‏ نامه 


1l,‏ سو کنت در اوسا بايد بمعنی کو گرد باشد زیسر! صفت سلو کنت ولت 
در گز ارش le:‏ اوستا ) زد )به کو کرتومند گردانیده orm‏ آبی که 


در آزمایش بمتهم مینوشانیدند بااندلك ماب گو کرد میخته‌بود. درسو گند نامهفارسي 
که آن راياد خواهیم کرد « لیزدر دادستان چنین آ بی باد eus S‏ است . بگفته‌گاهتر 
Geldne T‏ چون کو گر د ملين است e‏ اززود دفم شدن‌آن از شک باچددی ماندن‌آن 
درشکم P‏ دانسته‌میشد" . سو گند که جزء دوم آن ولد (عدونت)در 
فارسی افتاده , پعنی آب آمیخته به سود گو کرد نوشبدن و این واژه بخوبی بادآور 
یکی از «ور»‌های روز گاران پیش است . در توشتهای بپلوی al‏ بار ,$36 سو (AS‏ 
Kal‏ مرادف p‏ رفته است . 

Lal‏ صفت زرییاونت  Zaranyüvant‏ که از واژه 4225 Zaranya‏ و ونت 
( = مند) ساخته‌شده» در گزاری بهلوی اوستا els S‏ شده به ژرومند Zaromand‏ 
< زرمند وآن v‏ بوده که باسودة زر در آميخته بود . زره Zaranya‏ در اوستا 
همان است که درقارسی زرشده است . 

صفت سومی که با وا و شوش VIthuša‏ ساخته‌شده‌باید ازه‌صدر و Vagthé‏ 
باشد که بمعنی‌ثایت کردن cor!‏ درمحکه) میباشد.در گزارش پپلری ارستا گردانیده 
شده به چپرانومند E‏ که معنی از آن رتم ید . نظر Ai p‏ واژه بابد ثابت کننده وبا 
1 گاهاننده و نماینده بزه و گناهی در دادستان باشد . 

رد مد 2 

آزمایش ایزدی در روژکاران گذشته در همه جای روی زمین رواج داشت ۰ 
stas‏ ان باستان‌هم Cu‏ ته داوری آشنا بودئد . گذشته این داوری درجهان خا کی؛ 
فزد ایرانیان از داوری مینوی هم که در روز پسین خواهد ېود a‏ سخن رفته است ۰ در 
سرودهای کانها چندین بار بآزمایشهای روز پسین برمیخوريم.ازین آزمایشپاست در 
برابر آتش که سره ازناسره بازشناختد شود و نبکوکار از کناهکار جدا کردد . پاداش 

1-نگاه کنید به : 


Studien zum Avesta von Karl Geldner .Strassburg 1882.5.87 
۔یکی‌است داثر آن‌در آزمایش ژوددیده میشود.‎ a, Y Yi olas گله تر دررصقحه۱۰۳ همین‎ 


آزمارش ایزدی در اوستا وه ۱ 


وپادافراء هردو گروه ازمردمان: مزدبسنان ودبوستان باپیروان دین‌راستین وپیروان 
کیش دروغین » پس از داوری ایزدی داده خواهد شد » در آن روز است که پا کان از 
ناپا کان شناخته شوند.این ءقیده از Oll al‏ بمردم دیگر جهان رسیده a‏ درنوشتهای 
دینی بپود هم بسا از رود آهن گداخته سخن رفته که‌در روز پسین مردم باید ازآن 
بگذرند , تیکو کاران بخوشی Ol‏ را درنوردند و تبه کاران پر نج وشکنج دچار و 
گرفتاد | یند . 

در کاتها چند جایی که ازآزمایش روز پسین باد شده + دراینجا برمیشمريم : 
اهونود کات » هات ۳۰بند fy‏ اهونو د گات ؛ هات ۳۱بند ۳ و بند ۱۵ ؛ آهونودگات » 
حات۳۲ بند۷؛اهو نود کات, هات ۳٤‏ بند٤‏ ؛ اشتود گات , cle‏ ۳؛بند £ ؛ سینتمد گات؛ 
عات 1۷ بنده ؛ و هوخشتر کات cols.‏ ۵۱ بند 4وجزاینها . 

در SAU‏ دینی پهلوی » دین ۲ b‏ ) بند هشن ) فر گرد ۱ باره‌های ۷۲۰-۱۹ 
درسشن از روز lens‏ مده cux. AMT:‏ ( فار ) در کوهها 3 پشته‌ها گداخته 
گرد ومانند رودی بروی‌زمین روان شوده پس از آن همه مردمانبا بدازینابوخشست 
کداخته ببگذرند و پاك گردند . آنکه پاك است » او را چئین نماد که از رود شیر 
گرم گذرد و آ نکه درو ند ( Mal‏ وبد کیش )است اوراچنین‌نماید که از ابوخشست 
گداخته گذرد" . 


Die Altpersische Religion und das Judentum ea. AG LN 
von J- Scheftelowitz. Giessen 1920. 8.200. 
Bundehesh von P, Justi. la azS ai oy 


aal aS سو‎ ITA! 


آزمایش ایزدی ده نوشتهای پپلوی 

نامه‌های پهلوی که امروزه دردست دارم و در آ نها ازدور» باسو گند‌بادشده, 
ایشهاست : دشکرد- دانستان ديئيك - شایست له شاست - ماتیکان هزار داتستان 
و جز dex‏ 

درشکرد (دین کرت) که ,مکی‌ازبزر کترن‌نامه‌های پپلوی است‌بیش از دوشتهای 
دیگرپهلوی ازسو کند باهور» بادميکند. ازهمین نامه اس ت که امروزه میدانیم» در 
اوستابی که نیاکان ما در روز گار ساسائیان در دست داشتند نا asa‏ اندازه از فور» 
سخن میرفت. 

اذستین اوبسنده دینکرد» آذرفرنبغ پسرفرخزاداست. اوهمزمان مأمون‌خلیفه 
عباسی XSARA)‏ حجری ۸۳۳ ۸٤٣‏ میلادی) است ودریفداد میزیست ودر همان 
شهر بگرد آوری دیشکرد پرداخت . در پخش سوم y ss‏ گفته شده که آذر فرنیغ 
l)‏ تورفرو بغ)پسرف رخزات نخستین $ دآ ورندة Cus‏ داز خاندان] نریاد مهراسیندان 
است . این آذرفرنبغ‌یسرفرخزاد" همان‌است که Lu‏ پهلوی ماتیکان کب مك ابالیش 
( -عبدافة ) از او دانسته شده است . درین‌نامه از کفتکوی آذر ia‏ با ابالیش 
Alae )‏ ) زنديك (زندیق ) نزد مأمون سخن رفته و aue‏ شکست خورده و 
سرافکنده شده است . 

پس از آذر فرلبغ فرخزادان» موبدی از همان خاندان, بنام آنرپاد پسرامیت 
(امید) همزمان خلیفه‌المعتمد عباسی (۷۷۹-۲۵۹ هجری- ٩۲-۸۷۰‏ میلادی) کار 
دیشکرد رادرسال۲۹۱۸ هحری = ۸۸۱عیللادی: بیایان‌رسانید. 

ET‏ فرخز ادان فرژزندی داشت‌بنام زر تشت که پس‌ازوی پیشوای‌بهدسنان 
گردید , 

در پایان فر کرد (فصل) a Cus gen sa M‏ کفته‌شده‌دیراثر گزند و آسیبی که 
به‌زرقشت پسر ذرفرابغ که پس از پدرپیشوای بودینان euo S‏ روی‌داد‌نوشتم‌ای efto‏ 

پرا کنده وپرشان کردد .... من آذر پاد رامیت clita‏ دان ؛ آن‌توشتمای 


gets T - ۱‏ اسپندان مویدان‌موید آیران برد درروز کار شاپور دوم ساسانی, تگاه کنید 


4٩۳ ص‎ La! vage 


آزمایس ایزدی در رشتهای پیلوی yav‏ 
پرا کنده را گردآودی کردم : 
ازدیشکرده پخش سوم تاخود پخش نېم بجای مانده. چندفصلی از آغاز این‌نامه 
که از اخستین نوسند۶آن 'os e‏ ازدست ,43 است.این‌تامه که‌درسال» ۲ t3‏ 


۱عبالادی‌در ,شدادییداشدمدر پخش‌های هد ممتهم آ ن از بیستو يك سك اوستا سخن 
رفته‌واز گفتارهر يك از ین نسکها(نامه‌ها) کم وبیش باد گردیده است و این‌میرساند که 
درسد#چهارم هجری؛ هنوزاوستای بزر کت روز کارساسائیان درز یردست نوسنده دوم 
دینکردبوده.ج زاینکه در همان‌هنگام کرد آوری دین‌کرد»ازمیان بیست وبك ناك اوستاء 
ارناتر Nütar‏ نسكک(پنجمین ee Un lo (llu‏ بوده و گزارش‌پهلوی T‏ زند) آن از 
دست رفته بوده وازوشتگت vaštag‏ اسك (Li sss)‏ متن اوسا و گزارش 
پپلویآن هردو ازدست رفته fala gi geogr‏ دینکرددربار؛ این‌دورسك کم شده چیزی 
تمی‌نوبسد» فقط از [ نپا نام‌میبرد. ازنسکهای دیگر T‏ نچنان سخن‌میدارد که هیچ جای 
گمان‌نیست که در آن‌روز کارسر اسراوستای روز کارساسانیان راجز ازدو نس نامپرده: 
TESE‏ دست داشته‌است . 

T‏ اجنا که Sass Dia dd‏ وباك نساكاوستا؛ هفت‌نساٹ در DL‏ فالون بوده 
که‌دردین کرد آ نها ازبخش « داتيك » آوستا بشمار رفته است؟. 

درهمین سکهای دانرك بوده که از فااون وا آزمایش ایزدی با * ور“ سخن 
Ec‏ 

در میان امن هفت نسك, بویژه چهارتای از آنپا » سراسر قائونی باداتيك بوده 
_ ودرپهآوی‌چنین‌خوانده‌میشده: (NYkatum) es‏ قك Rafa‏ دشکرد وتوشتهای 


T utis Jus sl ١ 

Die Mittelpersische Sprache und Literatur von Jehangir 
Tavadia,Leipzig 956, 5. 45.73 

Une Encyclopédie Mazdéenne.ie Denkart par Jean Pierre 
de Menasce, Paris 1958,.P.8.12 

Pahlavi Version of YaSts. Translated by Ervad M. F. Kanga 
Bombay 1941 “ (۳۰1 
PI گر ش نگار تده ا‎ un l: 4 f. Ki بسك اوسا‎ En — d 


aal "e ۱ ۵ ۸ 


دیگریم لوی وپازند. پانزدهمین نك اوستابشارمیرفت وه 4فر گرد (فصل)در برداشت؛ 
کیا (Ganabë- sar -nifet) >si p‏ شانزدهمین سات » دارای AE‏ فر گرد بود ؛ 
(Huspiram) eoo»‏ هفده‌مین نك ۹٤ s‏ فر گرد داشت ؛ سکاتوم sak&tum)‏ ) 
هجدهمین تسك ودارای jov‏ گرد بود. دردیشکرد درپخش‌هفتم" فر گردچهارم YU‏ 
آمده Yi‏ ور در دائستانی (داوری) که ازبرای داتوبر (داور) نهفته و پیجیده ¿l‏ 
نماباننده AUS‏ وبیگناهی است وان سی‌وسه آ بین‌است>. این سی‌وسه گونه ور که در 
ابران باستان رواج داشت» در دیشکرد گفته نشده که چگونه بوده وله در هيجيك از 
نوشتهای دیگرپپلوی . بااینکه در UU‏ دشکرد در بخشهای هشتم و تهم از نسکهای 
داتيك (قانونی) سخن رفته واز آزمایش «ورها» باد sas‏ ورهیج جا از چگونگی 
آنپاسخنی بمیان نیامده است. بگفنة دیشکرد درپخش هشتم, فر £N S‏ در سکاندوم 
نسك بکی‌ازفر گردهای آن,ورستان Varistan‏ خوانده شده و در آن این‌چنین‌سخن 
میرفته : #درورستان ازساختن وراد ens‏ که ازدیر و مینوی‌آن گناه ازیگداهی 
شناخته‌شود, در آن هنکامی که کناهی بجادوبی نهفته باشد - ازهنگامی که باید ور 
بجای آورده شود وجابی که بایدآ بینآن رابیارایند- از چگونگی بر کزیدن آن‌جا 
وچیزهای ی که بابد بدانجا بردن - ازا لچه که نخست Ol asl‏ خان ومان بردن واز 
آنچه که بدانجا نشاید بردن- از راه ورسم و بین fot‏ بیاری خواندن oh sd‏ از 
amiT‏ ازاوستایایه درهنگامآزمایش سر ودب ازانکه چگونه > ور گرم» و« ورسرد* 
بجایآورده میشود- از آ شکار شدن گناه و بیگناهی درهشگام آزه‌ایش ور ازبسیاری 
s mp‏ درن ejl‏ چنانکه دده میشود درسکاتوم e dhai‏ فی ua‏ ورستان 
خوانده میشده ودر آن ua‏ همگانی این‌گونه داوری باد گردیده بود. باز در همین 
سکاتوم نسك , ببگفته دیشکرد ازهورسخت» وور آسان» سخن‌میرفت وبکی‌ازین ورها 
را «یااوروخورانو؟ pšáúrü Xur&nó‏ خوانده و آنهم دانسته نشده که چگواه بوده 
aul‏ چیزی خوردنی؟؛باز دردشکرد درسخن از تیکاتوم که بانزدهمین سك اوستاست 


LONE PER qUE s, هي دعان ستوده‎ dst T کو‎ 


nra z mnm 
The Dinkard by Sanjana, Vol. XIV, P.37; vol. XVI. 7.52 and 
P.80, SBE.Vo1. 37. P. 144 


Qual, > ساد کرده‎ € > u بهلوی که از آزمایش ایزدی‎ mir 5 ss 
IL s 


opo eod salan y‏ پسر بووان یمان Yuvan-Yamán‏ موید »5 کش 
پار یو کرمان بود درفیمة I‏ . اورا نیز ناما رست بام نامکیهای 
pm‏ 

ازبرادر کهتراو, زات سیرم(اسپرغ‌زاد) که مرد آزاد منشی بوده وموبد بزرکه 
درسیر OS‏ (سیرجان) کرمان بود نامه‌ای بمارسیده بنام ویچیتکیم‌ای(بر گز بده‌های . 
منتخبات) زادسپرم. 

منوشحجوردر نامه دانستان l.‏ بهنودو دو (AN)‏ ډرسش که هبتر خورشیت — 
T‏ ترمهان ومزدرسنان دمگراز او کرده‌اند el, c‏ گفته است. 

درفر کر د۳۷پار ۷ داتستان دبنيك ازس و گند باورژهرسخن رفته: «هم‌پنکاران 
(مدعی ومدعی‌علیه) باید زهر بخورند. زهربکسی که گناحگار است‌کار گر آید و اورا 
Te‏ بیگناه آسیپ ainai‏ و رستگار بدرآید L‏ 

cele sb As‏ پپلوی که از «ور» باد کرده «شایست له شایست € است. این 
نامه دیثی که کویاازسالم‌ای‌پابان‌ساسایان‌باشد, داسته نشد که نوسنده‌اش کیست. 

درشاست نه شابست فر گرد ۱۳ پار؟ ۱۷ از «ور» باد کرده گوید:«دربسنا, هات 
soles‏ ور گرم یادشده...» در فر Nes S‏ -۱۷ آورده: «آزمایشآ ه نکداخته این 
است که درروی دل (سینه) بجایآ ورند. دل بابد چنان باك وبیآ لاش باشد که | گر 
آه نگداخته روی آن ریخته شود نسوزد ۰ آذریاد مهراسپندان چنان MET anas‏ 
کهآ هن کداخته بروی سیته‌اش ریختند باین هیماند که روی سینه‌اش شیر دوشیده 


The Datistan i Dinik, Part I, Edited by Ervad T. D. Ankles 
sria , Bombay 

The Sacred Books of the East, Vol. XVIII 

Grundriss der Iranischen Philologie, 2. 102-103 

Haug- West Essays. London 1807, P.102 

Die Mittelpersisohe Sprache und Literatur von J. ۰ 
Leipzig 1956, ۶ 87.01 


NA.‏ سو کندنامه 


باشند. | گر آ هن کداخثه بروی‌سینه بد کنش وبزهکاری‌چکیده شود ؛ هر آبنه‌پسوزد 
وبەیرد»" 

ماتیکان هزار دائستان E»‏ نامدای گرانبهای پپلوی است که باستی‌درآن 
بیش از توشنهای < پپلوی از دور> با داوری ایزدی بار شده باشد چه این نامه در 
حقوق مدنی است . اسن نامه QU‏ پاد کاری باشد از پابان روز OLAS‏ ساسانیان » 
کمتر احتمال برده شود که پس از قاخت و تاز تازبان بایران نوشته شده باشد ؛ 
T‏ نچنانکه بسیاری از نوشتهای دبنی پهلوی پس از چیر شدن عربها نوشته شده و 
نوسند گان خواستند که وین نیا اکان نگهداری شود و دستبرد otf Ka‏ نگردد . 

یس از دست‌بافئن عرب Cola‏ کمتر لوشتة پپلوی را میشناسیم که anlem‏ 
باد کار زربران یا کار نامك ارتخشیر پایکان ودرخت سور يك باشد . نا گزیر نامه‌ای 
چون مانیگان هزار داتستان که در داد و داوری است در رو ز کاری که همه‌چیزابران 
دستخوش بداد گری SC C,‏ شده بود » بکار نمی آهد . 

Gua T‏ بولارا Bulsara‏ دانشمند پارسی که ماتیکان زار دانستان را 
بانگلیسی گردانده نوشته : > فرخو درت وهرامان Farroxo Mart 1 Vahrāmān‏ 
( فرح پس بهرام ) اوسنده ماتیکان هزار داتستان درین نامه چند تن از پادشاهان 
ساسانی را نام میبرد : بهرام پس وزد کرد مکم . بزد کرد دوم » فیروز » قباد » خسرو 
انوشیروان c‏ هرمزد چهارم » خسرویرویز پسر هرهزد . پس‌از خسروپرو یز دیگرنامی 
از بادشاهان این‌خاندان ددده‌تشده ونام جاك ازمردان نامور تاريخي ol‏ روز کاران 
sus En oia às‏ ,این است که می‌توان کفت ماتگان هزار oU sls‏ درروژ دار 
pagan‏ نوشته شده است*. _ 

جای افوس است که پخشی از Ol‏ و انجام امن ناعه وجیزی از OL.‏ آن از 
51 دست رفته‌است. 


fa لگاه کنید‎ -N 
SBE. Vol. V.by West, P. 360 and P-375 
E" "EE در بای شا مست‌ته‌شایست‎ 
šāyast -në .Süyast by J. Tavadia. Hamburg 1930. S, 1.2 
۳۸-۳ کنید بگزارش اوستای تکار نده» خرده اوستای:‎ alia مهراسیندان‎ 382312; oo 


آزمایش ایزدی درنوشتهای پهلري AA‏ 

در دبباچه این نامه که دییشگفت» خوانده شده نام این تامه و نام نویسنده O‏ 
بجای‌مانده است. 

,290 زار در تام « ماتیگان هزار داتستان» بمعنی خود نیست " دراینجا ععنی 
مجازی + فزون و فراوان و بسار از آن اراده هیشود. در اوستا هم uad AS se‏ 
برمی‌خود.م چون هزار کوش و هزارستون . همچنین است در پهلوی و فارسی : هزار 
بشده » عنوان ههر فرسي وزیر وزد گرد یکم وبپرام ems‏ ساسانی است ؛ هزاردستان » 
EP TP e bol;‏ هزارییشه و جز اینها درفارسی از واژه‌های رای است . 

دانستان در پهلوی و دادستان درفارسی به‌عتی داوری V.‏ حکم و قضااست. 

من شکستم حرست ایمان او بس بميام برد دادستان او 

) جلالآلدین‌رومی ( 

در ماتیگان هزار دانستان » فاون زناشویبی ۰ ارث » طلاق » داد و ستد » حق 
مالکیت. فرزندخواند کی, خرمد وفروش, دزدی + خونریزی و کشتن و سزا وجزایشها 
راد گردیده. در باك فر کرد ( در بازدهم ) این li‏ نیز از «ور» سخن رفته است 1 در 
اینجا عم از چگونگی این داوری باد اگردیده‌است. سخن درین است که !گر وامی 
گرفته شد و وام گیرنده با پسمار منکر آن گردید » بای پا « ور ورزیدن »ناء 
از پیکناهی باز شناخته‌شود". 


P4 AS. یکاہ‎ ۱ 

The Social Code of the Parsees in Sassanian times or Mádti- 
gān-i- Hazar DAdistün, part II, by Brvad T. D. Anklessarija,with 
an introduction by J. J. Modi. Bombay 1912. 

West. Pahlavi Literature im GIHPH. 2, P. 116 ; 

The Laws of the Ancient Persians . The Mütikàn ë Hazar 
Dātastān, translated by S. J. Bulsara, Bombay, 1937, P. 114.125 

Zum Sasanidischen Hecht von Bartholomaeo, Heidelberg 
1918, 11 8.7 — 38; 

Die Mittelpersisohe Sprache von J. Tavadia, S. 129-131 


EM‏ سو کندنامه 
s‏ آذمایش ایزدگ در روایات 

روابات نام وجرها (فناوی) و داوریها و آبین دینی و سنتهاست که زرتشتیان 
اران برای پارسیان هند فرستاده‌اند . روادات بزبان فارسی است اما بك فارسی که 
co‏ سفر کشیده . در سرژهین هند آب و رنگهه مرز وبوم خود را از دست داده وسست 
و تاتوان‌شده است.امادرهمن هت خسته‌وفرسوده رازها نهفته است ونموداردا-تانهای 
اندوهبار چندین سده است . 

آنچنان که مي‌دانيم پس از چیر شدن عرب بایسران» گروه‌انبوهی از ستم و 
یداد تازبان بستوه آمده ۲ مج و عند پناه‌پردند. آنائی که بچین رویآ وردنده پس‌از 
چندی در آن هرز و بوم e‏ نام و نشان خود دا باخته " تژادشان با نژاد بومیان آ نچا 
درآ میخته.همرنکه NOTE ES UM‏ آنانی که بیند دفتند ۰ چون در آ oues‏ 
حندوان , هر گروه از کروه دسگر باز شناخته شدموجدا از همدیگر میزیستند و با 
e‏ در نمی آمیختند ۰ ابرائیان مهاجر هم در آنجا کروهی بشمار آمده جدا از هردم 
دیگر زستند * اینانند که امروزه پارسیان خواندهعیتوند. 

ie gama‏ روابات در چهارصد وهشتاد وچهارسال پیش ازین از ابران سررچشبه 
as S‏ است . در آن روز کاران پارسیان هندوستان از cl‏ نیا گان خود T‏ نچنان که 
ET‏ آ گاه (aia‏ در ميان آنان jy‏ داتشمندان دین AS‏ وجود تداشت , اما 
هدوز گروه انیوعی از پیروان آبین کین در سراسر ایران زعین ميزستند » 
در QUT OL.‏ موبدان و دستورائی بودند که بزبان پیاوی و ارستابی آشنابی داشتند 


و ایین دشی خود ۳ آتجنان که ail‏ بجای عی‌اوزدند وبدنگهداری aga el a‏ 


Dij!‏ داشتند . پارسان هند که سالهای بلند از عیهن خود آواره شده در میان 
بر lee‏ و مسامانان میز aua‏ گزبر رفتدرفته از بسیاری از آبین دبرین اران 
بی‌بهره ماندند و از پیش آمد زشت روز کار دلتنگهه Wan‏ و می‌خواستند aal‏ 
همکیشان ابرانی خود بیشتر از ual‏ مزدیسنا برخوردار باشند . این‌است» چاره 
اندیشیدند که آتچه را کشا کش روز کار از اوح خابارشان فرو شسته » دیکر باره 


lata‏ ورئد » تا در ET‏ هلل t‏ سکس (e‏ ونشان‌شان e 5 s >al‏ پیوندشان با 


آزمایش ایزدی درروایات var‏ 
دون زرتشتی که از برای نگهداری همان بهند پناه آورده بودند * گسسته نشود. مین 

آرزو هرچند گاه‌یارسیان‌هند در باره‌برخی از راه ورسم های‌دینی از زر تشتیانابران 
پرسشپايي میکردند و در مسألدای aS‏ تردید داشتند و با در بك دستور دینی که 
آنجنان. که ual‏ داتدتند سکی بامر ان فرستاده داوری ورای و فتوای موبدان 
ابران را در خواست Ada fu‏ ; 

پرسش وپاسخ در میان پارسیان هند و زرتشتیان ابران Pa ji‏ بسیصد سال‌پابا 
بود . آغاز آن سال ۸4۷ ژد نردی ) س م۱86۷ میلادی = AAT‏ هجری قمری ( 
و ااجام آن us S s MEX Je‏ ) = ۱۷۷۳ میلادی = ۱۱۸۷ هجری قمری ( 
میباشد» بعنی از روز کارساعلان‌حسین مپرزا ازشهر اران کورکانی تی‌ورینا روز گار 
کر م‌خان زند . 

این پرسشها و یاسشها که به > روایات € نامزد شده ۰ بنام پیکی کهآ نها را از 
هند بایران می‌آورد و پاسخ گرفته بر میگشت خوانده شده » چون روابات تریمان 
هوشنکه, روابات کاوس‌کامدین c‏ روایات کاوس ماهیار بروایات بهمن اسفتدباروجزاینهاء 
و گاهی‌هم‌بنام کسی که آن‌یرسشها را ازهند فرستاده «خوانده شده‌است. نخستین‌ییگی 
که از هند پایران مده“ GPS À‏ است آزشهر بروج » روابات با هوجر؛ و 
فتوائی کهوی‌با خودبهند آورد » بتارمخ خورشیدروز T‏ بان‌ماء" سال ٤۷‏ هزد گردی‌است. 

رمان هود: که اٹ سال در ada sp‏ و ور 1سا از جاماسپ شهرباز تامی 
فارسی آموخت . اسن روایات را شایور جاه‌اسپ شهر بار بخت آفر دن نوشته و خملاب 
شده به Uta‏ چنگا شاه که ار سران و p‏ کان بارستان ceo Ung‏ بود . پارسیاندر 
ol‏ روز کاران درشهرهای کجرات, از ابالات هند چون توساری و کمبای CambAy‏ 
و !روچ Broach‏ و سورت Surat‏ و ALS Anklessar K‏ هلوز uem‏ 
پایگاه پیشتر پارسپان‌نبود . 
بپرامشاه چن‌گاشاه که از بزر کان امور پارسیان بود ؛ bba‏ زرقشتیان اورا اتعدئی 
و امخرو خوانده‌اند gins‏ ااجمنآرا ونامبردار. همین کس درسال ۸۸۰ یزد گردی 
به‌همکیشان ابرالی خود نامه فوشت و پاسخآن‌را نوشروان خسرو ومرزبان اسفنه‌بار 


MM‏ سو گند نامه 

s آوردند‎ e 

زرشتیان ايران از نخستین پيك هند و بمیانجی او از کرو» همکیشان 
خود oip‏ سرزمین: ا گاه شدندو درشگفت ماندند, U‏ نمی‌دانستند که‌در T‏ اجا oue‏ 
زرتشتی این‌همه پیرو ان‌داشته باشد. 

نامه‌ای که‌از سوی شش‌هزار زرنشتیان ابران در روز هرمزد (CR)‏ ماه خرداد 
سال ۸۸۰ یز گروی = نمم شوال ٩۱5‏ هجری به دستوران وموبدان و هیر بدان و 
us‏ گان و بهدینان پارسیان اوساری و بروچ و کمبای وسورت و ااکلسرپهندوستان 
فرستاده‌شده S‏ باست که زر تشتیان ابر ان‌نمی‌داستند همکیشانی درهندوستان دارند. 
انك چنه سطری از آن نامه : 

+... دیگر بعد از رفع دعوات آن بزر کواران را اعلام آنکه نا ایام عرب 
گذشته و ایام ترك در آمده » این فقیران را معلوم نبوده که در همالك هند بهدینان 
ماند‌اندبا نه. تا قہل از سی‌وپنج سال ازاین‌تاریخ بهشت ہیں تریمان هوشنك متوجه 
|نجاب‌شد.مکتوب از اشوروان بهرام شاء و چنگه‌شاه وازجماعت بهدبنان‌ودستوران 
بدینجانب‌نوشته‌بودند. این‌فقیر ان جواب آن نوشته بدست نوشیروان خسرو و مرزبان 
اسفندیار قبل این از بيست و نه سال که گذشته فرستاده بودیم و هیچ چیزی ارسال 
هم افرمودید واین فقیران را معلوم فیس ت که احوال بهدینان آن ca,‏ چولست » 

این نامه را برخی‌از دستوران و بزر OS‏ زرتشتبان ابران امطاء کرده‌اندوبسای 
امضاء گروه فرستند گان نامه توشته شده : از شرف باد ء ترکاباد چهارصدتن, از بزد 
پانصد نن ؛ از کرمان هفتصد تن» از سیستان دوهزاروهفتصد تن » از خراسان ASA‏ 
و هفتصد تن x‏ 

زرشتیان پس از۲ گاء شدنازپارسیان» LL‏ نان خواستند که دوتن از موبدان 
خودرا از برای آموختن پهلوی بابران بفرستند زیرا باین زبان امت که نامه‌های 
دینی‌نوشته شدمواوستا گزارش یافته‌است . 

ازبرای زرتشتیان آن روز DUIS‏ دشواربود که همه رە ورسم robos lo‏ خود 

YAN یکاہ کنید بجلد دوم کتاب روابات داراب هرمزدبار ص‎ (x) 


آزمایشابزدی در L ۱ eb,‏ 
وابانامه بدستیاری پیکی‌بهند بقرستند» jane‏ افنادن نامه بدست بیگانگان(جددینان) ‏ 
و T cau dE‏ تان بر کنار نبودند. دريك نامه بپار-یان ئوشتند: راه خشکه nene‏ 
استء ازقندهار يتان کوتاء تر بن راه است ودرراه سیستان is cay‏ کر Su‏ تست 


پارسیان نیزبتوبه خود درنامه‌ای آززرنشتیان ابران خوا-تند که چندتن از هیربد ن 
راراي آموزانیدن آمین‌دینی هن بفرستند. 

زرتشتیان درپاسج نوشتند که aul nas‏ کسی Uo‏ تجا بفرستند زبرا کانی که 
پپلوی خوب بدانند پیش از چپار پنج نن نیستند ودر ابران QUU‏ نیازمندند وهمه 
بکارهای بز رگ دینی ABUS‏ هستند. 

فتاوی lo o oU‏ که ازدانشمندان ودستوران Ol sl‏ بهندفرستاده شدمدر JUS‏ 
دقت‌نوشته شده وچون باون وآ بین‌پیوست‌گی‌داشت ت» بحکم وجدان چیزی‌نمی اوشتند 
که بیرون ازسنت دیرین‌باشد. بسااین احکام ازبزدبکرمان واژ کرمان بجاهای‌دیگر 
زر تشتی شین فرستاد ميشده کهرای دستوران بزر که ابران درآ نهاراه داشت ومس‌از 
آنکه‌همه پدرستیآ نها گواهی‌میدادند بهند گیل gone‏ 

امروزه روایات بکی‌ازسندهای گرانبهایی است که در بار مزدسنا Las‏ رسیده. 
است. بسیاری از e‏ دینی‌سنتی که ازروز o OUS‏ از پشت به پشت میگردیده و 
در کمال امانت آژدهان بدهان میرسیده درین مجموعه گرد آوری شده است. بسیاری. 
ازواژه‌ها درروابات بخط اوستابی‌بادین دبیری نوشته شدمزیرا بم آن میرفت که این 
نوشتها بدست کسانی افئد که dala‏ زحمت شوند. چون بقی داشتند جزاز خودشان » 
اپرانیان دمگر باین خط آشنانيستند, ازاینرو بااین خط راز خود را ازمردم متعصب 
پوشیده میداشتند. اشکه بدیاری از ین‌زوایات بحط اوستایی‌نوشته شده ته بخط هلوي 
برای این است که میدانستند پارسیان هتدیآن آ شنالستشد. 

دررواات بهمه گونه uua ILL‏ واخلافی وداستانی وتاریخی برهیخوریم » بات 

شته ازمطالب آن منظو م است, درجزء این منظومه‌هاء اشماری اززر اتشت بهر ام پژ دو 

زرانشت نامه کهآ ترا در آ بان ماه 54۷ بزو گردی = اوت ۱۹۷۲۸ 
(on pu Ty‏ دیده میشود چون اردای و در افنامه Ko ila‏ بت شاهز ادها از معن 


۱۹۹ سو کندنامه 


با عمر خطاب؛ گفتاراندرسپاسداری؛ پرسش جاماسپ از زرنشت وجزایذها. 

s Cu‏ مطالب که بگذريم. بسیاری ازجاهای این‌روایات کویای داستانهای 
اندوعبارابران است‌در ol‏ ز گاران بك‌رشته‌ازو اژه‌های‌دانستانی(فضائیعتو 01 1-تل) 
درآن بجای مانده که‌بسیار گر اقبپاست. این و اژء‌ه۱ از یشت بهیشت از بهلوی روز کار 
ساسانیان مزر تشتیان روز گار رو ابات رسیده, همهآ نها را در نامه پهلوی مانیکان هزار 
دانستان € که sh‏ کردیم » میتو ان بافت. باید بیاد داشت در روز کارانی که پیکهای 
پارسپان بابران آمد ورفت داشتنده‌هنوز گروه انبوهی ازپیروان آ بین کهن در ابران 
میزستند وسنتهای دبرین را آنچنان که aul,‏ نگهداری میکرددد. این‌است؛ کتاب 
بزر گی‌را که امروزه‌بنام «روایات» درزیر دست داربم باید آزسندهای‌ار جمند بشماریم» 
هرچنب که ؛ یك فارسی کم وبیش درست بمارسیده باشد واز e of‏ فارسی سنتی که 
پارسیان آن‌روز کاران بمنی‌موبدان T‏ نان‌سدانستند» بر کنارتباشد. 

رو ابات باهمین امغر بی بمارسده» امادآنشمند پارسی‌مدی as SS" Modi‏ «شاید 
این 3l‏ فارسی روا (روای) باشد که باین‌هیشت درآ عده‌است»", همالنداین» نامه‌ای در 
پپلوی دارم که شایست و لاشایست خوانده شده و آن رایاد کردیم . در کتاب روابات 
واژه‌های عری‌می بابیم که بیرون ازقاعده باالف وئاء جسم پسته شده ویساهمواژه‌های 
فار lla ue‏ بعلاعت diler‏ وقاء عربیآ ورده‌شده.این‌است که چندان دورثمی‌تماید 
که وا b‏ روای, روابات شد‌باشد. 

گذشثه از ین رابات فار سیب رو اداتی‌هم بز بان و خط پپلوی داربو کتابیاست که 
T‏ نجذانکه وست West‏ بر آورد eraa S‏ ۲۹۰ واژه در بردارد و درآ نمالل کونا کون 
دبئی‌باد گردیده. هم‌چنن دران ازداستان گرشاسپ باد aas‏ و گفتاری دارد در ساره 
زناشوبی در ميان خویشاو تدان. روابات‌بهلوی که بيك پپلوی درست از روی قاعده 
گر اعری نوشته شده» بيشك از نوشتهای پس از اسلام‌است. نوسنده آن داسته نشده 
کیست ونام کتاب هم درجایی یاد نگردیده‌است, نا کزیر نام روابات Gas‏ بآن داده 


شده است. 


$n ٩‏ کید Modi s» (Introduction) iskisi‏ در روایات‌داراپ‌هرمز دیار 


xA ow 


آزمایش‌ايزدي در روابات vav‏ 

کتاب دسگری لیز که بزبان وخط پهلوی است. روابات همیت اشوهیشتان 
خوانده شده Ol y‏ ۷+۰ پرسش و پاسځ است در مسائل دینی وروبهم رفته ۲۰۰۰ ۲واژه 
iure‏ 

رابات فارسی که بدستماری دستورهرمزدبار فرامرزوپسرش دستور داراب گرد 
آوری شده درد جلدپزوکه بکوشش هیر بد عانکجی رمتهجی اونوالا Unvala‏ بابك 
دیباچه‌بزبان انگلیسی ازجیوانجی‌مدی دربمشی بجاپ‌رسیدهاست 

هی بد بهمنجی نوشروانجی دهایرآ تراده سال پس‌از آن پانگلیسی گردانیده 
ات " 


از کتاب روایات فارسی بهتر از نوشتهای د گرپهلوی و پازند میتوان دریاقت 
که در NU als‏ ایزدی ند ایرانیان C‏ له بوده. زرا درین کتاب ستو az‏ 
نامه‌ای بجای مانده که گویای این آبین دبرین است. آنچنانکه گفتبم خود واژه 
سو ai‏ بك گونه tp‏ بوده وساهم ازین‌واژه» خودهور» با داوری ایزدی با آزمایش 
ETT‏ اراده میشود» چنانکه برسم که خود یکی‌ازدوره‌هابی موده که درآن «برسم» 
بکار AD ue‏ خود بجای « ورسرد € بکار رفته» برسمت Barsamak-var2s‏ در مقابل 
ور .. Garmak-varss al. S:‏ با Jya jS‏ ور Garmuk-var‏ - 

پیش ازاینکه به سو کندنامه بپردازیم؛ یکی‌ازین داوربهای ابزدی را,همانند 
داوربهابی که درتظم ونثرادبیات ما آمده واز آنها سخن داشیم» باد ميکنيم . درهمین 


Er کید‎ Gs 
Pahlavi Text Series No. 2, The Pahlavi Rivšyat accom 
panying the Dàdistün 1 Dinik, Edited by Ervad B. N: Dhabhar , 
Bombay 1913. P.1-3; 
Fivüyat.i Hàmit.] Ashavahishtün, Vol I, Pahlavi Text.Edited 
by Behramgor T.Anklessaria , Bombay 2 
The Sacred Booksof The East, Vol. XVIII. p.415; 
Grundriss der iranisohen Philologie,P.104 u. 105 : 
Die Mittelpersische Sprache und Literatur von هل‎ ۰ 
Leipzig 1950, 8.111.112 
SAYY pomun روابات دار اب هر مز دار باهتمام‌اون‎ -* 
The Persian Rivayats of Hormazyer Framara by -Y 
Ervad B. N. Dhabhar, Bombay 1932 


aab aif سو‎ ET 


کتاب روابات آعده: ازروات کامه‌بهرهسچنین گویند جمشید خانه‌ای‌ساخته بود و 
هفت چیزدر OT‏ نهاده بود آنگاه کهگسته اسکندر روعی بابران رسیدءآن رانایود 
کرد . یکی آن بود که چراغی در آن نہاده بود که بی روغن همیسوخت ۰.۰۰ . ششم 
روی دودی تختی برافر اشته و بر آن تددس مردی adla‏ داوری برتشانده بود » 
عر گاه دون داوری nn‏ تندیس بر دندی o‏ کس که دروع گفتی Tm olas‏ 
وانکس که راست کفتی » روی‌آیه‌اندی . در س وکندنامه از آزهای شآ نش سیاوخش 
و از آزمایش T‏ ذریادمهر اسیندان‌باد کردیده. در Su‏ آذرپاد عهر اسیندان گفته شده 
که‌اوموبدان موبد بود در روز گار شایورء گویند که او از سوی پدر از تخمة زرتشت 
سپیتمان و.از سوی مادر از خاندان کشتاس شاه بود . آذریاد نزد هفتاد هزار عرد 
سر و تن بدست و نه من روی گداخته مرسینةٌ او ربختند و اورا رنجی نرسید . 

همچنین در آغاز سو کندنامه آعده : چندگونه س و گند بوده, یکی آنکه از 
آتش بایستی گنر کردن » Eam‏ اشکه آه نکر م و سرخ شده بر Duo‏ نهادن. دویهم 
سی وسه کونه سو گند بوده: اکنون EN‏ تفت aS sl JE sias S‏ باد گردیده 
l‏ گر موشوع دعوا چیزی باشد که کمتر از چهل و هشت درم نقره ارزش داشته باش" 
تباید س و xS‏ شوردن . 

بسرای اينکه کار بو گند نکشد . بابد میانجی بکوشد تا پیشمار و پسمار 
unde)‏ و مدعی‌علیه) بام بساز ند و آشتی کنند و اک رکامیاب نشد بابد س و کندتامهرا 
بآ نان داده بخوانند و پیندیشند و از باد کردن خدا و فرشتگان و پیغمبر وهمهیاکان 
و تیکان بهراسندو بیپوده OUT‏ را برزبان نیاورند . 

Ns‏ از آنکه سو کندنامه را خواندند au a‏ — رها کردتاهمپتکاران شود 
آیند و بسم کند دادن و سو گنه خورون بآسانی تن درندهند . روز دیگر باز از [ تان 
خواستن که از سو گند py‏ بپوشند و بای سخت و زشت‌آن بندیدشد و acta,‏ که 
هرآ نکس که بدروغ سو گند خورد : ازن جهان برون شود تا مك ous‏ زشت ی 

چهرة او هوبدا نگردد و دروغ او ublasl‏ و اورا در میان همه رسوا و سرانکنده 


*- تگاه کنید به روایات» جلددوم چاپ atus‏ ۲ ۱۹۲ص YS‏ 


آزمایشابزدی در روایات ka‏ 


اسازد. بسا کان درون Ë osa uw‏ و خوردند ویپمن نشان ز شت وچار ا مدند 
lepia‏ از حجوان‌در cai PS L paas‏ خاندان | نان پسز ای‌سختد ار شدقد. 
اکر هيچيك از کوششای میانجی و با داور سودی نبخشید و همیتکاران 
و aS‏ نا GT AM A‏ داور کوت : هن ازین گناه بر کنادم ۶ us‏ اي کسالی 
"ng‏ نو PE ad‏ سو Pra X‏ ند AS s‏ این کار بگردن دود شماست ۰ 
us‏ ام as‏ خورنده ی کوش Alu.‏ امه اك Verena‏ و "aa‏ 
در برابر [ تشدان که در آن عود و کار عسوزد » پیش دادوران FS‏ :هدن nan‏ 
“iga‏ ا اهو .. t obase,‏ شیاری ,< داومی‌کشد, V TA P‏ در US‏ 
m‏ «سین بات جام اب 3 m oler‏ ان [درون) T wl-‏ 
es Ee‏ کند که 2 آتشکده بر T "E cad, ayla £ ESL NS‏ 
آورده میشود . کارد برسم چین * برسمدان (با ماهروی)" و هاون درآپین سو کند 
نیز pum asalto um * aue‏ سو گندذامه P‏ خواند E‏ ازجامی که روک خوانجه 
نپاده شده و oia‏ اند کی آبآمیخشته به گو گرد cel‏ 5 از جامی که درآن اند کی 
OT‏ آمیخته به سوده زر است (زراب) بآیین دبرین بنوشد و از آن‌تان ( درون ) که 
03 ° 
پرخوان soler‏ بحورد . 
١‏ پنام ؛ رده کوچکی که روی بینی و دهان الدازند . É‏ کنید به din‏ جلد یکم 
AY‏ ۵-۲ ۹ 
۴- درپارۂ نان مقدي در ون که در ادستا draona‏ خوانده شد نگاه کنید به خرده‌ادسنا 
س ۷۲ وبجلد یکم ln‏ ص £N‏ ویجلد یک سنا ید + وس ۱۷۹ 
w‏ دو پار؟ برسم و پرسمچین (کارد برسم چین) و برسمدان که ماعروي هم خواند ه ead‏ 
تگاه alm ans‏ یک lait‏ ده eA. ce‏ 
۶- هاون که در hAvana Ual‏ خوانده شده: یکی از ابزارهای مقدی پرستشگاه 
c!‏ از برای ui‏ دن گیاء هوم نگاه کاود به جلد e‏ شتا س £N‏ 
uo‏ دیگر از چیزهایی که در څوانجه نواده شده , آ تچنانکه در روابات fada]‏ برسپادو 


alo j‏ اعت ؛ بايد aa yn‏ کباهی PEST‏ در چند کتاب ادوه مقر ده که در زر دست دارم 
تیافتم a‏ شاد برسینه همان برسیان دارو باشد t‏ 

در استاءالعقار rotal‏ عصاالر اعی واسمه بالقارسیه uen s‏ دارو 

درمضزن الادو Tas‏ مده:یرسیان دارو عسی‌الراعی‌است. در تسف pm‏ “ومن کیاءعصاااراعی 
وا باد کرده L.‏ فارسی ot‏ وانیاو ر دم آست. 


YY.‏ سو گندنامه 


r o Lv - n >‏ 
TA‏ کندنامه : پس‌از کستی‌نو کردن و خوالدن خورشید پاش کوبت H‏ 
من که فلان یسر فلان عستم سو گند میخورم پیش دادار اورمزد رابومند. و 
بر Li‏ 
خرحمند؛ پیش بہمن اهشاسپند » پیش‌اردیمپشت امشاسپند که نزد من‌افروخته‌است: 
t Y š‏ ° ۱ 
فش تهر دور امشاسرنی که در بیش من نهاده شده است » بیش اسیندارمن امشاسیند 
` 
aS‏ من بر » "T Pres‏ خورواد امشاسیند که در پیش عن esp‏ است پیش 
m: š i Y 4‏ ۲ 
امرداد امشاسپند. که در پیش من‌است" . سو گند میخورم به روان و فر وهر زرتشت 
d; + H ` A, e Li . ` -‏ 
اسیستمان و به‌روان آذرپاد مپر اسیندان و به روان وفروهر همه اشوان (یاکان) که 
هستند وبودند, که عن هیچ چیز از تو فلان پسر فلان ندارم d jor‏ ژرین (z<‏ 
نه‌آهنین و نه جامه و له هر چیز دیگر که دادار اورمزد پیافرید » من از آن چیز 
as ۲‏ نیستم 5 ندانم زد کیست وکیا Leda asp‏ هر Sal‏ بدرو È‏ سو xS‏ خورد 
از تن و روان‌خویش بیزار است و از روان پدر و مادر و زن و فرزند ونیا کان‌خوش 

-٩‏ کستی با کشتی, درپهلوی کستیات + بندی است که زرتشتیان برمیان بنداد. نگاه کنید 
به خرده اوستا vie A.‏ 

۱۱۹-۱ ۰۷ ual برای‌خورشیدیاش نگاه کنید به‌خرده‎ t 

۳- آردبهشت که یکی آزمپین‌قرشتگان است در جپان خا کی بشگهبالی آ نش گماشته است 
وبا "m vt s> olj‏ میشود. جرینجا T‏ تشدان apaia‏ است که در .< سو a‏ باد کر دن 
ردبردی سو کند خورنده برافروخشهاست. نگاه کنید به dan‏ جلد یکم AYA AO‏ 

4 امشاسیند شهریور در جهان خا کی پاسبان فلزات است , دریشجاخواتچه فلزی باسیلی 
مسین که "TEE‏ مراد است. لگاء کنید به جلد کم بشتها ۲ Av‏ 

AA lal -4‏ امشاسپندی است که فگیدار ua‏ است » با از PEST oi‏ 
میشود. نگاه شود بجله ln em‏ ص 4-۹۳ 

aM در شا جام آبی که در خوانجه تهاده‎ a است‎ "I خر داد 2155571( برستار‎ î 
. مراد است‎ 

lagal -۷‏ پرستار گیاهان‌است. در اینجا بان( درون) که از ia‏ رسئنی ( کندم! است 
مراداست. لگاه کنید په جلد < ۹٩ ۵ ln‏ 

Fi‏ باد مهراسیندان که از پاکان ویزر گان دين زرتعتی است » مربدان موبد ایران 
نوده در روز کار شاپور دوم‌ساسانی. نگاه کنید به خرده ارستاس 4۱.۳۰ 


ازماش‌ايزدی در روابات BAI‏ 
AR‏ است ۰ 
!کر بدروغ سو گند خورم از روان زرتشت اسپیتمان بیزارباشم و او نیز ازمن 
بیزار ratl,‏ از AS‏ و گرشن cx)‏ وفرمان) FS‏ بیز ار باشم ۰ از اوستا و زند aja‏ 
باشم . از فرث دين نيك مزدیسنا و از فرڈ آذر خرء (آذر فرتبغ ) و آذر کشسپو DT‏ 
برژین مهر " و دیگر آتشها بیزار باشم و اینان فیز از من بیزار باشند . | گر این 
شو کدی بدروغ باد کنم » هر US‏ که ETE‏ جادو کر کرده t‏ از روزی که هشن اله 
بوده تاا نگاه که اورا در بذد کردند: که Joli‏ داشت؟ »هن به چینودیل؟ پادفر اه 
آن بکشم . کر S ya‏ بدروغ خورم » هر AUS‏ که افراسیاب جادو کر کرده “ از 
آیگاه که باازده ساله بوده Iu‏ که اورا o^: ano‏ پادفر اه آن بکشم S! ç‏ 
eaS os a. "n x‏ * 
سو گند gum‏ خورم هر کرفه" که هن ple S‏ بتو فلان پس فلان رسد و هر HUS‏ 
L ` Tu; 4 mm "MS ur‏ 
که قو فلان پسرفلان کردی» بچینود بل من O e ol‏ بکشم . مر وسروش ورشن 
als‏ که من‌راست کویم» Adice st elo‏ که من راست کویم £ امشاسپندان داد 
که من راست کویم ؛ el»‏ داند که راست گویم + دل و زبائم یکی است» آ نچه 
٩‏ - دردازه سه Kut‏ بز رکف lum) "num‏ فرقبع ( و آثر NEN » 5 MET‏ 
مپر که از زیارنگاعان ایرانیان بوده و Ql m‏ يشت ویناه مکی از گروه سه گاله ابراایان بشمار 
uz ua‏ لگاه کنید به پسناوشش دوم س ۰۱۸۸۰۱۷۷ در روایات درسخن از س وکند i‏ درپختی که 
سو کند نامه بزرك خوانده شده این a‏ تشکده بز ر کف که تگهبان موبدان وهیر بدان (ودبیران) 
UIS S A E‏ ور ژمادران دانىته شده چثین باد گر دیده 1 » P‏ خوداد که Quis Pl‏ است + 
als‏ که راست hoan P uS‏ هور که نگهدار کشاورز است داند که راست e‏ ۰ آذر کشسپ 
که Mata‏ سپاه VF‏ است, داغد که راست گویم» ازووابات جلدیکم ox.»‏ 
v‏ در بارة ادها (خحاك) نگاه کنید به جلد ہکم بدتها س AAA‏ ۱۹۵ 
e‏ در باره پل  ( snm‏ چینوت) باصراط Strata=‏ لاینی AQ‏ کنید به WIE‏ 
( دومین uS‏ دگارنده) سقحه یت - Ë‏ 
6 در بار oU M‏ لورانی تگاه کنید یه جلد یکم بشتهاص۱۸۸- ۱٩۰‏ 
٥‏ کرفه درپرلوی کرپاك ‏ نواب. 
٩‏ از ایزدان مزدینا هستند + یگاء کد TAY p Yale Kona,‏ و ۵۱۷ و 2۹٩‏ 


ROM سو‎ vy" 
ودم » هیچگونه فربب درین‌سو کند بکارنیارم بایز د که‌چنین‌است.‎ VOU x در دل دارم‎ 


اشم وهو وهیشتم ۰۰۰۰ ۲ 
پایان 


۱ راستی بیترین لیکی است [وحم [LU‏ پیروژی است » پیررزی کسی راست که راست 
وخواستاربهشر ین راستی‌است. نگاه کنبدبجلد یکم ٩۱۳ Vus‏ 
دربار# آزمایش ایز دی گذشته از کتابپایی که هریك را بجای خود باد کرده‌ام از کتابهای 
زیر تیز بر خوردار X iplay‏ 
Black's Law Dictionary Fourth Edition . ST. Paul Minnes‏ 
P. 1446 ;‏ ,1951 
Zoroastrian Civilisation by N- Dhalla. New York 1922.‏ 
P. 105-110;‏ 
Jackson Memorial Volume, Bombay 1954. P.187;‏ 
Dinsnah Irani Memorial Volume 1948, P.5 -19 ۲‏ 
از برای سر گندنامه ۰ متن sites,‏ باږاف تشه لی ماگی لگارنده که در روز رام 
و ماه ههر ۱۰4۹ o‏ گر دی اثجام بافته + مقابله گر دیده است , 


فهر ست نام کسان 3 9l» sl‏ » جای‌ها و نامه‌ها 
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5171۳909 آفریون‎ ۷۸ aša 4| vw 


šonhairya as » ۸ 


28۳186 آفرین‎ ۷۸ x arštšt ارشتات‎ ۰ 
| ašavant اشوت‎ £ 
| 


ãp Vi vow 833 اشي‎ ۳۵ 
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واژه‌های اوستاربی 
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fri فری‎ ۷۸ 
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haurva sya ۸ 

hav هو‎ xA 

hüvana (ja ۵ 
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hāvanan هاوتن‎ victo 
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SürB سور‎ tA 

syāvaršan سیاورشن‎ ۴ 

tanu , v4 
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وه تش taŠ‏ 


tašta قشت‎ ۷ 
thanvan تون‎ ۰ 
۱ 

۳ آوبنگه‎ ex 
uruthvan اودوئوت‎ ۰ 
uruthvar 545,0 ۰ 
urva&sa |j, ve 


ušta اوشت‎ ۳ 


واژه‌های اوستایی 


uštatāt اوشتنات‎ ۳ 
uxdhó vatanh aT oe val او‎ vv 


vac m», oo 
4 
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vaëastašti 


vaéth وت‎ ۶ 
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varanh A, ANA 

varédha s, ۲ 

varòsa ورس‎ £Y 
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vāta ,ات‎ 1e1 
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ANA‏ واژه‌های پارسي باستان 


vithuša vaiti „farsus ۲و۱‎ 
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`A 
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EA 
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واژه‌هاي بپلو ی 
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AMA | we‏ 
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Ye‏ وج 
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wow‏ ورس 
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ZU» | vo‏ 
۰ | همیتکاران 
foerat ANN‏ 
x IT‏ همه 
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AY 
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ij 


وازء‌های فارسی 
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saptadvipa ۵۶ 
sarva AA 
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tanu napát ax 
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